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 )اهنماي نویسندگانر( مقاله شرایط پذیرش
اي  ی دانشگاه تهران نشریههاي ایرانشناسی دانشکدة ادبیات و علوم انسانفصلنامۀ پژوهش دو

حداکثر در دو شماره در  است کهادبیات ایران فرهنگ، زبان و  ،تاریخ ۀدر زمین پژوهشی ـ علمی
 شود.سال منتشر می

 هاي مورد پذیرش ی مقالههاي کلّگیژوی
 نشده دیگري منتشر ۀدر نشری باشد،مقاله باید حاصل تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان)  -

 . دیگري ارسال نشود ۀکه داوري آن در این مجله به پایان نرسیده، به مجل مادامی و باشد
اصلی  ة)، مقدمه، پیکرهواژ 7تا  5هاي کلیدي ( واژه ،چکیده ،شامل عنوان ترتیب بهباید مقاله  -

 Bبا قلم  21× 30به ابعاد  يکاغذ روي برگیري و فهرست منابع باشد و مقاله، بحث و نتیجه
Nazanin   در فرمت  ،سطر در صفحه 24 و 13 ةاندازبه word   و از راست و  5و  از بالا و پایین

نشانی به  PDF فایل ۀو یک نسخ word (2007)یک فایل  همراه بهو شده باشد تنظیم  5/4چپ 
 11هاي کلیدي باید  ة قلم چکیده و واژهزانداارسال شود.   jiranic@ut.ac.ir پست الکترونیکی

 Times News Romanنگلیسی با قلم افارسی و  ةباید داراي یک چکید مقاله هر ،علاوه باشد. به
 900تر و بین و چکیدة انگلیسی مففصل کلمه 300حداکثر باشد. چکیدة فارسی  11 ةبه انداز

-یا محل تدریس یا تحصیل نویسنده علمی، دانشگاه  ۀ. نام نویسنده، مرتبباشد کلمه 100تا 
 باشد. اي جداگانه پوشهو  صفحهدر  هاآن تلفن ةو شمارپست الکترونیکی  نشانی ونویسندگان 

 باشد.کلمه)  9000( صفحه 24بیشتر از  آن نباید يحجم مقاله با احتساب تمام اجزا -
اختیار خواننده قرار  در و یا بیشتر واژه 300 ررا د مقاله ازچکیدة مقاله باید تصویري کلی  -

  .دهد
 باشد. بانی نظرياله، پیشینۀ تحقیق، مباید شامل موضوع مقترجیحاً مقدمۀ مقاله  -
. (مقدمه به شمارة مجزا نیاز ندارد) مجزا باشد ةمختلف مقاله باید داراي شمار هاي بخش -

) سیاه (بولد وجدا  ،از یکدیگر سفید سطرباید با یک  ي فرعیهابخشعنوان هر بخش اصلی و 
دیگر،  يها)(پاراگراف ها بند، بر خلاف سطر نخست بخش فرعیل ذیل هر د. سطر اونوشته شو

 آغاز شود.  تورفتگینباید با 
از فرعی بخشی ، که بیانگر 4-1-3 صورت به اًفرض ،ههر مقاله نباید از سه لایهاي فرعی بخش -

 تجاوز کند. ،بخش سوم مقاله است
 Times Newبا قلم  شده مهم و نام افراد کمتر شناخته هاي تخصصیمعادل لاتین واژه -

Roman شود. پانوشت درج صورت به 10 اندازة در 
 .شود نوشت تنظیمها به صورت پییادداشت -
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 ذکر شود. هاآندر صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست  -
مالی سازمان یا نهادهاي خاصی استفاده  عاز مناب همقال ۀنویسنده یا نویسندگان در تهی اگر -

 ،اندآنان یاري گرفته زنگارش مقاله ااند یا قصد تشکر و قدردانی از کسانی را دارند که در کرده
 د. نماینبه این مطلب اشاره  بدون شماره نوشتیدر اولین پ دبای
در محیط  Equation و Draw، Tableينمودارهاي درختی و امثال آن از ابزارها ۀدر تهی -

Word   ها مثال ۀکلی نیاورد. وجود بهدر نسخۀ نهایی مشکلی را  آنهااستفاده شود تا تنظیم ،
 باشد. پیاپی ةنمودارها و تصاویر باید داراي شمار

  Doulus Sil IPA  ا از قلم نسخۀگویشی ناآشن زبان یا هاي مربوط بهدادهنویسی واج در -
   استفاده شود. 

چنانچه به نام مؤلفی در داخل متن مقاله اشاره شده است، سال انتشار اگر  ،ارجاعات در - 
 خاصی از اثر مورد اشاره ۀصفح صورتی که مقصود نویسنده ارجاع به درو  اثر در داخل پرانتز

 مؤلفبه نام  اگرپس از علامت دو نقطه (:) در درون آن قرار داده شود.  مورد نظر صفحۀ ،است
اگر اثري  .ذکر شود در داخل پرانتز باید، نام مؤلف مورد ارجاع را نیز در متن تصریح نشده باشد

:) ( هر ذکر شود و علامت دو نقطجلد اث ةشمار مؤلفبعد از نام  ،شته باشدبیش از یک جلد دا
تنظیم شود.  10همچنین ارجاعات داخل متنی فارسی و انگلیسی باید با فونت بعد از آن بیاید. 

 مثال:
 ) 1358( کوبزرین -
  )25: 1358( کوبزرین -

 )584: 2 /1375 ، کوبزرین( -
 نیز صادق است. همین شیوه دربارة منابع غربی

متر  سانتی یکجدا از متن اصلی و با  صورت بهبیش از سه سطر باید  مستقیمِ هاي قول  نقل -
 شود.  نگاشته ،10و با همان قلم متن، ولی به اندازة راست  طرف از تورفتگی

ل ذی هايمانند نمونهپایان مقاله با ترتیب الفبایی  منابع فارسی و لاتین در دو بخش مجزا در -
 ها و مجلات با حروف مایل مشخص شود.. نام کتابآورده شود
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http://www.biainili-urartu.de/Iran/Urmia-2004/22.jpg 
 فهرست منابع اجتناب شود. هاي مدخلیا قرار دادن خط تیره در آغاز  گذاريهاز شمار -
بعد با  دوم به دهد، سطراختصاص اثري در فهرست منابع بیش از یک سطر را به خود  اگر -

 د.یاببا یک سانتیمتر فاصلۀ بیشتر از متن ادامه  Tab استفاده از کلید
 آزاد است.   مقالهش یویرا مجله درویراستار  -
 است. و هیئت تحریریۀ مجله چاپ مقاله منوط به تأیید داوران -

 علائم اختصاري:
 سال: س    م: قبل از میلاد  ق.

 : تولدت     م: میلادي
 م: متوفی                  : هجري شمسیش.ه.
                          ق: هجري قمري                                       ش: شماره ..ه

 حک: حکومت
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The beginning of the Parthian dynasty and the identity of Arsaces I as the head of 
this dynasty is one of the most mysterious parts of Parthian history. Based on the 
analysis of the written sources regarding the identity of Arsaces, these sources can 
be divided into two different historiographical traditions: one by Apollodorus and 
his followers Justin and Strabo, and the other by Arrian and his followers (Photius, 
Zosimus, Syncellus, Dio). Meanwhile, a narrative has been more welcomed among 
Parthian history and archeology researchers. According to this narrative, Arsaces 
was a Scythian who was the head of the Aparni tribe of the Dahae union. Then, 
based on this version of the origin of the Parthians, in the middle of the 3rd century 
BC, Arsaces took advantage of the confusion of the Seleucid empire in the west and 
together with the Aparni, captured the Seleucid state of Parthia and and provided 
the foundation for the formation of the Parthian Empire. The main reference and the 
most effective spreader of the concept of nomadic and Scythian Parthians is Strabo. 
He was inspired by the older Hellenistic historians in understanding the origin of 
the Parthians, however, none of them lived before the second century BC. In this 
research, the researchers based on archaeological evidence and analysis of written 
sources, say that the Arrian historiography tradition and his followers based on the 
fact that Arsaces was a native Parthian are closer to the political and social realities 
of the Parthian period, and we argue that Arsaces I was never able to create a 
kingdom comparable to the Seleucid Empire, he just managed a tributary state 
under the rule of the Seleucids. The establishment of the Parthian kingdom based on 
local and Parthian elements could have taken place only after the reign of Antiochus 
III (223/2-187b.c). In fact, there is no direct or indirect evidence for the Parthian 
Empire in Iran in the 3rd century b.c. If the early Parthian kingdom had essentially a 
territorial foundation, it could not have been anything more than a regional power. 
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منابع مکتوب   بر هیتک بااشکانیان پارتی یا اشکانیان سکایی؟ برآمدن اشکانیان 

 ( ها چالش ختی )منابع، ابهامات و شناباستان و شواهد 

 2مصطفی ده پهلوان | 1هاشم کاظمی

 @ut.ac.irhashem.kazemiرایانامه:   .آموختۀ کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایراندانش. 1
. رانیننندانشنننگاه تهنننران، تهنننران، ا  ، یو علنننون انسنننان اتیننندانشننن ده ادب ، یباستانشناسننن ار،گروهیمسئول؛دانشننن ۀسنننندینو. 2
  Mdehpahlavan@ut.ac.ir:.انامهیرا 

 چکیده  اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
27/08/1401 
 

 :رش یپذ خیتار
16/11/1401 

هننا  عنوان سرسلسلۀ این ح ومت ی ی از بخششروع سلطنت اش انیان و هویت ارشک اول به
کننه در دوران باسننتان   متعنندد   هنناخیاز تننار  کینن چیمتأسنننانه هرازآلود تاریخ اش انی اسننت.  

ند. در نتیجننۀ ارفته  نیاز ب  دمتعد   هانمانده و در دوره  یباقاند  ها نگاشته شدهیدرخصوص اش ان
و   یاسنن یس   هنناتینن با واقع  هااش انی  ح ومتمدرن از دولت و     هابرداشت  فقدان منابع موثق،

ها را هویت ارشک، آن خصوصدراساس تحلیل منابع م توب بر .ستیسازگار نآن زمان   یفرهنگ
 ،کنننندگان او دنبننال متعلق بننه آلولننودوروس و  ی یکرد:  میتقس  نگارخیبه دو سنت تار  توانیم
 ن لوس،یس  موس،یزوس  وس،یکنندگان او )فوتو دنبال  انیآر  ۀلیوسبه   گریو د  ،و استرابو  نیوستی
شناسی اش انی مورد استقبال در این میان، یک روایت در میان لژوهشگران تاریخ و باستان.  (وید

اساس این روایت، ارشک یک س ایی بود که ریاست قبیلۀ لننارنی از بر  .بیشتر  قرار گرفته است
هننا، در اواسننن قننرن عهده داشت. سپس، باتوجه به این نسخه از منشأ اش انیاتحادیۀ داهه را بر

ها ایالننت کند و به همراه لارنیارشک از آشنتگی ح ومت سلوکی در غرب استناده می  .پ.ن سم
گیننر  شاهنشنناهی اشنن انی را فننراهم آورند و زمینۀ شنن لمیلارت سلوکی را به تصرف خود در

رو و س ایی استرابواست. و  دهندۀ منهون اش انیان کوچکنند. مرجع اصلی و مؤثرترین اشاعهمی
هننا یک از آنحال هیچاینتر هلنیستی الهان گرفته، باها از مورخان قدیمدر شناخت ریشۀ اش انی

اند. در این تحقیق، نگارندگان بننا ت یننه بننر شننواهد قبل از قرن دون لیش از میلاد زندگی ن رده
کنننندگان و  مبتنننی بننر نگار  آریان و دنبننالشناختی و تحلیل منابع م توب سنت تاریخباستان

دانند. تر مینزدیکاش انی ها  سیاسی و اجتماعی زمان بودن ارشک را به واقعیت بومی و لارتی
 یسلوک  هماورد با امپراتور هرگز نتوانسته ح ومتیاول   رشککه اخواهد شد استدلال    همچنین

 :ی کلیدی هاواژه 
 ،لارتیننان ،شنن انیانا

، ارشننک  ،هنناییس ا
 .، لارتمنابع م توب

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 22-1، 1402 زمستان  ،4 ، شمارۀ13دورۀ 
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 سیکرد. تأسنن یگذار را اداره مت خراجمح و کیها یسلوک ۀتحت سلط   ، بل ه و کند  سیرا تأس
سون  وخوسیلس از سلطنت آنت تواند فقنبا ت یه بر عناصر بومی و لارتی می  یاش ان  شاهنشاهی

  بننرا، میرمسننتقیو غ میمسننتق   ،شنناهد  چیهنن حقیقننت،  در.  گرفته باشنند  صورت(  187ن2/  223)
  اساسنناد دارا انیاشنن ان یۀوجود ندارد. اگر ح ومت اولسون  در قرن رانیدر ا یاش ان شاهنشاهی

 .بوده باشد  امنطقه قدرت کیفراتر از   زیتوانست چیبود، نم ینیسرزم ادیبن کی

 هیت  بااش انیان لارتی یا اش انیان س ایی؟ برآمدن اش انیان  (.  1402)  لهلوان، مصطنیکاظمی، هاشم؛ ده  :استناد به این مقاله
 . 22 -1(، 4) 13، ها  ایرانشناسی فصلنامۀ لژوهش. (ها چالشختی )منابع، ابهامات و شناباستانمنابع م توب و شواهد  بر

                                                                                             مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ناشر: 
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 . درآمد1

رو و ی جانشننین بننوده هننا  کننوچفلات ایران، در طول تاریخ خود تا به امروز، صحنۀ همزیستی جمعیننت
رو و هننا در برخننی از مننوارد بننه تحننولات بزرگننی در هننر دو گننروه کننوچاست. این تعاملات و همزیستی

شننرقی ایننران )فرهنگننی( ویژه مننرز شمالی جانشین منجر شده است. در این میان، مرزها  شمالی و به
هننا و گیر ، مهنناجرتها  یادشده همواره صحنۀ قدرتآیند. مرزفرد  به حساب میبهها  منحصرنمونه
هننا و هجننون گیر  )هجون؟( لننارتها گرفته تا قدرتاند؛ از مهاجرت ماد و لارس ها  مختلنی بودههجون

هننا  هننا  گوننناگون، جمعیننتدر طول مرزهننا  رکرشننده در دوره اقوان ترک )سلجوقیان، غزنویان و...(.
هننا  جمعیتننی اند. ی ی از این گننروهکردهرو زندگی میبه صورت کوچ  عمدتادها  متناوت  مختلف با نژاد

ها از یک با طوایف گوناگون که تن یک طوایف آن س اها هستند. س اها یک گروه عظیم بیابانگرد بودند،
شناسننی و منننابع م تننوب، هننا  باستانبا توجننه بننه یافتننه  .(13:  1388  رایس،  تالبوت)دیگر دشوار است  

رو س ایی و شاهنشاهی اشنن انی شواهد  از برقرار  روابن در سطوح فرهنگی و سیاسی بین جوامع کوچ

و   بردن به روابن متقابل بین شاهنشنناهی اشنن انی . لی)337ن336:  2015به دست آمده است )الُبریخت،  

ها، ضرورت تحقیق در ایننن شدن خاستگاهی کوچگرانه و س ایی برا  اش انی کوچگران، با توجه به قائل
 کند.زمینه را چندان می

 

 . پیشینۀ پژوهش2
در بدنننۀ جامعننۀ ایننران  زمننان   س اییها و تأثیر عناصر  بررسی دورۀ اش انی از منظر توجه به خاستگاه آن

از جملننه  (1956( و لوزینسنن ی )1936) 8ها هنوز در آغاز راه خودش اسننت. تحقیقننات روسننتاوزفاش انی

اسننت. ایننن دو در رو بننا اشنن انیان  کلی جوامع کننوچ طور ها در زمینۀ ارتباط س اها و بهنخستین کوشش
هننا  در نوشننته  .اننندها، لرداختهها با اش انیویژه سرمتها  خود به بررسی ارتباط اقوان استپی، بهنوشته

دیگر  نیز، به اهمیت اقوان حاشیۀ شمالی و شمال خاور  ایران لرداخته شده اسننت؛ از جملننه: کوشننلن و 
  اینن لو   روهنناین  قننرار گننرفتن  تینن بننه اهم(  1993ی )لس وُ  ،نیاافزون بر  (.  1998( و ساریاند  )1968)
 کند.میاشاره  یاش انشاهنشاهی در مطالعات مرتبن با   مرکز  ایسآ

ها  روابن لارتیان با اقننوان ا  در زمینۀ بعضی از دوره( تحقیقات ارزنده2015ب؛  1997الُبریخت نیز )
  .کوچگر در لهنۀ آسیا  مرکز  و ماوراء قنقاز انجان داده است

( نیز از کسانی هستند که با استناده از نظریاتی جدید محققننان ایننن 2016( و استروتمن )2016)  8کید

 
1. Rostovtzeff 

2. Kidd 
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هننا  خودشننان از کنند. این دو لژوهشگر در لننژوهشزمینه را به بازنگر  در مطالعات خویش دعوت می
از دیگننر کسننانی کننه بننه صننورت  .آورندرو  در توسعۀ لارتی سخن به میان میتأثیر محدود عناصر کوچ

( 2021؛ 2016الننف و ب( و اورتُننم ) 2013)  8هاوزرتوان به  می  اندگریخته به این موضوع لرداخته و جسته

گیر  شاهنشنناهی اشنن انی در هننا  شنن لکلی زمینننه صورت ها  خود بهاشاره کرد. این دو در لژوهش
 .اندرو را بررسی کردهارتباط با اقوان کوچ

 

 هایسلوکها و واکنش . قیام ارشک، ظهور پارنی3

 (.2.9.11، استرابو) ( و کسانی که جانشین او شدند ضعیف بودند8در آغاز، او )ارشک
، امروزه برآمدن اش انیان با چنین نوشتار  همراه مانده اجبهتحلیل منابع نوشتار  معدود  به توجه با
ایجنناد و    را بننرا  نننهیو زم  را فتح کننرده  لارت سلوکی  التیها ایرناارشک اول، ل   تحت رهبرشود: »می

؛ شننهباز : 75ن73: 2003؛ الُبریخننت،  208:  1984به وجننود آوردننندر )فننرا ،    توسعۀ شاهنشاهی اش انی
کنننند. از نظننر گننذار  مننین باختر  تاریخرا اندکی لس از قیان یونانی  هاتیقیان لار  ،از نظر زمانی(.  1986
را ترغیب به عملی مشابه کننرد. قیننان   هایلارت  باختریان علیه حاکمیت سلوکی  شورش (  9ن8:  1938)د بُواز  
 .رخ داد 2478ها علیه ح ومت سلوکی اندکی قبل از لارتی

منزلۀ قدرت حاکم و بهبه خاستگاه اش انیان و چگونگی روابن این قون با امپراتور  سلوکی    بردن یل
برتر آن زمان در خاور نزدیک و فلات ایران و همچنننین تنناریخ دقیننق اسننتقلال اشنن انیان از امپراتننور  

ها  مبهم و مهم ایننران ها به خودمختار  شخصی به نان ارشک از جمله بخشسلوکی و واکنش سلوکی
 ها هستند.  زمان اش انی

( و بننه رهبننر  8هننای جوامننع سنن ایی )لننارنیطلبنن توسعهآمدن اش انیان را در نتیجۀ  کار امروزه رو 
(. اما در این 536ن525:  2/5،  ایرانی ادانند )شیپمان، دانشنامۀ  شخصی به نان ارشک در میانۀ سدۀ سون می

زمینه، هنوز هویت فرد  به اسم ارشک و قومی به نان لارنی در منابع م توب مشخص نیست. همچنین، 
ها تحت رهبر  ارشننک ن مهاجرت( لارنیحمله)  اطلاعات چندانی در خصوص زمان، میزان و گسترۀ ورود

به ایالت لارت و تغییرات سیاسی و فرهنگی ناشی از آن در دست نیست. افزون بر این، منبع دقیقی وجننود 
هننا  ا  داشته است و لننارنیها چه گسترهبا ورود لارنی  زمانهمندارد که نشان دهد ایالتی به اسم لارت  

مذکور در بدو ورودشان در کدان قسمت از این ایالت ساکن شدند؟ یا این ه، آیا ح ومت کوچک لننارت در 

 
1. Hauser 

2. Arsaces 

 د.هستن لادیاز م لیش لژوهش نیاشده در رکر  هاخیتمان تار. از این لس، 3

4. Parni. 
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نیمۀ دون سدۀ سون تحت رهبر  ارشک اول توانسته است استقلال کامننل خننود را بننه دسننت آورد؟ اگننر 
 اند، واکنش سلوکیان به این اقدان چه بوده است؟ توانسته

( 223-187/2ن )در زمننان آنتیوخننوس سننودر ابتدا  امر، دانستن این موضوع حائز اهمیت است کننه  
سننون در   وخننوس ینتآلننس از مننر     بارنینخست   برارسد.  امپراتور  سلوکی به بیشترین وسعت خود می

را در برابر مردن شننمال   او گسترده  حملات جد ،فرهاد اول  تحت رهبر ،انیلارتاحتمالاد بود که    187
(. تا قبل از آن، تمرکز قدرت ارشک و همراهننانش 89:  1993)شروین وایت و کوهرت،    البرز شروع کردند

و  ریشننروع بننه تسننخفرهنناد  نانیجانشخراسان امروز (. در ادامه، )  در لارت شمالی بوده و نه ایالت لارت

 انفاتحنن  نیتننربننزر ی ننی از که تا زمننان     روند  ؛دالبرز کردن  یجنوب  یدر نواحخود  دادن مردن   س ونت
کننه قننومس  زمننان اسننت نیتنها لس از الیدا کرد )همان(. احتمالاد ادامه  نیز رانیمهرداد اول در ا ی،لارت

زمننان   بننه  توجه  با(. با این تناسیر،  1.9.11)استرابو،    افزوده شده است  یبه فتوحات لارت  (8؟ لوس یل)ه اتون
( بننه شننمال شننرا امپراتننور  89: 1993)شروین وایت و کننوهرت، ( 187)  نخستین ورود جد  اش انیان

ها  رسد استقلال کامل لارت از ح ومت سلوکی در میانۀ سدۀ سون مردود باشد. گنتهسلوکی، به نظر می
 :کندیمو  عنوان  خصوص نیا درکند. تر می( نیز این فرض را قو 1.9.11استرابو )

کننه در   هننا بودننندهاز داهنن    الننهیقب، کننه  روکننوچ  ها ینارل  یی به همراهس اارشک یک  لس از آن،  
و   ارشننک  ، به لارت حمله کرد و خود را بر آن مسلن کرد. در ابتدا همکردندیم  یها  اوخوس زندگکرانه

 .شدند فیضع هایی که داشتنددر ادامۀ جنگاو  نانیهم جانش
ها در ایالت لارت در ابتنندا  امننر همننراه بننا موفقیننت و طبق نظر استرابو، نحوۀ حضور ارشک و لارنی

 اند.ها نبوده است و ظاهراد موفق به تش یل ح ومت مستقلی نشدهلیروز  برا  آن
 اریبسنن   هننایاستقلال لارت   درک امروز   برا(  246-226-5س )حک وینیسلطنت سلوکوس دون، کال

 جادیکرد، اما ظاهراد نتوانست از ا  یلش رکش  انیاش ان  هیمتعارف، سلوکوس عل  دگاهیاساس دمهم است. بر
مورخان سننلطنت سننلوکوس دون ، رونیاز کند.  ریتحت ح ومت ارشک جلوگ یدولت مستقل اش ان  کی

 .دانننندیمنن  هننایسننلوکها از   و نقطۀ استقلال لارتیمرکز  ایو آس رانیا خیدر تار یتحول اساس  ۀرا نقط
. آوردیمنن ( در گزارش خود از ش ست سلوکوس دون در مقابل ارشک اول سخن به میان  41.4.9یوستین )

( در ادامننۀ 41.5.8)یوسننتین،  دهنندیملس از آن، در ادامه و  از اتحاد آنتیوخوس سون و ارشک دون خبر 
 ، فرهنناد اول و مهننرداد اول خبننر8به رهبر  فریپنناتیوس   هایلارتها  بعد   این دفتر، یوستین از موفقیت

در شرا امپراتور  خود و آغاز  هایسلوک  سلوکوس و آنتیوخوس را لایان کار هاش ستو ظاهراد    دهدیم
هننا  یوسننتین با لیرو  از گنته (.70ن13: 1947؛ 51، 1993ی )لس جوزف وُداند.  میها  ی لارتیطلبتوسعه

 
1. Hecatompylos. 
2. Phriapatius. 
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از نظر او )که  یرنامعروف به ل یقوم توسنایالت لارت که تهاجم به   کردمی  تیحما  دگاهید  نیاز ا  وستهیل
تقسننیم   میننن   دو  ها را بننهآن   فاجعه بود و امپراتور  کی  انیسلوک   ( برابه وقوع لیوست  8/239  در تاریخ
مراحننل خلاف نظننر یوسننتین،  با توجه به گزارش استرابو و بر  ،رسدیبه نظر ماین در حالی است که    کرد.
کرد   تیماد را تقوو  رفته است. او بابل را آران    شیل  یخوبسلوکوس دون به   به شرا برا  یلش رکش  یۀاول

  ایآسنن  هننا سننمت اسننت فرار به ارشک اول را مجبور به  ظاهرادو بخش اعظم لارت را بازلس گرفت و 
از سننلوکوس   ی: »ارشک بعنندها، وقتنن کندمی  عنوان  (XI.8.8)  استرابو.  (  106:  2021)اوُرتُم،  کرد     مرکز
 ر کرد. ینینشعقب 8اهااکی( به کشور آلاسφεύγων) ختیگر   وس ینیکال

گننزارش اسننترابو را نیننز  وجود ندارد،رشک  سلوکوس بر ا  نهایی   روزیبر ل  یمبن  یدرکم  چی، هاگر چه
توان نادیده گرفت. حال با فرض لیروز  ارشک )لیرو  از گننزارش یوسننتین( در مقابننل سننلوکوس، نمی
( امپراتور  سلوکی به بیشترین وسننعت 223-187/2ن )ما شاهد هستیم که در زمان آنتیوخوس سونهایتاد  
 را احتمننالاد  هننایسننون، لننارت  وخوس یآنت   به رهبر  ی، ارتش سلوک209  لیدر اوا  کهطور به  رسد؛خود می

بننا  هننایاشنن ان  رینن بننر درگ یمبننن  یمیمدرک مستق  چیه  خیتار  نیو لس از ا  کرد  میبار تسل نیدوم   برا
 .  (129:  2018)استروتمن،   تا اواسن قرن دون وجود ندارد  هایسلوک
در   هایاش انو    هایسلوکمیان    دوجانبهبا فرض وجود یک توافق و اتحاد    8گزارش یوستین  به  توجه  با

شده توسن شاهان سلوکی  گرفته کار ها  احتمالی بهتوان به سیاستی آنتیوخوس، میلش رکشنخستین  
اقتضا  زمان و درگیر    به  توجه  بابرا  ادارۀ ح ومت خود لی برد. به این صورت که    هایاش اندر قبال  

ی سیاسننی مرزهننا  شننرقی بننه دلیننل جنننبش جوامننع ثباتیبامپراتور  سلوکی در مرزها  غربی خود و  
عنصر  قدرتمننند بننرا  حننن    عنوانبهها  از ارشک و لارنی  هایسلوک، این احتمال وجود دارد که  روکوچ

هننا در قبننال اوتینندوموس  اقتدار خود در شرا امپراتور  استناده کرده باشند. مشابه این عمننل را سننلوکی
، طبق گزارش لولیبیننوس، اعننلان اسننتقلال بنناختر که طوربهاند؛ قدرتمندتر از ارشک انجان داده  مراتببه

سبب شد لادشاه سلوکی، آنتیوخوس سون، تصمیم به محاصرۀ باختر، لایتخت ح ومت تازه استقلال لینندا 
ن باختر ، درخواست صلحی دیودوتوس( لادشاه ح ومت یونانی) ن باختر ، بگیرد. اوتیدوموس کردۀ یونانی

 : کند که به شرح زیر استمیگونه را به آنتیوخوس تحمیل تهدید
 لیاز قبا   ادیهر دو طرف ناامن خواهد شد. تعداد ز  تی، وضعونددیبه درخواست من نپ  خوس یواگر آنت

و اگر بربرها از مننرز عبننور کنننند  کنندیم جادیهر دو ما ا  را برا  دیاند که تهدکوچگر در مرز جمع شده
 (.  11/34/5)لولیبیوس، خواهند کرد ریرا تسخ نیبدون شک زم

دست کشید، تا باختر بتواند نقش خود را  روکوچآنتیوخوس از حمله و تصرف باختر به دلیل خطر اقوان 

 
1. Apasiacae. 

2. Justian41.5.8. 
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یننک سننپر دفنناعی   عنوانبهها  مثابۀ سد  مح م در مقابل این اقوان اینا کند. موضوع استناده از لارنیبه
این فرض که تمرکز قدرت ارشک و همراهانش در ابتدا در لارت شمالی بوده و نه   گرفتن نظر درمهم، با  

از سننمت جنننوب بننا   لارت شننمالی(منطقه )  نیاکند.  خراسان امروز ( یقین بیشتر  لیدا می)  ایالت لارت
خننزر و از    اینن از سمت غرب با در  ون،یحج  ۀ، از سمت شرا با رودخانانایو مارگ  ایرکانیه  یشمال   مرزها

)لرنر،  شدیم مرزهم ،بود  متعددرو کوچمهین لیکه محل س ونت قبا ی،استپ عیوس ۀسمت شمال با منطق
 .شود( لیشنهاد می10.1.41ا  مشابه محدودۀ بالا نیز از طرف یوستین )(. محدوده17:  1999

استرابو تلقی کنیم، این (  parni)  ها شده توسن یوستین را همان لارنیاشاره  (parthi)  ها اگر لارتی
توانسته مانعی مستح م برا  جلوگیر  از ورود مهاجمان به درون منطقه به دلیل موقعیت مناسب خود می
شننمالی را از   روکننوچاند خطننر قبایننل  ها توانستهحقیقت، سلوکیمرزها  امپراتور  سلوکی بوده باشد. در

ها( از جنس آن قبایل و با نیرو  تدافعی بسیار قو  کنتننرل کنننند. حتننی ارشک و لارنی)  طریق مردمانی
خراسننان امننروز ( بننه ) ها در ایالت لننارتتوان لا را فراتر گذاشت و عنوان کرد که حضور بعد  لارنیمی

ها و برا  کنترل شورش احتمالی آندراگوراس و ساکنان اصلی لارت صننورت گرفتننه باشنند. دستور سلوکی
اسننت    امجموعه  یشناسمواد باستان  م،یدار  اریدر اخت  8هااش انین  نیکه ما از لار   شواهد  نیاول  ،واقعدر

: 1998؛ البریخننت،  143:  1997؛ کننال ،  17:  1999سننت )لرنننر،  ا  شده   گذارنان  یعنوان لارت شمالکه به
بننا  یطور سنننت را به یاگرچه آغاز عهد اش ان(. با این تناسیر، 89:  1993؛ شروین وایت و کوهرت،  23ن12

. وجننود ننندارد نیبنن  نینن ا در ی حقیقیارتباط، دهندیم وندیل خراسان امروز (لارت ) ساترالی ریزمان تسخ
 هننایرناآغاز شده باشد که لنن   یتواند زمانیم  هان ح ومت ارشک و اش انی، دوراخلاف این تصور سنتیبر

شمال دولت واحد در  کی لیند و لس از آن شروع به تش اهشناخت تیخود به رسمرهبر  عنوان  ارشک را به
یعنی   (نیوستها )نظر ی( یا لارتیاسترابونظر  )  هاارشک و لارنیمورد س ونت    ها م ان  نیاول  اند.لارت کرده

 جننادیا شمال لننارت() ناحیه نیدر اها شدن تدریجی آن با ساکن زمانهم زین 8دارا ،8ه(آرشا) ، آساک8نیسا
 280در سننال  وارشک در مر  ها ولارنی  ش ست  با این فرض،  و جنوب البرز.  رانیخراسان ا  در  و نه  اندشده

لننس از شننروع دوران  )؟( 250 ۀ ارشک در ساللیوسبه لارت احتمالی و متعاقب آن فتح  س وتوودیتوسن د
 (.17: 1999؛ لرنر، 77: 2004؛ آثار، 38ن26: 1389لهلوان، است )ده اتناا افتاده ی در شمال لارتاش ان

 هنناآنخراسان امروز ( درست باشد، ظاهراد  )  ها به رهبر  ارشک به ایالت لارتاگر فرض ورود لارنی
( هنننوز 3/222-187سون )  وخوس یها در زمان آنتلارتو  لارت    اند به استقلال کامل برسند. ایالتنتوانسته
 .(17: 1999)لرنر،  شدندیدر نظر گرفته م هاینشاندگان سلوکعنوان دستبه  یمسبه طور ر

 
 (. 376-341:  2015رو آسیا  مرکز  بنگرید به:)اُلبریخت،  ها و قبایل کوچ خصوص روابن بین اش انی برا  آگاهی بیشتر در   . 1

2. Nisa 
3. Asaak(Arshah) 

4. Dara (Thara, Darium) 
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 یشناسسکهشواهد . 4

توسننن آنتیوخننوس   گرفتهصورتها   ها  نظامی )کشورگشاییزمینه  درها  ها  سلوکیافزون بر موفقیت
شننواهد نظیر برقرار  روابن تجار  با هننند و آسننیا  مرکننز ( مننوارد دیگننر  چننون )  سون( و اقتصاد 

در سدۀ سون و احتمالاد تا میانۀ سنندۀ دون را تأیینند   هایسلوکی نیز عدن استقلال لارت از سلطۀ  شناسس ه
بننا قیننان  زمننانهننمایننن قیننان را  (5.4.41یوستین در گزارش خود دربارۀ قیان ارشننک یوسننتین ) .کنندیم

خلاف ارشک، برا  خود عنوان شاهی اتخننار داند. به گنتۀ یوستین، دیودوتوس، بردیودوتوس باختر  می
را اتخننار کننرد بننا   شنناهی، عنننوان  اینن ، سنناتراپ باکترودوتننوس ید  ن ننهیبر ا  یمبن  یوستین  ادعاکند.  می

درسننت . شننودیمنن  دیینن تأ  ها  بنناخترس ه  بر رو ΒΑΣΙΛΕΩΣ ∆ΙΟ∆ΟΤΟΥ عنوان شدن ظاهر

. اننندکننردهیمن  نتی استنادهسلط  نین از عناووطور مدا بهه  دور  نیدر ا  یشاهان اش انخلاف دیودوتوس،  بر
هننا  ، سرلوشننی بننود کننه سنناتراپشنندیبسننته منن   میهنن یدن  بانور  کی  ۀلیوسگرچه بهها نیز  آن  سرلوش 

 اینن   کردمینان خودش ضرب  یا با  را  ش  هایس ه(. ارشک  26:  2008گذاشتند )دابروا،  هخامنشی بر سر می
 ۀاز سننلط یعنننوان جهننت نافرمننان نینن از ااو  )ارشننک خودمختننار(. رArsakes Autokrator» با عنوان
 کینن عنننوان از طرف سننلوکوس دون بننه احتمالاد عنوان نی، بل ه برع س، اه استاستناده ن رد  هایسلوک

بننه   .ه بننوداهدا شد   ( به ویسلوک   کردن خود به امپراتور می)در مقابل تسلی یک هدیه  نوع  بهو    ازیامت
ی بانیلشننت هایشارشک بر س هتوسن تمثال خود  ارشک اول  ۀدر دور  یساده، منهون استقلال اش ان  انیب
 (.2ن1:  1903؛ ورُث،  89:  1993؛ شروین وایت و کوهرت، 131:  2018د )استروتمن،  شوینم

معتقد است لقب »اتوکراترر در سنت سننلوکی بننه معنننا   8به نقل از بیوان (280ن279: 2006سلوود )
 krnyها  بعد  ارشننک ی ننم، بننه جننا  لقننب اتننوکراتر از وا ۀ آرامننی »سردار برگزیدهر است. در س ه

شود. این وا ه مم ن است با نان کارن )ی ی از هنت قون قدرتمند ایران همزمان با اشنن انیان( استناده می
 8است که به معنا  سردار ارتننش اسننت  τρατηγόϛϭولی در کاربرد هخامنشی برابر وا ۀ    ریشه باشد،هم

لس از ارشک اول ح ومت به لسرش ارشننک دون (  28:  1980)  طبق نظر سلوود.  (310:  1897)گلیسون،  
  هننامانننند سنن هبننه ،زینن ن س ه نی. در لشت اداندیرا متعلق به او م 6و  5ع  نو   ها. سلوود س هرسدیم

و، الننس از  .8به کار نرفته و فقن به استناده از نان ارشک بسنننده شننده اسننت یعنوان سلطنت  چیه  ،ارشک

 
 ا  رویت نشد.چنین اشاره از سو  سلوود (Bevan, 1902)شده چند با رجوع به منبع ارائههر .1
ا  از خود به کتاب افزوده که موجبات گمراهننی در برگننردان و مقالۀ سلوود جمله  تاریخ کمبری شوربختانه مترجم کتاب  .  2

 تاریخ ایننران کمبننری شود به کتاب این وا ه را برا  مورخان و لژوهشگران فارسی زبان فراهم ساخته است. توصیه می
 زبان اصلی مراجعه شود.

 . 1383خصوص اطلاع از نسبت ارشک اول و دون و همچنین آگاهی از ماهیت کلمۀ »ارشکر رجوع کنید به: رضاخانی  در .  3
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و ا  نسننبت نننداده  به این دو شاه س ه. سلوود  رسندبه سلطنت می   مییالت و سپس لسرش فرهاد   فر
 )همان(. سلوکیان بوده است مطلق  تیحاکمت تحت سرزمین لار معتقد است در این زمان

ها  ها و به دنبال آن ظهور عناوین سلطنتی رو  س هزیاد، استقلال کامل و اولیۀ اش انی  احتمال  به
متوقننف شنند. در ایننن لش رکشننی،   210سننون در سننال    وخننوس یآنت  یشننرقی  لش رکش  انیدر جر  ها،آن

اول  مهننرداد سلطنت تا زمان این روند احتمالاد وگرفت قرار  انیتحت کنترل سلوک یاش ان  هاضرابخانه
 (.80:  2004؛ آثار، 6: 2017داشته است )لرنر،  نیز ادامه(  171ن138)حدود  
 یننا حنناکم فرماننندار عنننوانرا بننهها اش انی اولیه آن  هاس ه یو متن  ریتصو  هاهیافت ی،طورکلبه
که با حضور ارشک    بارنیاولها برا   کنند. این س هکه از عنوان شاهی استناده نمی  دهندینشان م  یمحل

 ۀدر در (لننارت یاستان سننلوک بخشی از) 8آستاوئنی در ایالت لارن  ۀلیعنوان رهبر قبدر اواسن قرن سون به
لایتخننت ) ا،یرسنناکآ اینن ، 8آسنناک ایننن زمننان ارشننک در دریی مورد ضرب قرار گرفتند، رودخانه اترک بالا 

 (. 7: 2017برگزیده شد )لرنر،  هایاش انرهبر  عنوان( بهآستاوئن
منناد و   آریننا،  ،گیانننافننتح مار  اسننت کننه بننا(  171ن138اول )حنندود  مهننرداد    در زمان  بارنینخستبرا   

 در این زمان نیننز هرچند. شودیمیک دولت مقتدر بر همگان آش ار   عنوانبه  هایاش ان  حضور  رودانمیان
و   یانسننان  لیهمچنان از لتانس  داده بود،  دست  از قلمرو خود را از  یتوجهاگرچه بخش قابل  ،یدولت سلوک

زمان با نخستین ظهننور عننناوین سننلطنتی بننر لشننت اساس، هم  نیبر هم.  برخوردار بودا   هگسترد   ماد
  و عناوین نگارلیشمار تغییراتی نیز در ΒΑΣΥΛΕΩΣها  مهرداد اول و استناده از عنوان شاه »س ه

: 1968یونننانی لدینند آمنند )کوشننلن و،  رسون و آداب  سلوکی و هاس همطابق با  هاس هشده در استناده
و جننایگزینی آن بننا  هنناسنن هلشننت( از لشننت )چهارلایننۀ بی 8ینننروس داز جمله این تغییرات حذف  (.58

ن فیل هل ( معروف معبد دلنی است. چنین تغییراتی در کنار استناده از القابی چون8سبد برگشته)  8اُمنالوس 
ها در تعامل با دیگننر اقننوان ی اش انی، سیاست تبلیغاتی آنشناسباستاناز جانب برخی از محققان تاریخ و  

مننورد تصننرف  نینشنن یونننانقلمداد شده، سیاستی که در آن زمان مهرداد اول برا  جلب رضایت مناطق ی
 (.10:  2017؛ لرنر، 29: 2008برد )دوبروا، خود به کار 

ها نه به صننورت تصننادفی،  ها سنتی است که آن دوستی اش انی یونانی   ( 18ن 17:  1384بدیع ) مهد   از نظر امیر 
هننا از آنجننا  کند اش انی اند. و  عنوان می ها تقلید کرده ریز  قبلی، به طور تمان و کمال، از هخامنشی بل ه با برنامه 

 .اند هایی نظیر این لرداخته گیر  ها شناخته شوند، به وان عیار هخامنشی عنوان وارثان تمان که تمایل داشتند به 

 
1. Astauene. 

2. Assak. 

3. Diphros 

4. Omphalos 

5. Up-turned basket 
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 شیهنناسنن ه نخسننتین بر لشننت )ارشک( رΑΡΣΑΚΟΥ» عنواناز فقن در ابتدا  مهرداد اول یحت
 به قلمننرو خننود، عنننوانو آریا    انایمارگ،  باختر  التیااز    یبخش  افزودنلس از تهاجم و    اماد؛  کریماستناده  

«ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΡΣΑΚΟΥننور خننود بننه  ۀلس از گسترش دامن ،. در ادامهدیرا برگز )شاه ارشک( ر
تغییر  )ارشک شاه بزر (ر ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΝ ΑΡΣΑΚΟΥ »لقب او به  ،رودانماد و میان

. در زمان مهرداد دون، که شاهنشنناهی اشنن انی بننه بیشننترین (142:  1395  و گرشاسبی،  زادهنصراله)  کرد
بننر  دینن تأکبیشننتر در راسننتا   هنناس هشده در نگار ، القاب و عناوین استنادهرسد، شمایلوسعت خود می

ی اسننت کننه در حننالایننن .  شنندندبه کار گرفته می  شاهنشاهیدر خدمت حن  انسجان  و    یرانیا   هاسنت
  هننابننا الننزان اناهدافشنن  میدر تنظنن  هابر نیاز آنگواه    تبلیغات ارشک و جانشینانش تا قبل از مهرداد اول

 (.30: 2008زمانشان بود )دابروا،   سیاسی

در زمان مهرداد دون، و  در قامت یک شاهنشاه دیگر الزامی به استناده از عنوانی خاص برا  کنترل 
را بننا اتخننار لقننب  هایاش انیا برقرار  ارتباط با قومی خاص ندارد، لس در این زمان است که و  اقتدار 

«ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΑΡΣΑΚΟΥ ر )ارشک شاه  شاهان( به شرا و غرب شاهنشاهی خود
  .دهدیمنشان 
ها، تا کنون   سیاسی به کار گرفته شده در س هها دئولو یا  به  توجه  باکلی، در دورۀ اش انی،  طوربه

. تبلیغننات و مینن انشننده  مذهبی، قننومی و سیاسننی شنناهان اشنن انی  هاشیگراموفق به درک درستی از  
ها  اش انی مطابق با شراین سیاسی زمان هر حاکم یننا شنناه تغییننر در س ه  شدهکارگرفتهبه   نگارچهره
توان عنوان کرد اگر اش انیان اولیه موفق به تش یل ی میشناسس هاساس شواهد کند. با وجود این، برمی

 است.بوده نا  منطقه یلادشاه کیفراتر از اند، یک ح ومت شده
 

 ؟ بحران نام و نژاد8، پارنی8، پاراتاکنی8اشکانی، پارتی. 5
یعنننی ارشننک اول،   ،گننذار آنتبع بنیننانکه به  دیآیایران رو  کار م  لاتا  در فسلسله  ،از سلوکیان  لس

ها در ایننران، اسننتان سننابق هخامنشننی ح ومت آن  ریگمرکز ش ل نخستینکه    جهت  نیا  اش انی و از
هننا یاشنن انۀ ها درباربحث ۀهم . ن تۀ مشترک(1:  2021د )ال ربراک،  نشویعنی لارت بود، لارتی خوانده می

   ست؟ یک، هاارشک، رهبر آن ؟ انداز کجا آمده انی: اش اندو سؤال اساسی استغالباد 
کننه اکثننراد بننا  اننندی نوشته شدهتوسن مورخان ای اندناقص ای خصوص نیا نابع ما درمکه    نظر به این ه

 اند. هایی در این زمینه شدهها و چالشعصر نیستند، موجب اختلافهم موردبحثوقایع  

 
1. Parthi 

2. Parataceni 

3. Parni 
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 8فننرکلس  ( 7.4.41)   ن ی وسننت ی توسننن   8آننندراگوراس   ی لارت به طور متناوت ایالت  در    ی نان ساتراپ سلوک   مثلاد

 ست.  ا شده    ان ی ب ب(  284)   لوس   ن ی توسن س   8آگاتاکلس ( و  2.58)کتابخانۀ فوتیوس، نسخۀ    وس ی توسن فوت 
 :کندیگزارش م  (11/9/2)/ استرابوها خصوص هویت ارشک و اش انیدر

که در کنار اخوس به صننورت  ییهای)منظور آلارن  هااز داهه  یبه همراه برخ  ییسپس ارشک س ا[  ]...
غنناز بننه خنناطر آدر    نانشیکردند( به لارت حمله کرده و آن را فتح کرد. ارشک و جانشنن یم  یکوچرو زندگ

 .[]... شدند فیم رر ضع   هاجنگ
 نیها در قسمت سون از بخش نهننم همنن یلارن یارشک و حت تیخصوص هواسترابو در یاوج سردرگم

  :کندیعنوان م   که و ییجا؛  است  (11/9/3) دفتر
. از سننتینظر مورد قبول همننه ن  نیکه ا  یدرصورت  ،هستند  ییس ا   اداهه   هایلارن  ندیگومی  یبرخ
 . }....{دانندیم  او را باختر گرید یکه برخ  یاست درحال  ییارشک، س ا ینظر برخ
ها  ارشک و تیرداد، بننه برکنننار  و  ها به رهبر  دو برادر به نان قیان لارتی      ( 4-1/ 41یوستین )   به   توجه   با 
 . یان منجر شد لارت ساز ظهور ( و زمینه 261-247حک )  دون   شدن آندراگوراس ساتراپ سلوکی آنتیوخوس  کشته 

(  58، به نقل از: فوتیننوس  1)لارتی ا بخش  توان در روایت آریان را می     تر سون و البته منصل   ۀ یک نسخ 
توسن ساتراپ سلوکی مورد اهانت قرار    ، ی ی از دو برادر، ارشک یا تیرداد   ، در این مورد یافت. طبق این روایت 

فی این عمل، برادران به همراه لن  شخص دیگر فرد مجرن را کشته و مردن را به قیان ترغیب  لا گرفته و در ت 
  کهی رسد. درحال ی م   ی هخامنش   ر ی نسبشان به اردش   ی اش ان   ینۀ کند که طا ی م   د ی تأک ب(    284)   لوس   ن ی س   . د کردن 
لسننر   8س و ی پننات ی از نوادگننان فر   رداد ینن دهد که ارشک و ت ی م   ی گواه (  2.58)کتابخانۀ فوتیوس، نسخۀ    وس ی فوت 

کنندگان او معتقدند که ارشک  و دنبال (  58، به نقل از: فوتیوس  1)لارتی ا بخش  آریان   ، ت ی نها در  د. ارشک هستن 
تننر  نزدیننک بننه  تیرداد منندت طننولانی . د به ح ومت رسید ردا ی ت لس از او به مدت دو سال ح ومت کرد و  

ح ومت کرد    ی طولان   ی ارشک مدت (  5/ 6/ 41ین ) وست ی است که از نظر ی در حال این  .  کند می سال ح ومت   37
 . د ی نان به ح ومت رس   ن ی شت و بعد از او لسرش با هم ذ درگ     ر ی ل   ین و سرانجان در سن 

اول  ها  یونننانی و رومننی بننه نننان ارشننکشخصی که در تاریخ  (194ن193:  1383)  از نظر رضاخانی
تننا  238شده و از سال تیرداد شناخته می شناخته شده و به همین نان نیز س ه ضرب کرده، با نان شخصی 

نظر   ها  موجود ومبنا  س هکه بر،  ، لسر او(تیرداد)اول   از ارشک  لس  ح ومت کرده است.  214یا    217
سننپس سننلطنت کننرد و   191تا  ،  شدهواقع اردوان نامیده میدون را داشته و در نان سلطنتی ارشک  ولس ی

 .داد 8تاجا  خود را به لسرش فریال

 
1. Andragoras 

2. pherecles 

3. Agathocles 
4. Phriapatius 

5. Friyapāt 
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هننا در دو موضننوع بننا هننم اشننتراک  با وجود این اختلافات گسترده، اکثر منابع مرتبن با برآمدن اش انی 
دارند. ی ی از این نقاط مشترک، حضور شخصی به نان ارشک در رأس این قون است. تقریباد در همننۀ منننابع  

 :کند وان می عن   ( 40/14/1)   دیو مثلاد شود؛ سرسلسله یاد می   عنوان به ها از ارشک مرتبن با برآمدن اش انی 

وجننود   یباسننتان   بربرهننا  انینن در م  ها()لارتی  هاننژاد آ  .]...[  بود  انلارتی  هیعل  انیآغاز جنگ روم  نیا
ها ابتدا تحت لارت]...[    اند.نان را داشته  نیهم  زین  (های)هخامنش  هایلارس  یدر زمان لادشاه  یداشته و حت

عنوان لقب خود د از ارشک با اتخار نان او بهع. لادشاهان بدندیبه شهرت رس  به نان ارشک  یشخص   رهبر
  .معروف شدند یبه لادشاهان اش ان

، آلیننان (58بننه نقننل از: فوتیننوس    1)لارتی ننا بخننش  (، آریننان11/9/3(، استرابو )6-41/5/5یوستین )
، ،8: ب(284سننین لوس )  ،8(207، یوسننبیوس )کرونی ننل (6/21/7هرودیننان )(، 13: 65)نبردها  سوریه 

ها  خودشان به وجود در گزارش   کیهر  (3-23/6/2آمیانوس )( و  1/18(، زوسیموس )3-58/1فوتیوس )
این روایننات از   .اندقائلمتناوتی برا  ارشک    نشأیک از متون بالا مفرد  به نان ارشک اقرار دارند. اما هر

یک راهزن گرفته تا ارشک باختر ، س ایی، لارتی متننناوت هسننتند. ایننن سننردرگمی در   عنوانبهارشک  
 ی مشخص است:خوببه(  11/9/3ها  استرابو )هویت ارشک در گنته

او    ننند ی گو ی م   ی دیگر برخ   که ی درحال   رد، ی گ ی که آرشاس منشأ خود را از س اها م   ند ی گو ی م  ی هرحال برخ به 
 .  فرار کرد، لارت را به شورش واداشت  روانش ی و ل   ودوت ی د   ۀ که از قدرت گسترد  ی بود و هنگام     باختر   ک ی 

 کند:نامشخص معرفی می منشأ( نیز ارشک را فرد  با 41/4/8علاوه بر استرابو، یوستین )
 د.زمان به وجود آم نی، در اوچراچونیب تیشجاع با با منشأ نامشخص، اما  ، مردارشک ی ی

اتناا بننر ست که همگی بههایاش اندومین نقطۀ مشترک این منابع، م ان برخاستن و قدرت گرفتن  
 نظرند. مقر شروع و گسترش ح ومت اش انی هم عنوانبهوجود ایالت لارت سلوکی 

ها  یوسننتین ایالت لارتاوا هخامنشی( در نوشته) سابقۀ حضور قومی به نان لارت در شمال شرا ایران
  خود بننرا  اشنناره بننه اشنن انیان از لننن  هاگزارش گردد. یوستین در همۀ ها  آشور و ماد برمیبه دوره
در ، زیرا بودند ییها  س ا دیتبعدر اصل ها کند که لارتییادعا م و  آورد.سخن به میان می 8»لارتیر
 :است   دیتبع ا به معن  یرلارتۀ »وا  ییزبان س ا
در اننند، تقسیم کننرده انیروم و گویی جهان را با هاستشرا در دست آن   که اکنون امپراتور  لارتیان
را لننارت   انیدینن تبع  ییدر زبننان سنن ا  راینن ز  ،داسننتیهننا لاز نان آن  نیا  از س اها بودند.  هایی دیاصل تبع

 (.5.1.41) نامندیم

 
1. {Euseb: chro_207},olypiads of the Greeks, pages 191- 247 

2. Syncellus 284 b in Roos 1967ii:224-226 

3. Parthi 
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گزارشی مشننابه گننزارش    ، ها ساسانی   ی شرح هجده استان بزر  لادشاه ( در  3-2/ 6/ 23در این مورد، آمیانوس ) 
 اهمیت بودن لارت تا قبل از قیان ارشک مت ی است. کند که بر بی نان و نشان بودن و کم یوستین ارائه می 

ا  به همین نان را برداشت کننرد کننه بننه توان سابقۀ قون لارت و منطقهی میخوببهاز این دو گزارش  
( مانند یوستین 3ن2:  1938گردد. در این مورد، دبواز )گیر  شاهنشاهی اش انی برمیها قبل از ش لمدت

هننا (، که آن41/1/5گرداند، ولی برخلاف یوستین )سابقۀ لارتیان و ایالت لارت را به دورۀ آشور و ماد برمی
هننار بننه ها  اولیه بننه »لننارتیها و یونانیارجاعات هخامنشی  داند، از نظر و ها  س ایی میرا تبعید 

  ساکنان بومی و لیشین ایالت »لَرثَوَر هخامنشی اشاره دارد.
د بسننیار متضنناد  وجننود دار  آرا   ،شناسنناندر میننان زبننانلننارت    ۀدر خصوص ریشننه و منهننون وا 

 ییبننه شناسننا زینن ن  ادینن توجه ز در این زمینه،(6/10/2؛ لتولمی)214:  1967جتمار  ،  9:  1959)لوزینس ی،  
از  یموضننوع باعننث شننده برخنن   نینن به عنوان ارشننک اول شننده اسننت. ا  یاش ان   هاکماندار لشت س ه

؛ لرنننر، 268:  1986)تنضلی،    بدانند  ی ی  ،هاییایآر  انیمشهور در م  راندازیآرش، ت  لژوهشگران ارشک را با
 .(33:  2010؛ گریس، 9:  2017

 را لننارت ۀمعنا  تبعید  از وا  ،در دوران هخامنشی  لارت(این نان )و کاربرد  به حضور    توجه  بابرخی،  
مانننند هرتسنننلد لژوهشننگران، ا  از . عنندهدانننندمننی منتنیرا  چهارن ۀاشتباه و ارتباط آن با س اها  سد

 (parƟava) هننا  آشننور  را بننا لَرثَننوَشده در سالنامهاشاره(Partoukka)   ( نیز لارتوکا199: 1381)

و لننارت را  دهندیدر متون آشور  مطابقت م رمادها  دوردست»دانند و این دو را با هخامنشی ی ی می
: 1381) هرتسنننلد(. 3: 1396ا، لوینن و کاویننانی )گیرننند مادها در نظر می  ۀها  تحت سلطاز ایالتمنزلۀ  به

بننه  هننا  آشننور رفته در کتیبننه کار به رها  دوردستماد»عقیده دارد عنوان  ،نظر با کامرونهم (،199
 اند و با مادهایی که در نواحی همدان ساکن بودندکردهمیبی نی زندگی   سوکسانی اشاره دارد که در آن

در جننا  دیگننر  از   ،همچنننین.  ها باشننندباید همان لارتشده  متمایزند. در اینجا مادها  دوردست اشاره
لننارت و لرثننوه  ۀا  برخورد که قرابت وا گانی و معنایی بسننیار  بننا وا توان به وا همتون تاریخی نیز می
 یتنناکنانننان ی ننی از شننش قبیلننه منناد  لار  (1/101/1)طبننق گننزارش هننرودوت ،دارد. توضننیح این ننه

(parataceni) است.  
تاکنیننان را بننه امنناد ، لار ۀاز میان شش قبیل (11/13/522) به گزارش استرابو توجه با افزون بر این،
ت انننه  لر ۀباره آمده است کننه وا   نیدر اد.  ناهنامیدمرزنشین    ها مرز مشترک داشتندعلت این ه با لارس 

(paraitakanaکه )  تاکالر   از  (paraitakaگرفته شده بننه معنننا)   «َزینن نننگ، از کنننار چدر امتننداد، ت  
در مرز ماد و لارس بوده و  لارت بوده که لیدل نیبد ،ادیاحتمال ز به  ،گذارنان  نیاست و علت ا  رگذشتن
لویننا، ؛ کاویننانی65:  1380د،  لننورداوو  ؛355:  1383یبر ،  ن)ند  شدیمحسوب م  نانیعنوان مرزنشبهلارتیان  
توان لارتاکنیننان را می  ،به معنا  این وا ه و قلمرو این قون در مرز شرقی ماد  توجه  با  ،نیبنابرا(،  3:  1396
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معتقنند اسننت   (142:  1383)  فوها )ساکنان لرثوه( قلمداد کرد. این در حالی است کننه دینناکونهمان لارت
  .انداصنهان کنونی س ونت داشته ۀا  از قبایل ماد  بودند که در جهت شرقی ناحیقبیله  هالارتاکنی

 

 خاستگاه اشکانیان در پرتو منابع مکتوب. 6
مشننهود   انیبه اشنن ان  جانبهکی    ردیرو  ،هاخصوص اش انیدر  گرفتهصورتها   لژوهشاز     اریدر بس
اننند نوشننته شننده  نیو لاتنن   یونننانیبه  ی است که   یکلاسی  منابع ادب  ت یه بر  اکه اساساد ب    ردیرو  ؛است

ارشننک و  تینن هو بننامنابع مننرتبن  (175ن165: 1974نظر با ولُس ی )همی طورکلبه(. 2: 2021)الُبریخت، 
و  8ولودوروس متعلق به آل ی   مختلف تقسیم کرد: ینگارخیتارتوان به دو سنت را می  هایاش انخاستگاه  
 ،موس یزوسنن ، وس ینن کنندگان او )فوتو دنبال انیآر  ۀلیوسبه   گریو د  8و(و استراب  نیوست)ی  کنندگان اودنبال
  ، دیو(.لوس  نیس

بننه  موردبحننثدلیل فاصلۀ زمانی بننا وقننایع به  انیآرها   (، گزارش 175ن165:  1974از نظر ولُس ی )
 ننند و بننا موضننوعات اسنناطیر  ودوربننهنسبت آلولودوروس که شهروند شاهنشاهی لارت بوده، از حقیقت 

کننه   اند. همانند توصیف قیان ارشک به همراه لن  شخص دیگر توسن آریننانآمیخته شده  هیها  اولسنت
ترین تناوت )همان(. بزر  داندیماز داستان قیان داریوش هخامنشی   گرفتهولُس ی آن را ساختگی و ریشه

خصوص هویت ارشک است. از نظر آریان و لیروان او، ارشک فرد  بومی نگار  دربین این دو سنت تاریخ
؛ فوتیننوس: 58بننه نقننل از فوتیننوس    1آریان: لارتی ا بخشکند )است که لارتیان را به شورش ترغیب می

این در حالی است که طبق نظر آلولودوروس و به تبع  ب(.284؛ سین لوس: 2.58کتابخانۀ فوتیوس نسخۀ 
( یک نیرو  خارجی )لارنی( به رهبر  ارشک، که او نیز یک خارجی 2.9.11( و استرابو )4.41او یوستین )

عنوان ها، از این قون صرفاد بهگیرند. در منابع مرتبن با ورود لارنیاست، عَلَم طغیان در لارت را در دست می
ا  از ها طاینننهلارنی اند که دارا  قوۀ تهاجمی بسیار بالا هستند.یک نیرو  کم ی برا  ارشک نان برده

زمان با دورۀ سلوکی در نننواحی جنننوبی آسننیا  مرکننز  حضننور ها هماتحادیۀ س ایی داهه هستند. داهه
)ساویلی ف  شدندعنوان مزدور به خدمت گرفته میبه 328ن332ها  ها  بین سالدر جریان تنشو  داشتند

کند که ارشک به همراه گروهی غارتگر به لارت ( عنوان می5.4.41(. یوستین )43ن42:  1993و واسیلی ف،  
 توان دو ن تۀ اساسی را برداشت کرد:از این گزارش یوستین می حمله کرد.

ها( برا  فتح لننارت، کننار  کننه معمننولاد نخست، استناده از یک گروه مزدور و غارتگر )احتمالاد لارنی
گرفت. این ها  ی جانشین برا  دستیابی به مقاصد سیاسی خود صورت میتوسن حاکمان و سران دولت

 
1. Apollodorus 

 .74: 1980؛ سلوود، 2013الُبریخت، برا  آگاهی بیشتر در این خصوص رجوع کنید به:  .2
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ها  ی جانشین بودند و در موارد متعدد  توسن ایننن مردن به دلیل قوۀ تهاجمی بالا مورد توجه ح ومت
هننا  ها در لش رکشننیها و رومیها، مقدونیکه هخامنشیطور اند. بهها به مزدور  گرفته شدهح ومت

هننا از هننا و هویننت متمننایز آنبودن لننارنی (. بیگانه215:  1967اند )جتمار،  خود از این مردن استناده کرده
 ۀبحث و در لی تأیید فرضننی ۀدر ادامخوبی قابل تشخیص است. ( نیز به2.9.11ارشک در گزارش استرابو )

 ۀصننحراگردان داهننه در فهرسننت ملننل کتیبنن   ۀنخستین اشارات صریح به اتحادی  که  گنتنی است  یادشده،

ا  ها اتحادیههداه، وجه به روایت اسنادبا ت(. 279: 1989)داندمایف، است آمده    جمشید خشایارشا در تخت
در مناطق شننرقی دریننا  کاسننپین تننا آسننیا  میانننه در که  لیسور، کسانتیویی و لارنی بودند    ۀاز سه قبیل

 ها  ی جانشینی چون دولت هخامنشننیو تأثیرات شگرفی در لیشبرد اهداف سیاسی دولت  آمد بودهورفت
سننون و سننپس   وش ینن فعالانننه از دار  هنناهننهدر زمان اس ندر، داکه  طور به(.  35:  1383،  لس یداشتند )وُ
 ریکه در زمان اردش ستین دیکردند. بع تیحما یدر مخالنت با اس ندر مقدون  تامنسیو اسپ، اردشیر  بسوس 
ا ، بننه ازدواج فرماننندهان داهه ا نخبگانب  یخونۀ  رابط  را  ایجاد یکب  یهخامنشها   خانمشاهزادهدون،  
 (.181ن180:  2019)الُبریخت، ها درآمده باشند آن

دومین ن تۀ مورد توجه در گزارش یوستین هویت متمایز ارشک در رأس ایننن گننروه اسننت. یوسننتین 
دهنند و کند، ولی به هویت گروه همراه او تناوتی نشان نمننیاطلاعی خود را از هویت ارشک اظهار میبی

هننا  دیگننر از سننران دولننتکننند؛ یاغیننانی کننه ظنناهراد توسننن ی ننی منزلۀ یاغی یاد میها بهصرفاد از آن
به نان ارشک که    حضور فرداند. موارد  از جمله  ی جانشین )در این مورد ارشک( به خدمت گرفته شده

ارشک تأکید   بودن بر لارتی  عهده داشتهرا بر  انیونانیبا    گدر جنلارتی خشایارشا    نظانسواره   نقش رهبر
ها را صرفاد یک گننروه نظننامی تلقننی با توجه به روایت منابع م توب، اگر لارنی(.  3ن2:  1938،  )دبوازدارند  

توانند در این زمان نیز به درخواست یک دولت ی جانشین وارد استان سننلوکی لننارت کنیم، این گروه می
نیننز  نینن ا از شیلنن تواند یا به درخواست ارشک و ساکنان بومی لننارت )کننه شده باشند. حال این ورود می

باشد.  گرفته صورت، برا  دستیابی به مقاصد سیاسی مد نظرشان هایسلوکیا د(  دست به شورش زده بودن
 توانند تغییرات فرهنگی و اجتماعی چندانی در جامعۀ لارت ایجاد کرده باشند. ها نمیدر این صورت، آن

 عنوانبه  ، از این ایالتگیر  شاهنشاهی اش انی( در توصیف ایالت لارت قبل از ش ل1.1.15استرابو )
از ایالت مجاور لننارت،  عوضدر. اندنداشتهتوانایی لرداخت خراج را نیز   که  کندیمسرزمینی بسیار فقیر یاد  

بننا فننرض حملننۀ .  اسننتایالتی حاصلخیز و ثروتمند ینناد شننده    عنوانبهیعنی هیرکانیا، در گزارش استرابو  
تننر  ها به رهبر  ارشک به مناطق شرقی ایران، هیرکانیا به لحاظ منابع در دسترس م ان مناسننبلارنی

مدت بننا ها  مذکور، با وجود همسایگی طولانیجهت تصرف و استقرار بعد  بوده است. حال آن ه لارنی
لارت و هیرکانیا، در ناحیه اوزبی و آگاهی کامل از وضعیت اقتصاد  هر دو ایالت تصمیم به تصرف ایالننت 

در این زمننان نیننز گذارد.  گیرند، ابهامی بزر  در خصوص صحت این حمله بر جا  میلارت )فقیرتر( می
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ها  ی جانشین به کار عنوان یک ابزار در خدمت لیشبرد اهداف سیاسی دولتتوانند بهها( میها )لارنیآن
حقیقننت یننک کنندگان او، که ساکنان بومی لارت و درها  آریان و دنبالگرفته شده باشند. بنابراین، گنته

دانند، بننه حقیقننت می ها )اش انیان بعد (عنصر محلی را مسبب ایجاد شورش و درنهایت برخاستن لارتی
تواند به کمک یک نیرو  مزدور خننارجی )لننارنی( صننورت شود. حال این شورش داخلی میتر مینزدیک

توانند به استخدان ارتش لارت درآمده باشند. شاید به کمننک ایننن ها  مذکور بعدها میگرفته باشد. لارنی
 کنند.ها  سنگینی را بر رومیان تحمیل میها بعدها ش ستنیرو  نظامی بسیار قو  است که اش انی

هننا شننبیه بننه کند کننه آنها عنوان میرسون لارتی و در گزارش خود دربارۀ آداب  (4.2.41-3)یوستین
 ها مادسابقۀ روابن  به توجه بااین گزارش  هاست. لوشند و زبانشان شبیه به زبان مادلباس می  ها ماد

هننا از الگوهننا  اشنن انی. افزون بر ایننن، اسننتناده بخشدیمها، فرضیۀ آریان را قوت و هخامنشی با لارتی
ورۀ توان در درا می که شواهد آن ها  هخامنشیها به سنتآنارجاعات ، هخامنشی در اداره ح ومت خود

 دیهیم از استناده مانند کرد؛ مشاهده( 211-190حکارشک دون )و    (248-211اول )حک  ارشک  ح ومت
 و ایرانننی   رسم زردشننتیها از  . استنادۀ آن(181:  2019)الُبریخت،    تیارا  سلطنتی نرن یا همان کیرباسیا  و

ها  اولیۀ رو  س ه  8و همچنین استناده از عنوان ایرانی »کرنیر  در آساک   گذارکردن آتش تاج روشن
به رابطۀ سببی با   هایاش انده، در کنار موارد  چون ارعان  شگرفته    هایکه بدون شک از هخامنش  ارشک،

  اولیۀ اش انی هاس هخن و زبان رسمی دربار هخامنشی( در )  ، استناده از خن و زبان آرامی8هاهخامنشی
هننا  برا  نمونه: لیمانه)    هخامنشیریگاتیمال  نیسا، استناده از سیستم  هاسنال نوشتهو همچنین در  

دهد که فرهنگ هخامنشی در کنار عناصر نشان می (8  نیساهاسنال نوشتهاَ در  _  مَروزنی هخامنشی؛ 
سون به نان عنصر  عنصراند و اینا کرده شاهنشاهی لارتیو اجتماعی  یاسییونانی نقش مهمی در ساختار س

، خننواه بننازیگر اصننلی حننالنیبنناا.  اندنسبت کمتر  در این میان داشتهنقش به   ایی(س  نلارنیعشایر  )
تواننند ها، این اتناا نمیها از ح ومت سلوکی ساکنان بومی لارت باشند و خواه لارنیلارتی  ل کاملاستقلا

 (.130: 2018)استروتمن، باشد  داده رخدر قرن سون 
 

 
1. krny 

همچنننین  ب(284)سین لوس: رساندندها نسب خود را به اردشیر دون هخامنشی میاش انی گزارش سین لوس بهبا توجه  .2
شنند، بل ننه  نننونتنها خواستار استرداد امننوال متعلننق بننه و نه در مذاکرۀ خود با رون سون اردوان کندتاکیتوس عنوان می

بننه دولننت  یزمنناناین مناطق  رایشرا شد، ز  هانیسرزم  گریاو در مورد ارمنستان و د  مال یترون به    تصدیقخواستار  
 (.6/31/1)تاسیتوس،  دیدیمها آن بر حق خود را وارث اردوان که تعلق داشتند یاس ندر مقدون  و امپراتور یهخامنش

؛ تاسیتوس، 193: 2004؛ لیوشت و لیلیپ و،  12-10: ،1383برا  آگاهی بیشتر در این خصوص رجوع کنید به: دیاکونوف،   .3
1994 :193.) 
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 یریگجهینت. 7
لننیش از  هننامنندتموارد  چون سابقۀ حضور قومی به نان لارت در ایران، کننه بننه   به  توجه  بای،  طورکلبه

بودن  و ایرانی  هایهخامنش، ارعان خود اش انیان به داشتن رابطۀ سببی با  گرددیبازمشروع دورۀ اش انی  
با کمننک ) تواند با محوریت جامعۀ بومی لارت و به رهبر  ارشکها مینان شاهان این خاندان، قیان لارتی

هننا نننزد نزدیک لننارس و لننارت، اهمیننت و جایگنناه لننارتی  ۀرابطباشد.    گرفتهصورتمزدوران لارنی خود(  
حضننور ناگهننانی یننا مهنناجرت   ۀ، فرضننیهننایبا هخامنشنن   خویشاوند به    هاین اش انرعاها و اهخامنشی

شننواهد  کننه از  بنننا بننر .کننندیتر منن رنگسون را کم  ۀسد  میانۀرنی در  ادر قالب قومی به نان ل  هایاش ان
تواننند بننه اسننتقلال رسد این قیان نمیامپراتور  سلوکی در سدۀ سون تا اوایل سدۀ دون داریم، به نظر می

هویت ارشک، همچنننان ابهامننات زینناد  بنناقی   خصوصدر  .ها در این زمان منجر شده باشدکامل لارتی
ماند، اما حضور اشخاصی با نان ارشک در طبقات بالا  ارتش هخامنشننی و گننزارش مورخننانی چننون می

دیو، سین لوس و زوسننیموس، فوتییننوس( او را شخصننی بننومی لننارت معرفننی )  او  کنندگاندنبالآریان و  
توسن  8آندراگوراس  یطور متناوتکه به لارت ایالت در  یسلوک کنند. همچنین، تناوت آرا دربارۀ شهربمی
، احتمال این را کننه ایننن سننه شده انیبس، لو نیتوسن س 8آگاتاکلسو  وس یتوسن فوت 8فرکلسین، وستی

سنناتراپ لننارت   عنننوانبننهارشننک    گرفتن نظر دربرد که در این صورت  شخصیت ساختگی باشند بالا می

  بودن ارشک در گزارش سین لوس مطرح شده است. چندان دور از رهن نیست. ساتراپ

هننا  بیشننتر  در ایننن زمینننه اسننت، به هویت ارشک و اش انیان نیازمند لننژوهش  بردن یلبا این ه  
دهد که هایی چون هخامنشی، سلوکی و ساسانی در فلات ایران نشان مینگاهی ساده به لیشینۀ ح ومت

استان فارس امروز ( و رهبر  اشخاصننی ) ها از یک لایگاه اجتماعی به نان لارس ها و ساسانیهخامنشی
هننا/ ایننن دو، لننارتی مانننندبهبردند. درست  ها  هخامنش و ساسان بهره میبا جایگاه اجتماعی بالا به نان

اند از وجود چنین رهبر و لایگاه اجتماعی استناده کننرده باشننند. خاننندان ارشننک توانستهها نیز میاش انی
آن دوره بننوده   شننرافیهننا  اسورن، کارن، اسپهبذ و نننورر از خننانواده  ی چونهایخانوادهتواند در کنار  می

. در ایننن میننان، بخشنندیمنن بودن و بومی بودن اش انیان/ لارتیان را قننوت   این نگاه فرضیۀ ایرانی.  باشند
از این امتیاز برخوردار نبوده و همواره در طول دوران ح ومننت خننود از طریننق اقننداماتی چننون   هایسلوک

به فلات ایران به دنبال مقبولیت  هایوناندادن ی ایجاد شهرهایی مزین به نان لادشاهان این خاندان و کوچ
عنوان او سرانجان به ،میبدان گانهیب کیاگر ارشک را    یحتاجتماعی و یافتن لایگاه اجتماعی مناسب بودند.  

 کند:، جا  تعجب ندارد زمانی که یوستین عنوان مینیبنابرا  .شناخته شد یرلارت »قهرمان  کی

 
1. Andragoras 

2. pherecles 

3. Agathocles 
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هننا و یمقنندون  انیاس ندر در م  و  انیلارس  انیکورش در م  زکمتر ا  انیلارت  انیاو )ارشک( در م  گاهیجا
 .ستین هایروم انیلوس در موروم
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ویههه عرفهان،   او از لحها  محتهوا بهه   جایگاه سنایی در تاریخ شعر فارسی دری و تغییرهایی کهه  
شناسان شعر فارسی در قصیده و غهلل  ویهه است و به باور سنایی ،حکمت و پند و اندرز وارد کرد
ها باید بهه محهدویت پها  و    ترین آن، که از مهمبه دلایل گوناگون. تا امروز وامدار سنایی است

م سنایی در ایران و افغانستان توجهی تا سدۀ پهاردهم به حکی های تحقیق اشاره کرد،نبود روش
ههای  اش تنها آثار اوست که به شکل نسخهو میراث ادبی نشده است که شایستۀ جایگاه او بوده

. تحقیقات جهدی و  مانده یا اطلاعاتی است که در آثار تاریخی و ادبی نقل شده است خطی باقی
ههای  هه در ایران با تألیفهات و پههوهش  ویهای اخیر که بهگردد به دههجدید دربارۀ سنایی بازمی

ای یافتهه اسهت.   سهابقه های کارشناسی ارشهد و دکتهری، جلهوه و رونهق بهی     نامهمستقل و پایان
ها با آنچه در ایران انجام شده مشترک ای از آنکه پاره ،شناسی در افغانستانهای سناییپهوهش
 گیرد:را دربر می ذیلعرصه های  ،است

 ی و آثارشسنای ۀلی یا موضوعی دربارهای کمقاله (الف
 آثار سنایی تصحیح و پا  (ب
 حدیقۀالحقیقهو  سیرالعبادهای سنایی مانند شرح مثنوی (ج
 های دیگرشده در افغانستان و سرزمینهای انجامنقد پهوهش (د

نهصدمین سالروز سنایی است که در سال  شناسی در افغانستان برگلاری همایشاوج سنایی
و  حدیقهه ، تصهحیح  سهیرالعباد ش برگلار شده و در آن تحقیقات ارزشمندی ماننهد شهرح    1330

تهرین ایهن   های پهوهشی دربارۀ سهنایی و آثهارش انجهام شهده اسهت. از درخشهان      نوشتن مقاله
آمده است. کار ارزشمند دیگر شهرح   سیرالعبادها مقدمۀ استاد مجروح است که در مقدمۀ پهوهش

است که به دست استاد عبدالاحد عشرتی صورت پذیرفته است.  الحقیقهۀحدیقحدود هلار بیت از 

 :ی کلیدیهاواژه
 سنایی،
 پهوهی،سنایی
 ایی،آثار سن

 زندگی سنایی،
 .افغانستان

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 04-23، 1442، زمستان 4، شمارۀ 13دورۀ 
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 پهوهشهگرانی  تواند افق بازتری در پیش پشممیافغانستان شده در های انجامآگاهی از پهوهش
پردازند. با توجه به اهمیت موضهو  در ایهن   سنایی و آثار او می ۀپس از این به مطالع بگشاید که
پهوهی سنایی ای،با روش مطالعات کتابخانهایم کوشیده رسالۀ دکتری است،، که برخاسته از مقاله

ل و موضهوعات  ئهای پهوهشگران و مسایافتهرا بکاویم و نکات تازه دربارۀ سنایی،  در افغانستان
 را شناسایی، نقد و تحلیل کنیم.مطرح در مقالات و آثار آنان 

. پهوهی در افغانستانکارنامۀ سنایی(. 1062) اللهصدیقالله؛ مولایی، محمدسرور؛ کلکانی، هادی، روح :استناد به این مقاله
 .36 -23(، 0) 13، های ایرانشناسیفصلنامۀ پهوهش

                                                                                            مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:
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 مقدمه. 1
 یاسهت. وی جایگهاه   ( و بنام زبهان و ادب فارسهی  0: 1333)کدکنی،  1سازحکیم سنایی یکی از شاعران دوران

ایهن جایگهاه و    .(102: 1302گلهدره،   ویهه در زندگی و بعد از وفاتش در میان شاعران فارسی و تازی دارد )یاری
(، بهه  102های گوناگون شعر ایجاد کرده است )همان: گیرد که وی در حوزهشهرت هم از انقلابی سرپشمه می

 .(21: 1302داننهد )کهدکنی،   مهی همین سبب شعر او را نمایندۀ یکی از مراحهل تکامهل شهعر عرفهانی فارسهی      
 ،بهه قهول غالهب    ،زیهرا  ،ایی ناقص خواهد بود، بدون شناخت حکیم سنشناخت یک مرحلۀ شعر عرفانی ،نیبنابرا

( یا: قبل از سنایی هم عرفهان در متهون ادبهی    23: 1330 ندوشن، ست. )اسلامیگذار شعر عرفانی اسنایی بنیان
در ایهن مقالهه، ضهمن معرفهی آثهار       .(103: 1300شود، ولی سنایی به آن تشخص سبکی داد )شمیسا، دیده می

 های از این دست پاسخ دهیم.کوشیم به پرسشها، میاختن به نقد آنپدیدآمده در افغانستان و پرد

 پهوهی در افغانستان از په دستی بوده و په سیری داشته است؟سنایی (الف
پهوههان افغانسهتان بهه    پهوهی در افغانستان و توجۀ سهنایی شناسان ایرانی از سناییآگاهی سنایی (ب

 ت؟های ایرانیان په مراحلی داشته استحقیق
 

 پیشینۀ پژوهش. 2

ای در حهدود نهود سهال را دربهر     از نگارش نخستین کتاب تا سالیان اخیر که گستره ،پهوهی در افغانستانسنایی

کتاب نگاشهته و   20مقاله و  06در این فاصلۀ زمانی بیش از  ،حال این هایی داشته است. بافرود و گیرد، فرازمی
بینهی  نامه تا افکار و پا  آثار و نقد افکار و جههان ل مربوط به زندگیئتألیف شده است که از نظر موضوعی مسا

گیهرد.  پهوهان را دربر میهای سنایی و سفرها و نقد آرا و افکار دیگر سناییها و آگاهیو شعر و شاعری و دانش
تان وجهود  پهوهی نقد و بررسی شده باشهد در افغانسه  ل و موضوعات سناییئاثری مستقل که در آن مسا ،تا حال

پهوههی در  نخسهتین گهام در راسهتای نقهد و بررسهی تهاریخی و محتهوایی سهنایی        حاضر  ۀمقال ،ندارد. بنابراین
 ای فراهم شده که در همین باب نوشته شده است.شود که براساس رسالهافغانستان شمرده می

 

 شناسی در افغانستانفراز و فرود تاریخی جریان سنایی. 3
احهوال و آثهار   »کهه   ،دوم قرن پهاردهم خورشیدی با نخسهتین پههوهش تحقیقهی    شناسی در دهۀسنایی

 شود. یکنگاشته شده است، آغاز می 1313اللّه خلیلی در سال نام دارد، به قلم استاد خلیل« حکیم سنایی
، نامهه عشهق ، نامهه عقهل « )اثهر نایهاب سهنایی    پههار » جیلانی جلالهی غلام ،1332در سال  ،دهه بعدنیم

رضها  غلاممقدمۀ مبسوطی نیل بر آن نوشته اسهت. اسهتاد    ،( را ضمن تصحیحکارنامۀ بلخو  بهروز و بهرام

                                                      
1. Epoch maker 
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را در « امام فخرالدین رازی المعاد و سیرالنفسسیرالعباد الیمتن »هروی ضمن نوشتن مقدمۀ کوتاه، مایل
نوشهته   1300در  صهفدر پنجشهیری  را استاد غهلام « کریم در دیوان سناییثیر قرآنأت»منتشر کرد.  1300

 ،وزیر اطلاعات و فرهنه  افغانسهتان   ،بار است که به همت دکتر نوینبرای نخستین ش 1330است. در 
المللهی برگهلار   دورۀ جمهوریت محمدداؤود، همایش نهصدمین سالروز میلاد حکیم سنایی به سهویۀ بهین  

فارسی زبان  ر کشورهای غیرفرهن  منطقه و بیشتزبان هماز کشورهای فارسی ،شود. در این همایشمی
پهوههی بهه شهمار    دوست جهان دانشمندان اشتراک کرده بودند. آن همایش نقطۀ عطفی در سناییعرفان
ای بهرای  د و فضای تهازه شرود، په در آن سال و آن همایش مقالات علمی و تحقیقی بسیاری قرائت می

ها و پنهد کتهاب ماننهد    قاله از آن مقالهمبیست تعداد  ،شناسی گشوده شد. خوشبختانههای سناییپهوهش
اصهغر بشهیر،   از علهی  سیری در ملک سهنایی تألیف و تحقیق استاد همایون،  بینی اوحکیم سنایی و جهان
از سهوی   گلیهدۀ حدیقهه  ههروی و  رضا مایلغلام از استاد المعاد و سیرالنفسسیرالعباد الیتحقیق در متن 

 استاد عبدالحی حبیبی در دست است.
یعنی درست در هفتم ثور/ اردیبهشت نظام جمهوری با کودتای ، 1330دانیم پس از سال که میپنان

کمونیستی برافتاد و پس از آن کشور به اشغال ارتش شوروی درآمد و بسیاری از امهورات اساسهی کشهور    

د. دنبالهۀ  و شمار زیادی از دانشمندان و محققان ناپدید یا آواره شهدن  شدتأثیر جن  و اشغال مختل  تحت
کهه   ،(1300هه 1331ههای ) یعنی سهال  ،ادامه یافت و پس از آن 1336ها تا سال ها و کشمکشاین جن 

پهوهشهی دوبهاره آغهاز بهه کهار کردنهد،        سسهات علمهی  ؤهها و م آرامشی در کشور پدید آمهد و دانشهگاه  
ین نگاشته و تألیف های نوها و مقالات علمی متعددی با راه و روشپهوهی جانی تازه گرفت، کتابسنایی

 کنیم. از آن آثار فشرده یاد می ادامههای پیشین برتری دارد. در شد که از جهاتی بر بخشی از پهوهش

مقالههۀ  23کههادمی علههوم افغانسههتان، آبخههش زبههان و ادبیههات فارسههی دری  ارگههان خراسههانمجلههۀ 

دوسهتان  بهه سهنایی   1330ی در نامۀ سنایشناس را در ویههپهوهشی از استادان و دانشمندان سنایی علمی
 جههان »شاه روسهتایار رسهالۀ علمهی خهود را زیهر عنهوان       آقای سیدعلی ،نشر کرده است. در همین سال

 1330ترین پهوهش پیرامهون سهنایی پهس از سهال     صفحه نوشته و این رساله گسترده 030در « انتهابی
نوشته است کهه از هفهده    1330را در سال  «ها در زمینۀ شعر عرفانی...مجموعۀ مقاله»است. استاد قویم 

 1302اش به سنایی و آثارش اختصاص دارد. بعد نیل آقای روستایار در سال مقاله مقالۀ این مجموعه پهار
 000( در مثنهوی و  حدیقهه ی بهر  اه)نگرشی مقایسه « مثنویو  حدیقه»رسالۀ پهوهشی خود را زیر عنوان 

ست که توسه  اسهتاد عبدالاحهد عشهرتی     ا ارزشمند دیگری اثر بلرگ و شرح حدیقهصفحه نوشته است. 
که شرح حهدود   ،های درس استاد عشرتی مکتوب شده است. این کتابغلنوی شرح شده و از میان جلسه

صهفحه در سهال    230صهفحه، جلهد دوم    033جلد اول  هجلد گیرد، در سهرا دربر می حدیقهبیت از  166
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های منتشر شده است. این اثر تا اکنون از ارزشمندترین شرح ه1303صفحه در  010و جلد سوم در  1300
شهاعر و پهوهشهگر    ،سهنایی از محمدافسهر رهبهین    بهارۀ آید. ظاهراً آخرین رسهالۀ در به حساب می حدیقه

سهت. توضهیح   ا «های غلل در اندیشهگاه سهنایی  دگرگونی»پا  نشده، زیر عنوان کنون که تا، افغانستان

 کنید.با ترتیب زمانی پنج سال مشاهده می 1 سنایی را در جدول بارۀدر تاریخی آثار تولیدشده
 

 هاها و مقالهتوضیح زمانی کتاب .1 جدول

 زمان

ها و تعداد کتاب

 درصد هامقاله

 مجموعه کتاب مقاله
 610/6 1 1 6 1313هه 1326
  6 6 6 1321ه1320

 610/6 1 1 6 1320ه1332
 610/6 1 6 1 1333ه1333
 610/6 1 1 6 1330ه1300
  6 6 6 1303ه1336

 300/6 20 0 22 1331ه1330
 623/6 2 6 2 1330ه1302
  6 6 6 1303ه1303

 623/6 2 1 1 1300ه1300
  6 6 6 1303ه1336

 600/6 0 2 3 1331ه1330
 36/6 22 0 13 1330ه1302
 600/6 0 0 6 1303ه1303

 1 03 20 00 مجمو  کل

 

 پژوهی در افغانستان های سناییدوره. 4

منهدی از منهابع و مذخهذ،    ههای بههره  های کمی و کیفهی، صهوری و محتهوایی و گونهه    با توجه به ویهگی
 توان تقسیم کرد. دورۀ متمایل می پهوهی را در افغانستان به سهسنایی
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انهد. در  هرا دربر دارد. دانشمندان این دورۀ بهترین آثار پهوهشی را نگاشت 1330ه1313دورۀ نخست از 
از دکتر رضازاده شفق،  تاریخ ادبیات ایرانپهوهان از پند منبع محدود پا  ایران مانند سنایی ،هااین سال

شدۀ سنایی توس  استاد مهدرس  فر و آثار تصحیحاللمان فروزاناز استاد بدیع ایران منتخبات تاریخ ادبیات
ههای  های قدیمی و قهاموس فادۀ ایشان را تذکرهاند و منابع عمدۀ پهوهشی مورد استرضوی استفاده کرده

یهاقوت حمهوی،    البلدانمعجمخلیفه، حاج الظنونکشف، داغستانی تذکرۀ والۀ، شاهتذکرۀ دولتمانند:  لغت
 قهاموس افغهانی  ، کابهل الدین سهامی و مجلهۀ   شمس الاعلامقاموس، فرهن  انندراج، فرهن  جهانگیری

مورد توجه  ،پهوهی در افغانستانویهه سناییبه ،علوم انسانی و ادبیات ،داد. در این مقطع زمانیتشکیل می
از منابع این دوره استفاده  ،شناسی در ایرانهای سناییکشورهای منطقه قرار گرفته بود. در برخی پهوهش

غهلل سهنایی را از مقالهۀ     بیسهت استاد مدرس رضوی در تصحیح و پا  دیوان سهنایی،   یشده است. حت
 نقل کرده است. « سال کلیات سنایینسخۀ کهنگلارش یک »

را باید دورۀ کودتا، تجاوز روس، آغاز جهاد و جن  داخلی و زمهان نهابودی    1300ه1330دورۀ دوم از 
 سهه مقالهه و یهک    هشناسی نامید و در این مقطع زمانی ما فقه  پههار اثره   پیل یا: دورۀ فترت سناییهمه
 سنایی داریم.  بارۀدر هرساله

بیشهتر   مانند دورۀ نخست، آثهار تحقیقهی   ،در این برهۀ زمانی .را دربر دارد 1300ه1336سوم از دورۀ 
نهدرت ترجمهه از   هها را آثهار تحقیقهی دورۀ اول و ایرانهی و بهه     پهوهش سنایی داریم که منابع این بارۀدر
از نظر ساختار پهوهشهی  نکته را نیل باید افلود که آثار دورۀ سوم  تشکیل داده است. یک های خارجیزبان

نخست است و اما از نظر محتوا و کشف نکات بکر مانند آثار دورۀ  ۀهای دورو اصول تحقیق بهتر از سال
 ست. ا ها تألیفیاول نیست. بیشتر رساله

های ادبی پدیدآمده در افغانسهتان کهم شهده    توجۀ پهوهندگان ایران به پهوهش 1000/ 1330پس از 
هاسهت:  شده در افغانستان ایهن به آثار نوشته دانشمندان ایرانی هیتوجبیهای م، علتاست. از نظر این قل

عدم رابطۀ جمهوری اسلامی ایران و دانشمندان آن سامان با دولت حلب خلق افغانستان و فرهنگیان آن 
ب تجهاوز  ها، فقدان تولید اثر بکهر آن ههم بهه سهب    زمان افغانستان، از میان رفتن مراکل علمی و کتابخانه

و نبهود امکانهات    1330شوروی، هجرت دانشمندان دورۀ نخست، مهاجرت پهس از کودتهای هفهتم ثهور     
( تها  1301هه 1330د سبب شد نسل پهس از کودتها )  گردیاز سوی دیگر آنچه ذکر  .تحقیق در دیار هجرت

ودتا آغاز شهده بهود   های تحقیقی که قبل از کامروز نتوانند مانند نسل پیش از کودتا بار بیایند و رشتۀ کار
سوز هم سبو شکسته و پیمانه ریخته شده بود، زیرا در ترس و گریل سال جن  خانمان پاره شود. در پهل
 شود، اندیشه به زمین و زمینه به ثبات و مکان نیاز دارد و ما هرگل آن را نداشتیم. فکر تولید نمی
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 تانپژوهان افغانسهای مورد توجۀ سناییل و موضوعئمسا. 5
شناسهی در  ههای سهنایی  رسهد کهه پههوهش   طور به نظهر مهی  شناسان افغانستان ایناز بررسی آثار سنایی

 تمرکل داشته است. ذیلافغانستان روی موارد تحقیقی 
 

 سنایی ۀنامزندگی. 1. 5

هها و  پهوهان شامل نام، کنیت، تخلص، دانهش ل دربارۀ احوال حکیم سنایی در آثار سناییئترین مساعمده
های او در شهرهای مختلف، دیدارهای او با مشایخ و پیران، خهانواده و فرزنهدان   ها، سفرها، توقفآموخته

 شود. حکیم، تغییر حال او و بحث پیر سنایی می
 

 لقب سنایی. 1. 1. 5

: ج؛ بشهیرهروی،  1332؛ جلالهی،  0: 1313نظر دارند )خلیلی،  کنیت، تخلص و لقب سنایی همه اتفاق بارۀدر
اما دربهارۀ نهام، پیهر، تغییهر حهال و       ،(3: 1330؛ شریفی، 01: 1330؛ روستایار، 20: 1330؛ همایون، 0: 1330

 بها اسهتنباط از یهک    ،دانشمند تهرک  ،بار احمد آتش نظر است. ظاهراً اول همچنان سال درگذشت او اخلاف
روزانفر، سعید نفیسی و مظهاهر  در ایران استاد ف است.گفته « حسن»شعر سنایی به آن اشاره کرده و نام او را 

ند که حکیم سنایی اصلاً حسن نام داشته و بعدها به مجدود مشههور شهده اسهت )بشهیرهروی،     امصفا بر آن
استاد خلیلی است و پهس از او  « حسن»اسم  ۀنخستین ردکنند ،شناسان افغانستاندر میان سنایی .(0: 1330

(. 0: 1330: ج؛ بشهیرهروی،  1332جلالی،  ؛0: 1313د )خلیلی، اندیگران با اختلاف در عبارات آن را رد کرده
 .(03: 1330؛ روستایار، 23: 1330اند )همایون، را پذیرفته« حسن»استاد همایون و روستایار اسم 

 

 تحول سنایی. 2. 1. 5

آمهده   (03: 1332شاه )سمرقندی، بار در تذکرۀ دولتکه نخست ،ترین داستان دربارۀ تغییر حال سناییمعروف
در درجهۀ دوم قصهۀ بچهۀ قصهاب کهه      شود به قصۀ سنایی و دیهدار بها خواجهۀ لایخهوار و     است، مربوط می

ماننهد   ،پهوههان برخهی سهنایی   .(33: 1330آمده اسهت )بشهیرهروی،    العشاقمجالسبار این قصه در نخست
ته و تغییر حهال سهنایی   محمد زریر و احمد آتش قصۀ لایخوار را پذیرفجیلانی، محمدافضل بنووال، تاجغلام

؛ بنهووال،  30: 1301؛ اختهر،  00: 1333ر؛ آتش،  : ص،1332اند )جلالی، وگو نسبت دادهرا به آن دیدار و گفت
؛ 30: 1330انهد )بشهیرهروی،   پهوهان قصۀ لایخوار و بچۀ قصاب را رد و نقد کهرده بیشتر سنایی .(26: 1300

استاد خلیلی  .(113: 1301: ط، ج؛ بختانی، 1330، مکاتیب ؛22: 1301هروی، ؛ مایل33، 03: 1330همایون، 
قصهۀ لایخهوار و بچهۀ    « تحول فکهری سهنایی  » ۀلایخوار را روایت کرده است و روستایار در مقال ۀفق  قص

 .(00: 1330مورد ندارد )روستایار،  این ای درآورد؛ اما تبصرهقصاب را می
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 پیر و مراد سنایی. 3. 1. 5

( یها جهامی در   03: 1332پهوهان به دلیل اشارت دولتشاه )سهمرقندی،  ه بیشتر سناییلۀ پیر سنایی کئمس
؛ 10: 1313انهد )خلیلهی،   ( او را مرید خواجهه یوسهف همهدانی دانسهته    33: 1330)روستایار،  الانسنفحات
ها اما تن ،(26: 1300؛ بنووال، 30: 1301اختر،  ؛03: 1333؛ آتش، 200: 1330: ث؛ همایون، 1332جلالی، 

( و پهس از بشهیر،   02: 1330کسی که در این مورد تشکیک کرده است بشیرهروی اسهت )بشهیرهروی،   
پهوهان ایرانی نیل اکثهراً خواجهه   (. سنایی160: 1330پیر سنایی دارد )روستار،  بارۀروستایار این شک را در

خواجه  رتبۀالحیاتر مقدمۀ اند و از میان آنان دکتر محمدامین ریاحی دیوسف همدانی را پیر سنایی دانسته
خره یوسف همدانی، پیر سنایی بودن او را رد کرده است، ولی کسی دیگر را نیل معرفی نکرده اسهت. بهالا  

بن احمدبن محمهد حهدادی   ای استاد مولایی ثابت کرده است که پیر سنایی امام ابویعقوب یوسفدر مقاله
ها بحث در عنوان نکته .(313: 1302ست )مولایی، بن احمد اشالنگی یا پسرش ابوالمعالی احمدبن یوسف

 پیر سنایی دوباره آمده است. 
 

 سفرهای سنایی. 4. 1. 5

اند: آغهاز سهفر   پهوهان افغانستان با اندک اختلاف پنین روایت کردههای سنایی را سناییسفرها و ملاقات
ردن رواب  وی با اسعدی هروی سنایی در جوانی از غلنی به طرف بلخ صورت گرفته و در بلخ تا برهم خو

مدت زیادی اقامت داشته است، سپس به سفر حج رفته است و بعهد بهه شههرهای خراسهان ماننهد مهرو،       

آمد کرده است و در همین سفرها بوده اسهت کهه در نیشهاپور بهه      و نیشاپور، هرات، سرخس پند بار رفت
بها   ،کنهد. در شههرهای خراسهان   اتبه میزنند و او در این مورد با عمر خیام مکشاگردش تهمت دزدی می
خصوصاً در سرخس با ابوالمفاخر محمدبن منصور و کسانی کهه در خانقهاه وی    ،عالمان و فقها و صوفیان

شناسان افغانستان برگشت سنایی را بهه غلنهی در   شد داشتند دیدار داشته و بهره برده است. سنایی و آمد
؛ همهایون،  36: 1330: و، ز؛ بشهیرهروی،  1332؛ جلالهی،  20: 1313دهند )خلیلهی،  احتمال می 313سال 
رفتن سنایی را از بلهخ  ، آتش احمد ،تنها محقق ترک .(3: 1330؛ شریفی، 30: 1330؛ روستایار، 33: 1330
 .: د(1330، مکاتیب؛ 00: 1333داند )آتش، می 321و بازگشت وی را به غلنه در سال  363سال 
 

 وفات سنایی. 5. 1. 5

: ف؛ 1332؛ جلالهی،  06: 1313داننهد )خلیلهی،    303شناسان افغانستان تاریخ وفات سنایی را ناییبیشتر س
برخهی   .(00: 1330روسهتار،   ؛13: 1302زاده، : یا؛ نبهی 1330، مکاتیب؛ 03، 03، 20، 21: 1300همایون، 
)بنهووال،   333دی ( و تعهدا 13: 1333؛ خلیلی، 33: 1330)بشیرهروی،  320اند: های دیگر را پذیرفتهسال
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پذیرند و خودش نظر را می 323ها گوید که اروپایی یادشده،های ضمن ذکر سال 1بو او تاس .(26: 1300
 .(220ه210: 1302زاده، ندارد )نبی

 

 های سناییدانش. 6. 1 .5

علهم   اند: سنایی در علوم حکمت و فلسفه وپهوهان با تفاوت اندک پنین گفتهسنایی ،دانش سنایی ۀدربار
: 1313دانسهته اسهت )خلیلهی،    کلام استاد بوده و تفسیر و حدیث و علوم ادبیه و شعر عرب و پلشکی می

برخهی گوینهد کهه     .(30: 1306؛ پروانهی،  110، 110، 00: 1330:  ؛ بشهیرهروی،  1332؛ جلالی، 23ه21
و از  ته اسهت دانسه سنایی علوم اسلامی و ادبی را نلد پهدرش آموختهه از دانهش مطهرح دوران وافهر مهی      

، مکاتیهب ) عنوان استاد خهود یهاد کهرده اسهت    بن یحیای هروی )عارف زرگر( بهاسماعیل شنیلی و فضل
 .(00: 1330؛ روستایار، 202، 200، 02: 1330: ط، ج؛ همایون، 1330
 

 شاعری سنایی. 7. 1. 5

اهی سنایی از علهوم  بنیاد آگ پهوهان با اختلاف الفا  برسبک شعری دورۀ نخست زندگی سنایی را سنایی
داننهد، امها   های مرسوم زمانش فصیح و استوار پون قصاید فرخی و عنصری و مسهعود سهعد مهی   و دانش

صهاحب سهبکی ممتهاز     ،به تغییراتی که در محتوای شعر فارسهی ایجهاد کهرد    بنا ،سنایی را پس از تحول
؛ جلالهی،  110، 26: 1313لهی،  انهد )خلی از وی پیهروی کهرده   ،از مولوی تا جهامی  ،شناسند که پسینیانمی
 .(12: 1330؛ قویم، 331: 1330؛ روستایار، 00، 00، 12: 1330؛ بشیرهروی، 30: 1333 ؛ آتش،  :1332

سهنایی از سهال    بهارۀ سهنایی کهه در آثهار تولیدشهده در     ۀنامه ل مطهرح در زنهدگی  ئاین بود جهوهر مسها  
 جلالهی  تأکیهد  اما کرده؛ نقل خلیلی اللهّلیلخ استاد از جلالی آقای را سخنان بیشتر. است آمده 1300ه1313
عنهوان سهال وفهات    را به 303ر پیوند به پذیرش تغییر سنایی از خودش است. استاد خلیلی د لایخوار قصۀ به

دربارۀ یهک نسهخۀ قهدیم کلیهات     »دانست، ولی با نوشتن یید میأهای پیشنهادی قابل تسنایی از میان سال
وفهات سهنایی    ۀفشاری نکرد، پون در مقدمهۀ آن نسهخ  پا 303گر به سال ، دی1333در سال « حکیم سنایی

استاد خلیلی سنایی را استاد کلام و فلسفه داند که جای بحهث مبسهوط    .(13: 1333درج است )خلیلی،  320
لایخوار و بچهۀ قصهاب    ۀهروی قصتصحیح استاد مایل سیرالعباددارد. استاد سیدبهاءالدین مجروح در مقدمۀ 

داند و تغییر سنایی را با بررسی آثارش تدریجی و او را ترکیبی از شهاعر و حکهیم و   میذهن شرقی را حاصل 
داند. استاد خلیلی مسائل و موضوعات را در کمال ایجاز آورده است؛ منتها استاد همهایون و اسهتاد   میصوفی 

کهردن   د ساخته و بها اضهافه  سنایی را با کمک شعر سنایی و منابع تاریخی مستن بشیرهروی هر مورد زندگی

                                                      
1. Butas 
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شناسان در دو دهۀ اخیر ضمن افلودن اندکی تحلیهل  اند. حرف دیگر اینکه سنایینکات جدید پیشکش کرده
اند. هرکس موضوعات گذشهته را از  سنایی را از منابع قبلی اخذ کرده بارۀمسائل و موضوعات در ۀاز خود، هم

زحمت بررسی و نقد منابع قبلی خود را از نظر منهابع   شدهرقلم خود روایت کرده است و گاهی دانشمندان ذک
 اند.ها نقل کردهاند، فق  موضوعات را از آندست اول و دوم نکشیده

 

 آثار سنایی  باپژوهان برخورد سنایی. 2. 5

پهوههان  مطالعهات سهنایی   .2، که تصحیح یا شرح شده است اریثآاثر یا  .1: این عنوان ما دو بخش دارد
 .آثار سنایی بارۀدر
 

 شدۀ سناییآثار تصحیح و شرح. 1. 2. 5

، نامهه عشق« )پهار کتاب نایاب سنایی»عنوان  جلالی زیر جیلانی بار اثری از سنایی توس  غلامنخستین

ای که نظرمحمهد شهالیلی در   نسخهبه اساس تک 1033/ 1332( در کارنامۀ بلخ، بهروز و بهرام، نامهعقل
توسه  اسهتاد    حدیقهه ب( پهس از ایهن، کهار تصهحیح     ه:ا1332شده است. )جلالی، اختیار داشته، تصحیح 

نشر شد، بعد  1330بیت آن به مناسبت نهصدمین سالروز سنایی در سال  1103د، شعبدالحی حبیبی آغاز 
به وقو  پیوست و این کار پیگیری نشد. حبیبی نسخۀ کابل را اساس قرار  1330کودتای هفت اردیبهشت 

از حواشی هر دو استفاده کرده اسهت و از نداشهتن    ،متن عبدالطیف و مدرس رضوی مقابله کردهداده و با 
مهتن انتقهادی بها فههارس، حواشهی و       برای تهیۀ یک حدیقهبهاروی  033استانبول و نسخۀ  332نسخۀ 

اد کهه پهیش از ایهن اشهاره شهد، اسهت      پنهان  .ج(هالف :1330بیبی، حتعلیقات اظهار نارضایتی کرده است )

جلهد نشهر کهرده اسهت.      را مطابق نسخۀ کابل شرح و در سهه  حدیقهبیت  003عبدالاحد عشرتی غلنوی 
را ضمن نوشتن حواشی و مقدمه و آوردن مقالۀ اسهتاد   سیرالعبادمتن  1330هروی در سال رضا مایلغلام

سهنایی   سهیرالعباد م امام فخرالرازی و شرح گمنها  عاقلۀ سیرالنفسسیدبهاءالدین مجروح در آغاز، همراه با 
داشتۀ نسخۀ اساس وی نسخۀ وزارت اطلاعات فرهن  است و با نسخۀ دست .تصحیح و نشر کرده است

رضهوی و نسهخۀ اسهتاد قهاریلاده مقابلهه کهرده اسهت.         خود و نسخۀ پا  استاد نفیسی و استاد مهدرس 

 ماید.نکوتاه احوال سنایی را می ۀبه گون 2 جدول .(123، 113: 1301هروی، )مایل
 

 پژوهان دربارۀ آثار سنایی و آثار منسوب به سناییمطالعات سنایی. 2. 2. 5

را از  آبهاد سهنایی  و بههروز  و بههرام ، نامهعقل، نامهعشقان آثار منسوب به سنایی مانند سشنابیشتر سنایی
 .(10: 3ج ،1303؛ عشههرتی، 11: 1330 رهبههین، ؛13: 1330مصههلح، ؛ 03: 1313سههنایی داننههد )خلیلههی، 

در سهال  ه فرههادی بشیر و اسهتاد روان  اصغراستاد همایون، علیه ما تن از محققان تیلبین که سهدرحالی
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پمهن   را نیل به آثار سنایی اضافه کرده است: ذیلهای دانند. جلالی رسالهاین آثار را از سنایی نمی 1330
پهوهان افغانستان س(؛ اما همۀ سناییه: م1332)جلالی،  کنلالرموز، عفونامه، نامهغریببه نثر و  و سوسن
و  بو او تهاس  س( و نظره: م1332جلالی،  ؛03: 1313)خلیلی،  را از آثار مسلم سنایی دانند التحقیقطریق

 انهد ههای خهویش رد کهرده   ههای خهود و کتهاب   در مقاله ،که این مثنوی را از سنایی ندانند، احمد آتش را
 .(01: 1330؛ بشیرهروی، 160ه160: 1302زاده، : ط؛ نبی1330، مکاتیب؛ 02: 1330)همایون، 
پهوههان  برخی سهنایی  .(00: 1330داند )هروی،  سیرالعبادهای را استاد بشیرهروی یکی از اسم کنلالرموز

شههرت دارد )جلالهی،    نامهه الاههی یها  هلار بیت انتخاب کرده که به  حدیقهبیت را از  هلار گویند که سنایی
کهه   ،«ضرورت بازیافتن متن اصلی دیوان سنایی»غوث عالمی در مقالۀ غلام .: ط(1330، تیبمکا: ط؛ 1332

نقص نهدارد   نوشته است، گوید شاید اشعاری که عیب و 1330به مناسبت نهصدمین سالروز میلاد سنایی در 
نامناسهب   بازیاشعاری که عناد مذهبی در آن مطرح باشد و شعرهایی که حاوی عشق ؛از شاعران قبلی است

خطاب به بهاد در آغهاز   »سکارپیار در مقالۀ  شدهبه مناسبت ذکر .(01: 1302زاده، است از سنایی نیست )نبی
مولوی آتش است و در ادب فولکور فارسهی   مثنویوسیلۀ سفر روحانی و در  سیرالعبادگوید باد در « سیرالعباد

علهم نفهس و علهم نجهوم در     »ل در مقالهۀ  همچنان کریستوف بورگه  .(03: 1302زاده، خبردهنده است )نبی
ونیهان جدیهد و روانشناسهی قهدیم مطهرح اسهت       طبطلیمهوس و افلا  ۀنظری سیرالعبادگوید که در « سیرالعباد
« هها در زمینهۀ شهعر عرفهانی فارسهی دری     مجموعۀ مقالهه »استاد عبدالقیوم قویم در  .(33: 1302زاده، )نبی
و « زنزعفهران و مهرد لاف  »، «فیل و خانهۀ تاریهک  »ل سه تمثیل را توضیح داده است و نی سیرالعبادمقدمۀ 

   .(10: 1330شرح داده است )قویم،  حدیقهرا از « بودن هیکل شتر انتقاد ابلهی از کج»
برخهی از اعهداد رملههای    « سهنایی  سهیرالعباد اعداد و نمادها در »استاد محمدحسین یمین زیر عنوان 

  :است را توضیح و شرح کرده سیرالعباد
که سنایی در ایهن  ای از نمادها و رموز عددی، پنانپر از اشارات و رموز است به شمول عده سیرالعباد

 اثر خود فرموده است:
 دریبخشی پنجسو و پارشش سریی پر ز دیو هفتاحجره
ههای عهددی:   و از عبهارت « قوای روح حیهوانی »عبارت از « دیو»است و « تن»نماد « حجره»اینجا 

)شمال، « جهت شش»یعنی « سوشش»، «هفت اخلاق ذمیمه» نماد و اشارت است از « سریهفت»
)آب و باد و خاک و آتهش(  « عنصر پهار»اشارت است به « پاربخشی»جنوب، شرق، غرب، بالا، پایین(؛ 

 .(00: 1330)یمین،  )باصره، سامعه، ذایقه، لامسه، شامه(« حس از پنج»ست ا ایماژی« دریپنج»و 
کهاربردن آیهات قهرآن در    خویش به تأثیر قرآن در دیوان سناییصفدر پنجشیری در کتاب غلاماستاد 

 در بیت: مثلاً؛ اندهای متعدد در خوانش متن اصلی دقت نکردهست که پا ا دیوان را نقد کرده و مدعی
 گفت علمت جمله را مالم تکونوا تعلمون الظالمونای منله ذات تو عمّا یقولُ
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ضهب  شهده اسهت،     «مالم تکونوا تعملهون »دیوان سنایی به تحقیق استاد مدرس رضوی به  این بیت در
بلکهه   ،نگفتهه « تعملهون »آید که در این بیت حکیم سهنایی  کریم برمیقرآن ولی پس از تحقیق و مراجعه به

علهیکم  کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلهوا  »است:  ت قرآن مجیداگفته است و این لفظ موافق آی« تعلمون»
   .(06: 1330)پنجشیری، ( 2بقره/ ) «الکتب و الحکمۀ و یعلمکم مالم تکونوا تعلمونآیتنا و یلکیکم و یعلمکم

 حدیقهبیان سنایی در  ۀشیو»گوید:  نگرش مقایسی بر حدیقه و مثنوی شاه روستایار در کتابسیدعلی
 .(260: 1302)روستایار، « است تمثیلی مثنویتوضیحی و بیان مولوی در 

اثر سهنایی کهه تصهحیح     جلالی از میان پهار جیلانی این بخش باید گفت که استاد غلام نتهایدر ا

سهال قبهل تعهداد     00اثر دیگر از آن سنایی نیسهت. امها    سه .است از سنایی کارنامۀ بلخ فق کرده است، 
نگهاری  و تحشهیه سهت. تصهحیح   ا از سهنایی  شهده ههای ذکر پنداشتند که مثنهوی زیادی از دانشمندان می

در  سهیرالعباد  بهارۀ سال قبل ایهن کتهاب در   03هروی انجام داده است و استاد مایل 1330را در  سیرالعباد
سنایی سخنی نگفته است. بهرای   سیرالعبادمنطقه مرجع بوده است. امروز هم بیشتر از وی کسی در مورد 

هروی نسخۀ شد که نسخۀ اساس استاد مایلیاد آور  ،توضیح بیشتر باید علاوه بر آنچه پیش از این گفتیم
ای معرفی کرده که امروز به اسهم نسهخۀ کابهل شههرت     است که استاد خلیلی آن را طی مقاله سالیکهن

غلل را در دیهوان سهنایی    26با استفاده از آن  ها دارد و استاد رضویغلل بیشتر از دیگر نسخه 26دارد و 
 است. پا  خودش جای داده 

ههایی  کرده از بهتهرین شهرح   پا جلد  در سه حدیقهبیت  003ه استاد عشرتی غلنوی از شرحی را ک
قدر با قرآن مهأنوس اسهت کهه رابطهۀ     ه شده است. ذهن عشرتی غلنوی آنئارا حدیقهست که تا حال از ا

ر سازد و از سوی دیگر شروح دیگران را در بیتهی ذکه  ت قرآن آشکار میاشده را با آیهای شرحبیشتر بیت
گوید. هر کسی که این شرح را کند و موافقت و عدم موافقت به شرح دیگران را ضمن توضیح خود میمی

شهرح   حدیقهادامه بیاید و تمام  حدیقه ۀحقیقت شرح دیگران را نیل خوانده است. کاش شرح بقیبخواند، در

محمهد مصهلح، افسهر    ه تنها شهاه باید گفت ک بهروز و بهرامو  آبادسنایی، نامهعشق، نامهعقلبارۀ شود. در
یا: آثار منسوب به سنایی را از سنایی دانند. در  شدهرهبین و استاد عشرتی غلنوی در دهۀ گذشته آثار ذکر

 شود.آثار منسوب به سنایی مشاهده می 2 جدول
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 پهوهان افغانستانهای مورد توجۀ سناییاهم مسائل و موضو  .2 جدول

 موارد دیگر

پذیرفتن 
 هایقصه

لایخوار و 
 بچۀ قصاب

 التحقیقطریق آثار منسوب
نام 
 حسن

وفات 
 سنایی

 پیرسنایی
درجه و 
مراحل 
 عرفانی

هادوره
ی 
 زندگی

 سال کتاب/ نویسنده

شماره
 

اخلاق سنایی تا 
جایی بود که از 
گرفتن خواهر 

 شاه ابا ورزید.بهرام

هردو را 
 نپذیرد

 نامهعشقو  نامهعقل
و  آبادسناییو 

 بهروز و بهرام

از سنایی 
 داند

 303 نپذیرد
ابویعقوب 
یوسف 
 همدانی

معتدل 
مبتنی 
 برشریعت

دو 
 مرحله

استاد 
 خلیلی

احوال و آثار 
 1313 /سنایی

1 

 ۀنظر به استناد مقال
اللّه پروانه نام امان

لایخوار خواجه احمد 
 لایخوار است.

 نپذیرد
 نامهعشقو  نامهعقل
و  آبادسناییو 

 بهروز و بهرام

ایی از سن
 داند

 یردذنپ
323/
303 

ابویوسف 
 همدانی

معتدل 
 مبتنی بر
 شریعت

دو 
 مرحله

جیلانی غلام
 جلال

پهار اثر 
 /نایاب سنایی
1332 

2 

تغییر  ۀهای دربارقصه
سنایی حاصل تفکر 
 شرق است.

هردو را 
      نپذیرد

 تدریجی
سه 
 مرحله

غلامرضا 

 هروی مایل

سیرالعباد 
 /المعادالی

1330 
3 

 آن حکیم در
اشاره  التحقیقطریق

به مختاری غلنوی 
 است.

هردو را 
 نپذیرد

 303 داند از سنایی داند یاد کرده است
ابویعقوب 
یوسف 
 همدانی

تدریجی و 
 معتدل

دو 
 مرحله

سرور 
 همایون

سنایی و 
 /بینی اوجهان

1330 
0 

تا حال داستان  هردو را  از سنایی  نامهعشقو  نامهعقل نبودن وی در  320 نپذیرد تدریجی  دو  اصغر علی سیری در  3 
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مجذوب لایخوار 
تثبیت زمانی و مکانی 
نشده است که آن را 

ل سنایی در تغییر حا
 پذیرفتنی بدانند.

مبتنی بر  دورۀ سنایی داند را منسوب داند نپذیرد
 شریعت

 /ملک سنایی بشیر مرحله
1330 

نخستین بار گویا 
 مکاتیباعتمادی 

سنایی را در مجلۀ 
 .نشر کرد آریانا

هردو را 
 افسانه دانند

 ،سه یاد کرده است هر
 ولی نپذیرذ

از سنایی 
 داند

 303 نپذیرد
 

 تدریجی
دو 
 مرحله

ۀ مقدم
استادان 
 افغانستان

مکاتیب 
 1330 /سنایی

0 

     
303 

   

عبدالحی 
 حبیبی

 /گلیده حدیقه
1330 

0 

گلارش مفصل از 
روز نهصدمین سال
ه ئتولد سنایی ارا
 کرده است.

قصۀ 
ر را لایخوا
 پذیرد

هر سه را از سنایی 
 داند

از سنایی 
 داند

 نپذیرد
323/
303 

ابویعقوب 
یوسف 
 همدانی

دیدگاه 
 دوقطبی

سه 
 مرحله

عبدالجبار 
 عابد

آرا و اندیشۀ 
 /حکیم سنایی
1300 

3 

سه فصل مکمل در 
شناخت اندیشۀ 
سنایی در این کتاب 
 آمده است.

   
 303 پذیرد

ابویعقوب 
یوسف 
 همدانی

تدریجی 
ی بر مبتن

 شریعت

 دو
 مرحله

شاسیدعلی
 ه روستایار

جهان 
 /انتهابی

1330 
0 

در غلل و قصیده در 
 مضمون نوآورد است.

لایخوار ذکر 
    کرده است

323/
303    

عبدالقیوم 
 قویم

سیری در 
ادبیات 

16 
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/ عرفانی
1301 

مولوی شعری از 
سنایی آورد یا بیتی را 
اساس قرار داده و 
شعرش را سرشته 

 ت.کرده اس

نقل لایخوار 
  تبصرهبی

برخی از 
      سنایی نداند

محمدسلیم 
 اختر

مولوی در راه 
 1301 /سنایی

11 

بیان اصلی سنایی در 
 حدیقهپرداخت 

توضیحی است و 
بیان تمثیلی فرعی، 
اما بیان مولوی 
برعکس آن در 
 مثنوی

     

ذکر ابویعقوب 
 یوسف باتردید

تصوف 
 اعتدالی

 دو
 مرحله

شاه سیدعلی
 تایارروس

حدیقه و 
 1302 /سنایی

12 

ادبیات فارسی را 
مالامال از عطر 
 گلاب تصوف کرد

لایخوار را 
        پذیرد

محمدافضل 
 بنووال

ادبیات 
 /عرفانی
1300 

13 

اسماعیل شنیلی، 
حسین قلمدار در 
شخصیت سنایی 

عربی و موثرند. ابن

دو را  هر
 نپذیرد

سه را از سنایی  ره
 داند

سنایی  از
  داند

303 

ابویعقوب 
یوسف 
 همدانی

تدریجی 
مبتنی بر 
شریعت و 
 معتدل

پهار 
 بعد

عبدالاحد 
عشرت 
 غلنوی

شرح 
 /حدیقه
1300 

10 
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مولوی در مدرسۀ 
مقدسیه ملاقات 

 اند.کرده

صفحه به  0مقدمۀ 
قلم سنایی است و 

غلل در اخر ذکر  26
 شده است.

    
320/
303 

   
اللهّ خلیل
 خلیلی

 ۀنسخ یک
قدیمی 
/ کلیات
1333 

13 

به امیر معلی سنایی 
 332مرثیه گفته 

    303    
عبدالحی 
 حبیبی

وفات 
/ سنایی
1330 

10 

مراد از زیبایی پرستی 
 زیبایی خلقت است.

 ۀقصۀ بچ
قصاب یاد 
 کرده

     
تحول 
 تدریجی

دو 
 مرحله

غوث غلام
 عالمی

ضرورت 
یافتن متن 
 /دیوان
1330 

10 

ها، کاربرد، واژه
تراکیب و اصطلاحات 

 یقه استدمانند ح

  
از سنایی 
 داند

     

شاه 
اکبر علی

 شهرستانی

التحقیطریق
ق و آثاردیگر 
 /سنایی
1330 

13 

آن حکیم در اول این 
کتاب عثمان مختاری 

 است.

  
از سنایی 
 داند

     
سرور 
 همایون

التحقیق طریق
 /و سنایی
1330 

10 
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از سنایی 
 داندنمی

 
323/
320/
303 

 بو او تاس   

 وفات
/ سنایی
1330 

26 

طبیبی به اسم 
ابوالحسن بیماری 
روانی وی را درمان 
 کرده است.

 
و  نامهعقل، نامهعشق

 آبادسنایی

از سنایی 
 داندنمی

  تأیید
یوسف 
 همدانی

حکیم، قلندر، 
 عارف، زاهد

دو 
 مرحله

احمد 
آتش/ قیام 
راعی 
 مترجم

/ سنایی
1333 

21 

شخصیت متضاد وی 
ر بر بنیاد اجتما  نابراب
و متضاد شکل گرفته 

 .است

 ۀقص
لایخوار را 
 رد کرده

     
دارای مراحل 
 تضاد

دو 
 مرحله

عبداللهّ 
 بختانی

انعکاس 
عصر و 
محی  در 
 /شعر سنایی
1301 

22 

های وفات تاریخ ۀهم
سنایی را ذکر کرده 

 است.

دو  تنها هر
را ذکر کرده 
 است.

 هرسه را منسوب داند
از سنایی 
 داندنمی

یاد بدون 
 دییأت

320   

هادوره
ی 
 متناوب

فاضل 
 شریفی

 ۀنامزیست
 /سنایی
1330 

23 

انتخابی منتخب 
 حدیقه

 
هرسه را از سنایی 

 داند

از سنایی 
 داند

 
خ320
=303
 ق

   
شاه محمد
 مصلح

لیفات أت
 /سنایی
1330 

20 

با وجود فقر دانش را 
رها نکرد از دانش 
 بهره کافی داشت.

همه را گفته 
و لایخوار را 
 نپذیرد

   تردید دارد 

ابویعقوب 
یوسف 
 همدانی

تحول 
تدریجی، 
 اعتدال

دو 
 مرحله

 شاهسیدعلی
 روستایار

تحول 
فکری 
 /سنایی

23 
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1330 

 تحریمۀالقلم تعداد بیت 
 03کابل  ۀدر نسخ
ین نام ماست به ه

 درست است.

 ۀقص
لایخوار را 
 پذیرد

      
دو 
 مرحله

نیلاب 
 رحیمی

تحریمۀالقلم
1330 

20 

عنایت عاشق بی
 عشق هیچ است.

      
تصوف 
 عاشقانه

 دو
 مرحله

صالحه 
 حبیبی

عشق از 
 /نظر سنایی
1330 

20 

منهاج عشق انسانی 
و خمیرۀ  عشق ربانی
 .ستاعرفان 

        
محمدحس
 ین یمین

عشق از 
نظر سنایی 
 /و مولوی
1330 

23 
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 منظومۀ فکری سنایی . 3. 5

ها با توجه بهه آثهار سهنایی و    یعنی تعدادی از نویسنده ؛دانها داخل منظومۀ فکری سنایی شدهبرخی نویسنده
را از میهان دسهتگاه فکهری سهنایی توضهیح       یاند یا موضهوع کمک آن از منظری به اندیشۀ سنایی پرداخته

 ،انهد. در ایهن بخهش   ههایی گفتهه  های سنایی پیلها دربارۀ اندیشهها با تکیه به تذکرهاند. برخی نویسندهداده
 اند:  پهوهان افغانستان بدان توجه کردهکنیم که سناییهای سنایی اشاره میهپند مورد از اندیش به وار،خلاصه

که پیش از این نیهل ذکهر شهد، دارد: سهنایی      ،بند معروف سنایی فق  یک ۀاندیش بارۀاستاد خلیلی در
ل از منجمهان و  یا، شعرهای شعرای عهرب و نیه  ؤاستاد حکمت و فلسفه و نیکودانندۀ تفسیر، حدیث، علم ر

 .(22: 1313اطبای دورانش بود )خلیلی، 
نوشته است: سنایی اشعری بهود، قهرآن را کهلام خهدا و قهدیم       مکاتیبفرهادی در مقدمۀ استاد روان

 .: ط(1330، مکاتیبدانست نه مخلوق خدا و صفات خدا را نیل قدیم و ازلی )می
خواجه عبداللّه انصاری و شهیخ عطهار دانهد     اصغر بشیر عرفان سنایی را معتدل و حد وس  عرفانعلی

  .(03: 1330)بشیرهروی، 
تصوف اوحد وسه   »روایتی مشابه با بشیر دارد و گوید که  حدیقه و مثنویشاه روستایار در کتاب علی

 .(030: 1302)روستایار، « میان تصوف زاهدانه و عاشقانه است
بهن عثمهان هجهویری در    و علهی  رسالۀ قشیریهاستاد همایون نوشته است: آنچه ابوالقاسم قشیری در 

اند، سنایی همین برنامه تصوف به نثر آورده ۀدربار صدمیدانو خواجه عبداللّه انصاری در  المحجوبکشف
 .(31: 1330را در کسوت شعر آورده است )همایون، 

ه اسهت: بهه   نوشت« های آموزشی سناییتأملی گذرا بر برخی از اندیشه»محمد پروانی در مقالۀ دوست
وخمهی را  باور کامل دارد که تکامل راه پهرپیچ او  .باور سنایی تکامل پروسۀ متداوم، طولانی و پیگیر است

کند و این راه طولانی باید به صورت متداوم و همیشگی تعقیب شود. پایه بسیار سوی بام بلند/ تو طی می
ستاد همایون علم را از نظر سنایی پنهین  ا .(30: 1306]خرسند[ )پروانی،  به یک پایه پون شوی خردمند

داشتن از معارف دینی یا: علم از نظر صهوفی آن   بهره .ستا توضیح دهد: علم از نظر سنایی علم شهودی
 .(233: 1330که مفید یقین باشد )همایون، 

فرینش( گوید: به استناد شعر سنایی هدف از وجود )آ« انسان از دید سنایی»شاه روستایار در مقالۀ علی
در  .(100: 1330پیدایش انسان است و خداوند مقام معرفت حقیقی را خاصۀ او گردانیده است )روسهتایار،  

تحصیل علوم بیشتر  بارۀموارد عقل، اجتما ، شریعت، فضایل اخلاقی، صبر و استقامت، رنج و مشقت و در
یی ایهن موضهوعات را بها    لای شهعر سهنا  از همه روسهتایار وارد منظومهۀ فکهری سهنایی شهده و از لابهه      

 .(201، 236، 130، 120: 1330مندی کامل استخراج کرده است )روستیار، حوصله
پهوههان  آنچه آوردیم اهم مسائل و موضوعات مطرح در دستگاه فکری سنایی بهه تشهخیص سهنایی   
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ا نگهاران یه  مراجعهه بهه مهتن سهنایی از تهذکره     افغانستان بود. اکثهر موضهوعات را برخهی امروزیهان بهی     

فنهون مطهرح در    و در وجود سهنایی علهوم   ،اند. از سوی دیگرنقل کرده 1330شناسان قبل از سال سنایی
هرقهدر آثهار سهنایی     بنابرایننشین بوده است و همه را در آثارش بیان داشته است، قرن پنجم و ششم ته

 ست.ا هنوز هم موضوعات جدید برای کشف در این آثار باقی فکاویده شود
 

 عشق و سنایی . 4. 5

ههای  و در رسهاله  مقالۀ مستقل از مقاطع مختلف تاریخی در دست داریم عشق از نظر سنایی پهاربارۀ در
عشق از »شود. مقالۀ هایی مطابق به حجم رساله دیده میعشق از نظر سنایی صحبت بارۀتحقیقی نیل در

را اسهتاد  « ز نظهر سهنایی  معنهی عشهق ا  »را اسهتاد محمدحسهین یمهین، مقالهۀ     « نگاه سنایی و مولهوی 
« عشق از نظر سنایی غلنهوی »را شازیه اسلمی و مقالۀ « عشق از نظر حکیم سنایی»فرهادی، مقالۀ روان

 ،مقالات از درد و رنج عشق یاد شده اسهت و درد را پختگهی داننهد    ۀرا صالحه حبیبی نوشته است. در هم
بیشهتر   .(101: 1330؛ حبیبهی،  0: 1330، یدفرهها ؛ روان233: 1330درد را با عشهق شناسهند )همهایون،    

بخهش عشهق مجهازی بها      اش بهه دو پهوههان در الفها  مختلهف عشهق سهنایی را ماننهد زنهدگی       سنایی
کهه  طهوری  ؛اندهایش، ضمن آوردن شاهد از آثار سنایی تقسیم کردههایش و حقیقی با زیرعنوانزیرعنوان

داننهد  اش مهرتب  مهی  بعهدی زنهدگی   ۀبه مرحل عشق مجازی را به دورۀ اول زندگی او و عشق حقیقی را
  .(136: 1330؛ شازیه، 00: 1330؛ یمین، 103: 1330؛ حبیبی، 13، 2: 1330فرهادی، )روان

نگاه مختصری بر تحلیل و مقایسۀ برخی از غللیات حضرت سنایی و حضهرت مولانهای   »زیر عنوان 
نوشهته اسهت، گویهد: عشهق در     « سنایی مولوی در راه»که آقای شریف حداد در بخش اول رسالۀ  ،«بلخ
استاد محمدحسین یمین و به دنبهال آن در الفها     .(26: 1301جا محرک کارهای بلرگ است )اختر، همه

و خمیرۀ عرفان است و عشق ربانی کسی  منهاج عشق ربانید که عشق انسانی نمختلف برخی دیگر گوی
قصود عشق سنایی و مولوی شاهد حقیقهی اسهت و   شود که در راه کشف حقایق رنج ببرد و مرا میسر می

فرههادی  عبهدالغفور روان  .(26: 1301؛ اختر، 01: 1330آتش است )یمین،  یاین عشق ملامتی دارد و حت
 .اش شاهد بیت آورده اسهت های گلیدهبرای عنوان فق صحبت نکرده و  ،بند مقاله، جل در حد دو کلدر 
، «سرنوشهت سهنایی بسهته بهه عشهق     »، «را با عشق شناسهند  درد»های مقاله بدین صورت است: عنوان
« مقایسهۀ حهال عاشهق و معشهوق    »و « پشم عاشق به لقاءاللّه اسهت نهه بهشهت   »، «قربانی در عشق»

 .(12، 0، 0: 1330فرهادی، )روان
عشهق در   بهارۀ باید گفت استاد یمین بیشتر آنچهه را سهنایی و مولهوی در    ی که ذکر شددر بررسی عنوان

اند تحلیل و توضیح کرده است که مختصر آن در بالا آمهد. مقالهۀ اسهتاد یمهین بها مقالهۀ       بیان کردهآثارشان 
ثیرپهذیری از یکهدیگر موضهوعات خهود را از     أزمان نشر شهده اسهت و ههر دو بهدون ت     فرهادی در یکروان
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ههای اسهتاد   ز مقاله( با استفاده ا1330سال بعد ) 31اند. صالحه حبیبی و شازیه اسلمی شعرهای سنایی گرفته
هها  اند. خانم حبیبی هر دو مقالهه را خوانهده و از آن  های خود را در این باره نوشتهیمین و استاد فرهادی مقاله

که یکی جذبه و کشش در عشق میان عاشق و معشوق و صهفت   ،استفاده کرده است. وی دو صفت عشق را

استاد یمهین بها حفهظ منبهع نقهل کهرده اسهت         کردن عاشق از داشتن نعمت عشق است، از مقالۀ دوم شکر
اسهتاد   .فرهادی نیل با ذکر منبع استفاده کرده اسهت صالحه حبیبی از مقالۀ استاد روان .(101: 1330)صالحه، 

هایی از سنایی بهرای آن عنهوان آورده   بیت ،های عاشق وارستهاصل گونۀپس از عنوان ،اشفرهادی در مقاله
های عاشق وارسته خلاصه ذکر کرده اسهت؛ ماننهد: تحمهل    ها را از اصلعنوان همان فق است، ولی حبیبی 

شدن از خهود، جهل    های دنیایی، تهیاندوه، درد و دشواری، ترک علت و جاه ظاهری، پشت پا زدن به نعمت
و در  ههای بیشهتر نهدارد   مقالۀ شهازیه اسهلمی گهلاره    .(100: 1330 معشوق به پیلی فکر نکردن... )حبیبی،

ههم پنهد نکتهه دیهده      بها آن  .فرهادی ذکری نکهرده اسهت  رست منابعش نیل از مقالۀ استاد یمین و روانفه
شود که استاد یمین نیل در مقالۀ خویش آن را مطرح کرده است، استاد یمین عشق را آتش دانهد. اسهلمی   می

البتهه بها    .(130: 1330بخش آتش داند )اسهلمی،  سید محمود الهام گلگشت ادبنیل عشق را با نقل از کتاب 
 اش را نوشته است.  مقاله گلگشت ادبسال قبل از  سیقید این نکته که استاد یمین 

 

 هایشانلای پژوهششناسان افغانستان از لابههای جدید سناییاندکی از نکته. 6
ست کهه  ا نماید محصول همان همایش نهصدمین سالروز میلاد سناییبیشتر نکات مهم که تا امروز تازه می
رضها  غلامهای دیگر به مناسبت آن جشن، استاد که گفتیم در کنار پهوهشقبلاً دربارۀ آن سخن رفت. پنان

از  سهیرالعباد  بارۀای درشدن این تحقیق مقاله سنایی را تصحیح کرده است و برای غنی سیرالعبادهروی مایل

گنجانیده است که مطالب این مقاله تها   یرالعبادسیری در سبهاءالدین مجروح در اول کتاب زیر نام  استاد سید
که در بهالا کوتهاه ذکهر شهد، اسهتاد مجهروح سهنایی را دارای        طوری ،نماید. در این مقالهامروز نیل جدید می

گونه شخصیت جداگانه را در وجود خهویش جها   ست که سها مردیسنایی بلرگ»داند: گونه شخصیت میسه
نهو    حکیم است و هم صوفی... شخصیت سنایی ترکیهب زنهدۀ ایهن سهه    کرده است: وی شاعر است و هم 

حال متوازن و ثابت باقی نمانهده اسهت و ههر یکهی از      سجایاست؛ اما در طول حیات وی این ترکیب به یک
قبهل از سهال    .(21: 1301هروی، )مایل« این جوانب به نوبۀ خود جوانب دیگر را تحت شعا  قرار داده است

مانند بیان اسهتاد مجهروح، نگفتهه اسهت؛ امها پهس از سهال         ؛نو  شخصیت را دارای سه کسی سنایی 1330
استاد کدکنی در مقدمهۀ   ،1303اند. در سال گونه شخصیت گفته دانشمندان دیگر سنایی را دارای سه ،مذکور
 ؛بریممی ساحت یا قطب زندگی ادبی سنایی پی از تورق دیوان سنایی به سهنوشته است:  های سلوکتازیانه
که قطب تاریک وجود او سنایی مداح و مدار خاکستری زندگی ادبی او سنایی واعظ و ناقد اجتمهاعی و  طوری

 .(23: 1303نمایاند )کدکنی، قطب روشن آن سنایی قلندر و عاشق را می
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کهه پهیش ذکهرش     بینهی او حکیم سنایی و جهاندر کتاب  ،سرور همایون، استاد سابق دانشگاه کابل
را دقیهق   303ههای پیشهنهادی بهرای وفهات سهنایی      سهال  ۀدر ضمن موضوعات دیگر از میان هم رفت،
از غهور بهه    ،الدیندهد: در زمان بهرام در غلنی پسر علالدین، قطبداند و دلایل آن را پنین تذکر میمی

 ،ادرشاز میهان رفهت. بهر    303شاه شد و پندی بعد توس  زههر در حهوالی   غلنی آمد و شوهر دختر بهرام
، به غلنهی حملهه و ایهن    303الاول جمادی تاریخ فرشتهبه خاطر انتقام، مطابق روایت  ،الدین سوریسیف

بهرام به هند فرار کرد. زمانی که بهرام بهه کمهک قشهون     .(22ه21: 1330شهر را تصرف کرد )همایون، 

مقابهل شهد، سهوری     ق 300بن ابراهیم علوی امیر هندوستان با سپاه سوری به حواله ابن اثیهر در  حسین
گرفتار و با سید ماهیانی )نه ماهیانی اصلاً بامیانی( که مراد سیدمجدالدین موسوی بامیهانی اسهت بهه دار    

خواهی آمد که در گیلان )پهلوی اول سیدبهاءالدین محمد سام به خون .آویخته شد. این خبر به غور رسید
گوید که ذکهر جنه  دوبهرادر شهاهان غهوری کهه       مقر( به مرض پیچک )آبله( درگذشت. استاد همایون 

های مورد نظهر  بیت .است، در دیوان سنایی و حدیقه آمده است )همان( 300و  303های مصادف به سال
 در دیوان پا  مدرس پنین است:  

 اسیران غورم از صفت پون ولیک پو شار و پو شیرم به لاف و به دعوی
(303: 1333)مدرس،   

 اقعه:ذکر این و حدیقهدر 
 خصم را دان پو آتش نمرود بن مسعودشاهتیغ بهرام

 شده از بیم پرخ و ناوک شاه  باغیان را ز بیم بر لب پاه
 په باز دیده کور په فراز و په بلرگ و په خرد باغی غور

(323 :1300 )یاحقی؛ زرقانی،  
نظور نظر اسهت کهه   برادر شاهان غوری با سپاهشان م باغیان غور ذکر همین دو یادشده،های در بیت
کهه در   داردبن محمد غوری اشاره الدین حسینکور به قطب ۀکلم حدیقهذکر شد و در بیت  سال آن قبلاً
های ذکرشده مثل اگر تاریخ ،طبق نظر استاد همایون .(20: 1330)همایون،  ها کور شده بودیکی از جن 

آید. ای مورد استناد استاد همایون، درست نمیهرا تاریخ وفات سنایی بدانیم، با این بیت 333و  320 ،323
در  و بعضی دلایهل را قهبلاً  « داند.می 303نویسنده این سطور سال وفات سنایی را »استاد همایون گوید: 
 آخرین دلیل اینکه با استفاده از کتاب:. بحث بهرام نوشتم

The Muslim and Christian Calendars’G.S.P.Freeman-Grenville.1963 
شنبه اش یکشنبه نبوده، پهارشنبه بوده است و غرهیک 323 ه این نتیجه رسیدم که یازدهم شعبانب

 320اش دوشهنبه بهوده و سهال    شهنبه بهوده و غهره   شنبه نبوده پنجیازدهم شعبان یک 333بوده در سال 
ن پهار تهاریخ  شنبه بوده است. از میایازدهم شعبان یک ،303شنبه بوده است. در سال یازدهم شعبان یک
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گفتهیم کهه بهه دلایهل      قهبلاً  320شنبه نبوده است، پس رد است و سال یازدهم شعبان یک ،333و  323

دانهیم  را سهال وفهات سهنایی مهی     303شدن اسناد موثهق سهال    تا پیدا ،بنابراین .آیدتاریخی درست نمی
 .(03ه03: 1330)همایون، 

پذیرد، بلکه گوید نام پسر را برای سنایی نمی« حسن» نام سیری در ملک سناییبشیرهروی در رسالۀ 
خواند یعنی همنام خود می« همنام رهی»خواجه حسن اسعدی هروی مجدود بوده است که سنایی وی را 

خهویش  « آرامگاه خانوادۀ سنایی»امیرمحمد اثیر در مقالۀ  .(0سیری در ملک سنایی پس از صفحۀ  :)رک
نهوری و  بیی به اسم مظفر احسان و دختران سنایی هریک به اسم بیهای پدر و مادر و پسر سنایآرامگاه
و قبهل از آن   1333ههای  شهیخ محمدرضها در سهال    الهواح ریهاض حوری با کمک گرفتن از کتهاب  بیبی

 .(03: 1302زاده، مشخص کرده است )نبی
بن عربی، لدیناالدین بلخی با محییخود از ملاقات مولانا جلال شرح حدیقۀاستاد عشرتی غلنوی در 

حضهرت  »دههد:  الحسینی نهدوی، خبهر مهی   علیبنشیخ ابوالحسن علی الفکر والدعوۀرجالبا استناد کتاب 

در  .کنهد شود، در مدرسۀ المقدسیه اقامت اختیهار مهی  از حلب وارد دمشق می ق 036مولانا وقتی در سال 
وی، شهیخ عثمهان رومهی، شهیخ     بن عربی، شیخ سعدالدین حمالدینهمین مدرسه است که با شیخ محیی

ملاقهات   بهارۀ در .(11: 3، ج1303)عشرتی، « اوحدالدین کرمانی و شیخ صدرالدین قونیوی مجالسی دارند
خبری کرده اسهت. عشهرتی در   اظهار بی زبان شعر در نثر صوفیهعربی و مولانا استاد کدکنی در کتاب ابن
 گوید:  حدیقهبارۀ 
عارفین بعد از تحول دارای پهار بعد است که سه بعُد آن را در نهام  البنده معتقد است که حضرت امام»
خلاصه کرده است و پهارمی ایشان کرامت و خرق عادات است. بهه ایهن    الطریقۀۀشریعو  الحقیقۀقۀحدی
بعد شرعی، بعد طریقت و سلوک و بعد حقیقت که بعد در طی مدارج سلوک برای ایشهان حاصهل    ،ترتیب
 .(0: 3، ج1303)عشرتی، « خرق عادت شود. بعد کرامات ومی

گمان، ابویعقهوب یوسهف همهدانی را پیهر و مرشهد      تا حال همه پهوهشگران، برخی با تردید و بعضی بی
خانهدان حهدادی    آل حهداد یها  »که اشارت رفت، استاد محمدسهرور مهولایی در مقالهۀ    پنان سنایی دانند؛ اما

 بهارۀ مرثیهۀ سهنایی در   قطعهه و دو  بند، یهک ترجیع یکرباعی،  قصیده، یک در روشنی تفسیر شش« غلنوی
بن احمدبن محمدبن حدادی و پسرش احمدبن یوسف و ابوبکرمحمدبن احمهد ثابهت کهرده    ابویعقوب یوسف

بهن احمهدبن   یوسهف  یعقهوب نهه بلکهه مریهد علاءالهدین ابهی      ،است کهه سهنایی مریهد ابویعقهوب یوسهف     
الشهالنگی اسهت   بهن احمهدبن محمدالحهدادی   احمهدبن یوسهف  الشالنگی یا پسرش ابوالمعالی محمدالحدادی
 .(313: 1302)مولایی، 
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 نتیجه. 7
سهنایی در   ۀشهده دربهار  رساند که کارهای انجهام گسترگی و گوناگونی موضو  در سخن سنایی این را می

ته، های ضروری بایسیعنی جای بسیاری از پهوهش ؛ویهه در افغانستان، بسنده نیستبه ،حوزۀ ادب فارسی
مقالهه   تواند در مجالی بیش از یکشده نیل میست؛ اما کارهای انجامپیرامون ادب و عرفان سنایی خالی ا

شناسهی در افغانسهتان،   ای از تهاریخ سهنایی  توانستیم ضمن تقهدیم مقدمهه   فق نقد شود. ما در این مقاله 
ثارش و برخی نکات جدیهد را از میهان   سنایی و آ بارۀپهوهان افغانستان را درهای سناییای از دیدگاهشمه

 ایهن  سهخن  در را بکهر  نکهات  بیشترین( 1066ه1313ساله ) 33 ۀها تقدیم کنیم. در این دورتحقیقات آن
 :دید توانمی استادان

همه مقاله تها امهروز جدیهد     ،تصحیح استاد مایل نوشته سیرالعبادای که در آغاز استاد مجروح در مقاله
غلنهی و   بهارۀ بیشهترین نکهات تهاریخی را در   « بینی اوحکیم سنایی و جهان»ون در نماید. استاد همایمی

سهیری در  اصهغر بشهیر در رسهالۀ    شود. علهی سنایی گفته است که در تحقیقات دیگران تا امروز دیده نمی
ه کرده است کهه  ئزندگی سنایی ارابارۀ هم وارد دستگاه فکری سنایی شده و هم نکاتی را در ملک سنایی

شهاه  سنایی کار کهرده، سهیدعلی   بارۀ. کسی که در افغانستان بیشتر از همه دراستمروز درخور اهمیت تا ا
و پند مقاله دربارۀ سنایی نوشهته اسهت. در   ه حدیقه و مثنوی، انتهابیجهان  هکتاب روستایار است وی دو

 جانبه شده است.بررسی همه شدههای ذکرکتاب ،پهوهش دیگر
به دلیلی که در ایهن سهال همایشهی بهه مناسهبت      ؛ است 1330ر افغانستان سال شناسی داوج سنایی

هها  نهصدمین سالروز میلاد سنایی در افغانستان به سهویۀ جههانی برگهلار شهد و ارزشهمندترین پههوهش      
ها در محور زندگی ادبی سنایی و آثارش و تصحیح آثار محصول همایش همین سال است و عمدتاً نوشته

 شناسی گوییم.را مرکل ثقل سنایی 1330. به این سبب است که ما سال پرخیدسنایی می
اسهت. در میهان    نامهۀ سهنایی  شناسهان بهه آن علاقهه دارنهد، زنهدگی     بیشترین موضوعاتی که سنایی

تصحیح با شهرح   اختصاص دارد. سه سیرالعبادها به شناسان افغانستان، بیشترین نوشتههای سناییپهوهش
 .اسهت  التحقیقطریق بارۀها دربیشتر نوشته، آن در اختیار داریم. پس از آن بارۀمقاله در نجو پ سیرالعباداز 
نظر احمد آتش و بو او تهاس مبنهی بهر     به سنایی داریم که در هر سه التحقیقطریقمقاله در انتساب  سه

پونی و مشابهات  و پندانتساب آن به سنایی و  بارۀاثر در عدم انتساب آن به سنایی رد شده و در این سه
 های سنایی بحث شده است. این اثر با دیگر اثر

کهه   ،ویههه غلنهی  سنایی باید به لهجۀ فارسی افغانستان به ۀحدیقواپسین سخن این در تصحیح دیوان و 
شده توس  استاد عبدالاحد عشرتی بیت شرح نیل اگر هلار شرح حدیقهدر  .مشهود است، توجه شود حدیقهدر 

 شناسان بسیار سودمند و مغتنم است.دوستان و سنایینبال شود و به سامان برسد، برای سناییغلنوی د
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 منابع
پهوهشی دانشکدۀ زبان و ادبیهات   ]مجلۀ علمی ادبالدین راعی، مجلۀ ترجمۀ قیام ،«سنایی» (.1333) آتش، احمد

 .02ه02، ص3، ش20دانشگاه کابل[، س نشراتی 
، در مجموعهۀ مقهالات نهصهدمین سهالروز مهیلاد      «امگاه پدر و مادر و فرزندان سناییآر(. »1302اثیر، امیرمحمد )
 .03ه03 ،زاده[، کابل: بیهقی]مهتمم عبدالحمید نبی 1330سنایی سال 

 ، تهران: نغمۀ زندگی.از رودکی تا بهار(. 1330محمد )ندوشن، علی اسلامی

 .133ه136ص ، 0و3، سال نشراتی).(، شعرفتپیام م، مجلۀ «عشق از نظر سنایی(. »1330اسلمی، شاذیه )
 ، کابل: پا  بیهقی، ناشر وزارت اطلاعات و فرهن .سیری در ملک سنایی(. 1330اصغر )بشیرهروی، علی

، در مجموعۀ مقالات نهصهدمین سهالروز مهیلاد سهنایی     «ارتباط سنایی با رجال معاصر وی(. »1302) هههههههههه
 .33ه00زاده[، کابل: بیهقی، ص ]مهتمم عبدالحمید نبی 1330سال 

، در مجموعۀ نهصهدمین سهالروز مهیلاد    «سیرالعبادعلم نفس و علم نجوم در (. »1302بورگل، یوهان کریستوف )
 .103ه133زاده[، کابل: بیهقی، ص ]مهتمم عبدالحمید نبی 1330سنایی سال 
]مههتمم   1330د سهنایی سهال   ، در مجموعهۀ نهصهدمین سهالروز مهیلا    «تاریخ وفات سهنایی (. »1302بو اوتاس )

 .220ه210زاده[، کابل: بیهقی، ص عبدالحمید نبی
 عرفهان ، مجلهۀ  «ههای آموزشهی سهنایی   تأملی گذرا و شتابنده بر برخی از اندیشهه (. »1306محمد )پروانی، دوست
 .03ه30اول، ص ، ش00پهوهشی دوماهۀ وزارت معارف افغانستان[، سال نشراتی  ]مجلۀ علمی
 ، کابل: ناشر دانشگاه کابل.تأثیر قرآن در دیوان سنایی(. 1330صفدر )لامپنجشیری، غ

(، غلنهی:  کارنامۀ بلخ، بهروز و بهرام، نامهعقل، نامهعشق) مجموعۀ پهارکتاب نایاب(. 1332جیلالی )جلالی، غلام
 مطبعۀ سنایی.

 اشر وزارت اطلاعات و فرهن .)گلیده(، کابل: پا  بیهقی، ن حدیقۀالحقیقۀ سنایی(. 1330حبیبی، عبدالحی )

]مههتمم   1330، در مجموعۀ مقالات نهصدمین سالروز مهیلاد سهنایی سهال    «وفات سنایی(. »1302) هههههههههه
 .23ه1زاده[، کابل: بیهقی، ص عبدالحمید نبی
و  ]مجلۀ مطالعات زبان و ادبیهات انسهتیتوی زبهان    خراسان، مجلۀ «عشق از نظر سنایی(. »1330حبیبی، صالحه )

 .100ه100سرطان، ص ه، حمل00ه03، ش3 ، دورۀ23ادب دری آکادمی علوم افغانستان[، س
 ، کابل: بیهقی.احوال و آثار حکیم سنایی(. 1313اللّه خلیلی )خلیل

 ۀلیف و ترجمه أ، کابل: نشهر و پها  ریاسهت ته    دربارۀ یک نسخۀ قدیمی کلیات حکیم سنایی(. 1333) هههههههههه
 وزارت معارف.

پهوهشهی   ]مجلۀ علمی عرفان، مجلۀ «انعکاس عصر و محی  در اشعار سنایی(. »1301ر، عبداللّه بختانی )خدمتگا
 .123ه113، ص0، ش06دوماهۀ وزارت معارف افغانستان[، سال نشراتی 

 ، کابل: پا  مطبعۀ دولتی، نشر مستقل.معنی عشق از نظر سنایی(. 1330فرهادی، عبدالغفور )روان

 های عرفانی حکیم سنایی(، کابل: بیهقی. )اندیشه انتهاجهان بی (.1330شاه )روستایار، سیدعلی
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 (، کابل: پا  مطبعۀ احمد، انتشارات.مثنویو  حدیقهی بر اه)نگرشی مقایسحدیقه و مثنوی  (.1302) هههههههههه

بیات انسهتیتوی  ]مجلۀ مطالعات زبان و اد خراسان، مجلۀ «تحول فکری در شخصیت سنایی(. »1330) هههههههههه
 .03ه00سرطان، ص ، حمل00ه03، ش3، دورۀ 23زبان و ادب دری آکادمی علوم افغانستان[، س

]مجلۀ مطالعات زبان و ادبیهات انسهتیتوی زبهان و     خراسان، مجلۀ «سنایی و معرفت حقایق(. »1330) هههههههههه
 .00ه31اول، حمل و ثور، ص(، ش06) 3ادب دری آکادمی علوم افغانستان[، دورۀ 

، ش اول و دوم، بهار و تابسهتان،  12 ، سنامۀ پارسی، مجلۀ «انسان از دیدگاه حکیم سنایی(. »1330) هههههههههه
 .106ه103ص

 نا )پا  نشده(.(. دگرگونی غلل در اندیشگاه سنایی، کابل: بی1303رهبین، محمدافسر )

عۀ مقالات نهصدمین سهالروز مهیلاد سهنایی سهال     ، در مجمو«سیرالعبادخطاب به باد در آغاز (. »1302سکار پیا )
 .132ه103زاده[، کابل: بیهقی، ص ]مهتمم عبدالحمید نبی 1330
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One of the interesting and neglected topics in the social history studies of Iran is 
how to deal with natural and climatic challenges, including hot or cold winds. An 
important example of these winds has been referred to by historians, geographers, 
and physicians in various sources as the " Samum wind", Therefore , the current 
research aims to answer the question, what were the characteristics of " Samum 
wind" and how to deal with it in the Iranian medicine system? In the first step, 
this article examines the geographical distribution and history, and in the second 
step, it explains the cognitive and behavioral approach of physicians in dealing 
with Samum wind and its complications. The findings of the present research 
based on the analytical descriptive approach indicate that: Samum wind was 
considered a climatic challenge in different historical periods and different 
geographical regions. The geographical area where this wind blows in Iran 
primarily includes the southern regions (east-west) and the period of its blowing 
is from late spring to late summer. In terms of quality, the main characteristics of 
the Samum wind were: heat and dryness. The blowing of this wind caused 
problems for the region's human, plant, and animal life. confrontation to Samum 
wind caused fatal physical effects on the person's body, which physicians called " 
Samum zadegi". Preventive measures to deal with the heat and Samum wind and 
a variety of treatment methods to eliminate the side effects of facing this wind 
have been presented by physicians in the framework of Akhlati medicine: ((four 
temperaments). The current research is an interdisciplinary study with a historical 
approach. The necessary information has been collected by the library method 
from historical, geographical, and medical sources that are mostly ignored in 
historical research. The method of presenting the content is descriptive-analytical. 
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 1سموم در تاریخ ایران دورة اسلامی باد پراکنش جغرافیایی و نحوة مقابله با
 2جواد علیپور سیلاب | 1محمدعلی پرغو
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 javadalipoor@tabrizu.ac.ir. رایانامه: ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانایرانپژوهشگر پسادکتری موسسه تاریخ و فرهنگ ول؛ . نویسندۀ مسئ2

 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
42/90/1291 
 

 :رشیپذ خیتار
91/11/1291 

ی هاا چاال  با  مطالعات تاریخ اجتماعی ایران، نحوۀ مقابلهیکی از موضوعات جالب و مغفول در 
سموم در  طبیعی و اقلیمی از جمله بادهای گرم یا سرد است. نمونة مهم بادهای گرم با عنوان باد

 حاضار پاووه    رویا  اسات؛ از دانان و طبیباان باوده   یجغرافۀ مورخان، شدمنابع مختلف اشاره
طاب   هاایی دارد و در نااام  یوگیوچه « سموم باد»صدد پاسخگویی به ای  پرس  است که در

 پراکن  جغرافیایی و بررسیبه  در گام اول حاضر شد؟ مقالةیمایرانی به چه نحوی با آن مقابله 
و  ساموم  در مقابلاه باا بااد    شاناختی و رفتااری طبیباان   رویکرد و در گام دوم به تبیی تاریخچه 

ی ا تحلیلاساس رویکرد توصیفیهای پووه  حاضر برعوارض حاصل از آن پرداخته است. یافته
ی مختلاف تااریخی و در   هاا دورهمنزلة یک چال  اقلیمای، در  بهسموم،  بیانگر آن است که باد

جغرافیایی وزش ای  باد در ایران بیشاتر شاامل    ةمنطقبود.  توجه موردمناطق مختلف جغرافیایی 
به اواخر بهار تا اواخر تابستان بوده است.  آن اززمانی وزش  ۀدور و غربی(ا شرقیمناطق جنوبی )
سموم گرمی و خشکی بود. وزش ای  باد حیاات انساان، زیسات     شاخصة اصلی باد ،لحاظ کیفی

سموم موجب بروز عوارض  کرد. مواجهه با بادیمرو گیاهی و جانوری منطقه را با مشکلاتی روبه
. تادابیر  اناد کارده از آن یااد  « زدگیسموم»شد که طبیبان با عنوان یمبدنی مهلکی در بدن فرد 

ی درمانی برای رفع عوارض حاصل از هاروشسموم و انواع  یرانه جهت مقابله با گرما و بادپیشگ
 رویارویی با ای  باد، توسط طبیبان در چارچوب طب اخلاطی ارائه شده است.

 :ی کلیدیهاواژه
نااام  ، )سام( سموم باد

پیشاااگیری، طاااب، 
 .درمان، عوارض

سموم در تاریخ ایران  باد پراکن  جغرافیایی و نحوۀ مقابله با(. 1294) پور سیلاب، جوادپرغو، محمدعلی؛ علی :استناد به این مقاله
 .76-11(، 2) 11، های ایرانشناسیفصلنامة پووه . دورۀ اسلامی

                                                                                            مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

                                                      
مقاله حاضر مستخرج از طرح پووهشی پسادکتری دانشگاه تبریز با عنوان قاوم پزشاکی در ایاران عصار صافوی اسات.       . 1

 .آیدعمل میههای معاونت پووه  دانشگاه تبریز تقدیر بوسیله از حمایتبدین

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 76-11، 1442، زمستان 4، شمارۀ 11دورۀ 
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 مقدمه. 1
جایی آرام یا سریع جریان هواسات کاه اصاطلاحاا بااد نامیاده      ، حرکت یا جابهمهم یکی از عناصر اقلیمی

شرایط فصلی، در کیفیت دمایی )گرمی/ سردی( و بارشی )خشاک/ رطاوبی(    وشود. منطقة جغرافیایی یم
یاری  گشدید و شکل هایبادمراه دارد. وزش یرگذار است. وزش باد پیامدهای مثبت و منفی به هتأث بادها

 یدکننادۀ تهد جاوی،  ایمنزلاة پدیاده  باه همواره در طول تااریخ و حتای اماروزه،     غبار و های گردوفانط
 وساعت باه  باتوجاه باوده اسات.   و ناوع انساان    موجاودات گیااهی و حیاوانی   انواع زیست و حیات یطمح

شامالی قارار دارناد کاه همچاون       ۀغبار در نیمکر و تری  مناطق تولید گردزمی ، بزرگۀ کر هاییخشک
و با گذر از جنوب غرب آسیا و آسایای مرکازی باه    شوند میفریقا آغاز اکمربندی از سواحل شمال غربی 

 منااطق رغم تناوع اقلیمای موجاود در ایاران،     کشور ما، ایران، در ای  منطقه قرار دارد. بهرسند. چی  می

پوشا  گیااهی    باا  شاک، گرم و خ یوهواآبغرب دارای  و جنوبشرق  جنوب وسیعی در نواحی جنوب،
وزش مساتعد   در فصاول گارم ساال   را  مناطقبیابان است که همی  موضوع ای  در شکل و اغلب  اندک

یر تأثتحتای طبیعی است که وقایع تاریخی یدهپدسازد. باد گرم یغبار م و گرد یهاوفانبادهای گرم و ط
باا   اییاده ما را با پدو منابع طبی ها هسفرنام، جغرافیایی ،در منابع تاریخی جووجستآن قرار گرفته است. 

 بررسای و تبیای   لاذا هادپ پاووه  حاضار در گاام نخسات        کند؛یرو مهروب« ا سمومباد سام»عنوان 

رویکارد  ، تلاش شده است . در گام دوماستایران حوزۀ جغرافیایی سموم در  باددرگیر  مناطقتاریخچه و 
هاای مختلاف درماانی در    یوهشا در قالب تدابیر پیشاگیرانه و   طبیبان از سویشده و رفتاری ارائهشناختی 
تداوم وزش بادهاای گارم در منااطق     بهباتوجهشناسایی و تبیی  شود. با عوارض حاصل از ای  باد  مقابله

ضر از حیث های پووه  حامختلف جنوبی کشور و بروز مشکلات مختلف برای ساکنان و مسافران، یافته
 بخشی و اتخاذ تدابیر صحی لازم جنبة کاربردی دارد.یآگاه

 یاروش کتابخاناه باا   . اطلاعات لازمبا رویکردی تاریخی است ایرشتهی ب یاحاضر مطالعه پووه 
گاردآوری   ،اناد شدهدر تحقیقات تاریخی نادیده گرفته  عمدتاااز منابع تاریخی، جغرافیایی و منابع طبی، که 

 ا تحلیلی است.یصورت توصیف مطالب بهة ارائ ۀت. شیوشده اس
جوی نویسندگان پاووه  حاضار،   ومطابق با جست ذکر است که شایان ،پووه  ةدرخصوص پیشین

، به مناطق جغرافیایی (10ا17: 1101)باقری، « سموم در ادبیات جغرافیایی باد»با عنوان  یادر مقالهفقط 

منباع شاناختی    اگرچاه از حیاث   لام اشاره شده است. مقالة مذکورسموم در جغرافیای جهان اس وزش باد

سموم پووهشی ارزشمند است، از دیدگاه طبی و ارائة رویکرد رفتااری طبیباان در    تاریخی بادا جغرافیایی
تاریخچاه،   مختصار  بررسای ضام   حاضار   ةمقالا  ،به ای  کاساتی ؛ لذا باتوجهمقابله با سموم ناقص است

مقابله باا آن را از مناار طبیباان برجساتة ایاران در عصار        ۀنحو سموم در ایران، باد جغرافیایی پراکن 
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حاضر  ةمقالرو، ی ازپووهشگران نبوده است؛  موردتوجه حالتابهاسلامی بررسی کرده است؛ موضوعی که 

لاه  هایی دارد و مقابیوگیوسموم چه  است: باد سؤالاتصدد پاسخگویی به ای  در نخستی  نمونهمنزلة به
 شد؟یمبا آن در ناام طب ایرانی به چه صورتی انجام 

 

 سموم و تاریخچة باد پراکنش جغرافیایی. 2
بادها یا بادهای با خاصیت گرم و خشک در نقاط مختلف کرۀ در آغاز بحث، لازم است اشاره شود که گرم

در  4ر امریکاا باا ناام چیناوک    ، د1شوند. ای  بادها در اروپا با نام فونیمی مختلفی شناخته هانامزمی  با 
و در شمال ایران با عنوان باد فون، گرمیج  1مناطق مدیترانه، شمال افریقا، سیسیل و جنوب ایتالیا سیروکو

؛ 74اا 71: 1117؛ جعفرپاور،  16: 1101بااقری،  ؛ 17اا 11 :1109اند )گلاوانی، لشاکری،   و سمون یاد شده
جنوب غرب آسیا تا صحرای افریقا باا   ک در منطقة(. نمونة مهم بادهای گرم و خش0ا1: 4949فردریک، 

 ؛701: 1 /1111حموی، یاقوت سودان ) صحرایسموم در  به وزش باد یاد شده است.« سموم باد»عنوان 
 ،(66: 6 /1161اثیار،   با عربساتان )ا ، صاحرای  (191: 1126ژوبار،  ( مصر و شامات )12: 1161قزوینی، 

(، 111اا 119: 1 /1167، بطوطاة )ابا  عراق به عربساتان  در مسیر « عطاس وادی» و« صحرای اخیضر»
، (119: 41 /1161اثیار،  بغاداد )ابا    (، حوماة 191: 1171، رستة)اب در عراق  دجلهرود  نزدیک« بطایح»

 اشاره شده است. (10: 1120فقیه،  با) عمان (، بصره و127 :1129، حمزۀ اصفهانى)کوفه 

از:  اناد عباارت سموم در مناطق مختلفی اشاره شده است که  اد، به وزش بدر ارتباط با جغرافیای ایران
: 4 /1171مقدسای،  (، اهاواز ) 11: 1114میارزا حساینخان،   ) ، شاهرزور (27: 1117)مستوفی،  یری قصرش
، (111اا 119: 1117)مستوفی، (، شوشتر 127 :1129حمزۀ اصفهانى، )(، آبادان 496: 1161قزوینی،  ؛711

، (261و  117: 1 /1167، بطوطاة با  ؛ ا701: 4 /1164شااردن،  بندرعباس )فارس، بوشهر و یجخلسواحل 

جیرفات و   ،(242اا 241: 1 /ق 1290دریسی، لاا شریفدشت ارزن فارس ) ،(10: 1120فقیه،  باسیراپ )
: 1 /1111)حساینی القمای،    نزدیاک کرماان   ،(126: 1 /1111مستوفی بافقی،  ؛14: 1147یزد )کرمانی، 

، (10: 1176قزوینی، ؛ 194: 1111قزوینی، ، طبس )وحید (196: 4/ 1119)کرزن، بم نزدیک  ،(171-172
؛ 114اا 111، 1112)پااتینجر،  و سیستان  (1924: 4 /1176)اعتمادالسلطنه، ا قندهار بیابان مسیر اصفهان

شاود، از ناار موقعیات جغرافیاایی، منااطق درگیار       یما که ملاحااه   گونههمان(. 610: 4 /1119ملکم، 

                                                      
1 .Foehnخاود را از آلا     منشاأ و ای  ناام   کندیمکوهستانی بروز  ایپشته : عبارت از باد گرم/ خشکی است که در سمت پشت به باد

باروز   یهانشانهاز  هاجنگلعد برای حریق زمستانی، خشکاندن و سوزاندن مزارع و ایجاد شرایط مسا یهابرپگرفته است. ذوب 

 .بادهایی با خصوصیات باد فون است
2. Chinook 

3. Sirocco 
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فارس است. اماروزه نیاز، در تابساتان    یجخلم بیشتر شامل مناطق جنوبی شرقی/ غربی و سواحل سمو باد

 به ای  حوزه امری مهم است.هستند؛ لذا توجه رو روبه غبار و گردای  مناطق با هوای گرم و پدیدۀ 

یکای از  سموم وجاود دارد.   ی تاریخی اطلاعات اندکی دربارۀ تلفات انسانی حاصله از بادهاگزارشدر 

افتااد. گزارشای از   یماتفاق  سموم بسیار بالا بود به هنگام سفر حج هایی که امکان مواجهه با بادیتموقع

 ساموم  بااد  ة برخورد باواسطبه تعداد زیادی از حجاج در مسیر مکه باخت جانق. به  410ا411 یهاسال

تأثیرات ویرانگر حاصل ق.  412ال به س گزارش دیگری (.1117: 1/ 1114تتوی، )قاضی احمداشاره دارد 

ساموم طای پنجااه روز     دهد. در ایا  ساال، بااد   یمی نشان خوببهسموم در عراق و ایران را  از وزش باد
برگرفت و خسارات فراوانی باه ماردم و   مناطق مختلفی از کوفه، بغداد، واسط، آبادان، اهواز و همدان را در

سموم مشاکلات   که از ای  گزارش پیداست، باد طورهمان. (127 :1129، حمزۀ اصفهانى)مزارع وارد کرد 
 آورد.یمفراوانی برای مسافران و حتی مردم محلی شهرهای مسیر به وجود 

 امپراتاور روم  1دیوجاانوس  باا روماانوس   ارسالان آلبو به هنگام درگیری  سلجوقیحکومت  ۀدر دور

 . گزارشای از (4102: 2 /1114د تتاوی، )قاضی احم موجب غلبة سپاه سلجوقی شد سموم وزش باد شرقی،

ساموم   خوارزمشاه در زمان حرکات بااد    یالدجلالق. فقط به شروع عملیات ناامی نیروهای  741سال 

در منطقه ساواحل  ( 261 و 117: 1 /1167)بطوطة ق. اب   612در سال  (.147: 1112)نسوی،  اشاره دارد

اشااره   ساموم باود،   که نشانه تلفات باد های زیادیبه گور «جرون و خنج بال»جنوبی ایران و مسیر بی  

سموم در  به بروز مشکل و تلفات در بی  لشکریان به جهت مواجهه با باد ی دیگریهاگزارش. است کرده

ۀ دور. در اندکردهاشاره ( 116: 1 همان/)ق.  114و ( 169: 4 /1119)حافظ ابرو، ق.  611 -614ی هاسال

نفاری باه هماراه داشات     تلفات حدود پنجاه ق. در طبس 1919ر سال سموم د وزش بادحکومت صفوی، 

گرفتاار ساموم شاده و     فارسجیخلدر سواحل ق.  1911 . زائران حج در سال(194: 1111قزوینی، وحید )
ی دورۀ قاجار نیز به وزش هاگزارش. در برخی (700: 4/ 1164)شاردن، تعدادی جانشان را از دست دادند 

: 1112؛ پااتینجر، 71: 1119، فرماا فرماان ن در مناطق جنوبی ایران اشاره شده اسات ) سموم و تلفات آ باد
ة در اداما باود.   منابع جغرافیایی و تااریخی شده تا ای  بخ  از بحث عمدتاا برگرفته از (. مطالب ارائه111

 استناد به ناریات حکمای برجساتة ایرانای و مناابع طبای، رویکارد شاناختی و      با بحث تلاش شده است 

 سموم مورد تبیی  قرار گیرد. های درمانی( در مقابله با بادیوهشو  الصحهحفظرفتاری )تدابیر 
 

 و تدابیر مربوط به هوا  نظام طب اخلاطی. 3

ارائه شده است که در  ناام طب اخلاطی در چارچوب سموم برای مقابله با بادطبیبان راهکارهای تدابیر و 

                                                      
1. Romanos Diogenes 
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است. در بخ  ناری، موضوعاتی چاون ماهیات، چیساتی بادن و      یبررس قابلدو بخ  ناری و عملی 
در ناام طب اخلاطی در دو ناوع   زایماریبی عوامل شناسسبب گیرد.یمقرار  بحث موردزا یماریبعوامل 

در بدن بود. اگر بیماری  1تعادل اخلاط خوردنهمبهاست. عامل داخلی،  شده یبندمیتقسداخلی و خارجی 
 زایماار یب، عامال  شاد یما رم، هوای متعف ، ضربه، سوختگی، دریادن و... ایجااد   به جهت هوای سرد/ گ

 ی است.بنددستهقابلزای خارجی یماریبسموم در زمرۀ عوامل  اساس، بادی براخارجی بود. 
اساس نوع شاناخت از  های مختلف درمانی بریوهشو  الصحهحفظدر بخ  عملی طب اخلاطی، تدابیر 

هاا، خاواب و   یدنینوشو  خوراک و خوردهوا، »، یعنی الصحهحفظة گانش ت. تدابیر بیماری ارائه شده اس
، نق  مهمی در حفظ صحت بدن داشات.  «بیداری، تحرک و سکون، استفراغ و احتباس، اعراض نفسانی

ارتبااط موضاوع بااد باا      بهباتوجهی طبیبان به تبیی  ای  موارد اختصاص دارد. هابخ  مهمی از سفارش
 119ا06: 1117سینا، )اب است. از نار طبیبان  توجهطبیبان دربارۀ هوا مهم و درخور  یاتنارا، مبحث هو

؛ 646 /2؛ 171 و 119 و 121: 4 /1101جرجاانی،  ؛ 216اا 241 و 211ا297: 11 /ق 1244رازی،  ؛419 و

نقا   ، واها طبیعای  طبیعای یاا    یرغ اتتغییر تعادل هوا و حفظ بدن در مقابل (021ا016 و 146ا141 /1

های متعاددی  یبآسطبیعی، چون هوای وبایی،  یرغتغییرات . عهده داشتمهمی در حفظ صحت انسان بر
مطابق فصول چهارگاناه و برحساب اقتضاای فصال      تغییرات در حالت طبیعی .برای بدن به همراه داشت

فراخاور هار    دارد. ه ومستقیم وجود داشتة ها رابطسرما( بود. بی  طبع فصول و مزاج صحی انسان )گرما/
ناشای از تغییارات    هاای یبآسبرای مقابله با . وجود داشتمتناسب با آن  هاییماریبامکان شیوع فصل، 

تدریجی آن به گرماا/ سارما ضارورت داشات      دادن عادتحفظ بدن از گرما و سرمای مفرط  طبیعی هوا،
 11اا 14: 1111؛ محمد ب  عبدالله، 09ا10: 1116بهاءالدوله، ؛ 172: 1110چغمینی، ؛ 29: 1111، یناساب )
نکات ذکرشده و فهم ای  نکته کاه هاوا جایگااه مهمای در      بهباتوجه(. 111: 1116؛ شریف، 141ا144و 

ساموم،   حفظ صحت و سلامت بدن انسان داشت، مراعات تدابیر لازم برای رویارویی با هوای گرم و بااد 
رو، باید ی ازبود، ضرورت داشت. « گرم و خشک» یفیتدارای ک حسب مزاج،بر یوه در ایام تابستان کهوبه

باشاد.   دورباه یرطبیعی هوا غدر معرض تغییرات طبیعی یا  گرفت  قراربدن از  تاحدامکانشد که یمتلاش 
 فرد بینجامد. باخت جانتوانست به یمتوجهی به ای  نکته، ضم  بروز عوارض جدی در بدن، یب
 

 سموم باد هاییژگیمفهوم و و. 3
 چاون ی است. از ای  بااد باا عنااوین   « سمائم»زهر و جمع آن  ی، به معن«سَمّ»عربی از ریشه  ۀسموم واژ

: 1126)ژوبار،  « شاام یلاى  »، «یال  سام»، «باد سام»(، 11: 1170جرجانی، « )زهرآلودباد »، «سموم باد»

                                                      
 . جمع خلط، مایع روان در بدن در چهار نوع: خون، صفراء، سودا، بلغم1
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 (114ا111، 1112، )پاتینجر «باد طاعونى» و «شعله»، «جولوت یا جولو»(، 701: 4 /1164شاردن، ؛ 191
دورۀ زمانی وزش باد از اواخر بهار تا اواخار تابساتان    .اندیاد کرده (24: 6 /1161)مجلسی، « تف دوزخ»و 

گاراد، رطوبات کمتار از    درجاه ساانتی   11با درجاة حارارت   « گرم و خشک» سموم از نار کیفی بود. باد

 باود از:  عباارت  دیگر ایا  بااد   هاییوگیودرصد و با خاصیت سوزانندگی چون آت  ذکر شده است.  19

. همراه با صدایی وحشاتناک  بدبویی، دودناکی ،داشت  ش  و خاکهمراهغبار، به و گرد ،، تیرگییرنگسرخ
 از  را نجاات دهاد.   جاان  توانستیمداشت، یمشناخته و خود را از مسیر آن دور نگه  هرکس ای  باد را

بروز تعریق و عط  شدید و عوارضی چاون   سرعت موجبهسموم ب باد دیدگاه طبی، مواجهه و استنشاق
، چاون نااآرامی، غام، انادوه     و انتقال آن از طریق تنفس به قلب و بروز حالاتی 1فساد مزاج و جوهر روح

های عصبی و مغزی، سفتی اعصااب  یبآس، قطعی نفس، خفگی، غشی و هاضمه، قلب و ضعف اضطراب
شاد کاه ایا  حالات توساط طبیباان       یما اهی بادن فارد   و اعضا، زبری و خشاکی پوسات و نهایتااا تبا    

نامیده شده است. علاوه بر انسان، همة موجودات زنده، اعم از حیوان یا گیااه، در صاورت   « زدگیسموم»

حیواناات   کاه  باود  باالا  قدرت کشندگی ای  باد چناان  شدند.یمگرفت  در مسیر باد، سوخته و نابود  قرار
؛ 172: 1 /1101؛ جرجاانی،  46: 4/ 1116مجوسای،  ) آوردز پاای درمای  ا مار را نیاز و  رشت پرطاقتی چون

ابوالرجاا قمای،   ؛ 127 :1129، حمازۀ اصافهانى   ؛112ا111: 11 /1111؛ رازی، 190: / الف1117، یناساب 
: 4/ 1111حکاایم زجاااجی،  ؛192: 1171گردیاازی،  ؛100: 1161حاااکم نیشااابوری،  ؛422، 110 :1171
، بهارساتان  ةگنجینا  ؛41: 1116، یفشار  ؛1149: 4 /1116شااه ارزانای،    ؛120: 1116الدوله، بهاء؛ 1111
 /1162السلطنه،  ؛ عی 114ا111، 1112پاتینجر، ؛ 114: 4 /1111عقیلى علوى شیرازى، ؛ 111: 1 /1117

 (.4، ذیل موضوعیتانیکابردائرۀالمعارپ ؛ 717: 17 /1166، دهخدا ؛2179 :7
از عصر قاجاار   (114ا111 :1112) ر صفوی و گزارش پاتینجراز عص (700: 4 /1164شاردن )گزارش 

 ،هاا گازارش . مطاابق باا ایا     اناد کردهاشاره  سموم باد و عوارض حاصل از مواجهه با قدرت کشندگیبه 
کارد کاه   یما خورد و فارد احسااس   یمزده منقبض و پوست آن چروکیده و ترک اعضای بدن فرد سموم

داد. یما گر عوارض شادید باود، فارد فاوراا جاان  را از دسات       گوشت  بر آت  در حال سوخت  است. ا
 دسات آورد، اما اگر به اعضای او ینمرویارویی با ای  باد در ظاهر و حتی رنگ فرد مرده تغییری به وجود 

 شد.یمشد، آن عضو کنده یمیا کشیده  زده
 
 

                                                      
 لطیف حاصل از بخارهای اخلاط در بدن ۀ. ماد1

2. "simoom". Encyclopedi Britannica  
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 )پیشگیرانه و درمانی( یرویکرد رفتار. 4

 سموم ر مقابله با هوای گرم و بادتدابیر کلی پیشگیرانه د. 1. 4

تدابیر پیشگیرانه برای حفظ صحت  متضم سموم  در مقابله با باد شده توسط طبیبانری ارائهرویکرد رفتا
یوه در هنگام مسافرت بود. آگاهی قبلی باه  وبهی و اعضای مختلف آن در مقابل هوای گرم طورکلبهبدن 

 حساب مازاج  باد گرم برو  هوا یرتأثهای ناشی از یبآس باشد.توانست ضام  حفظ جان فرد یمای  تدابیر 

آمادن از   در افراد با مزاج گرم/ خشک امکان بروز عوارضی چون تاب، ساردرد، دق و خاون    .متفاوت بود
بینی وجود داشت. افراد با مزاج سرد/ تر با عوارضی کمتری چون ساردرد ملایام، تنگای نفاس، سساتی      

 (.17: 1111، یناس)اب شدند یم مفاصل و دشواری حرکت مواجه
های طبیبان برای جلوگیری از بروز هر نوع عارضه در هنگام مساافرت بایاد قبال از    یهتوصبخشی از 
یاا اناواع    1شد. توصیه بر ای  بود که مسافر گرما قبل از آغاز حرکت با استفاده از تنقیهیمآغاز سفر انجام 

شد، امکان بروز انواع آسیب/ بیمااری  ینمگر ای  عمل انجام مسهلات، بدن  را از خلط فاسد پاک کند. ا

 دادن عاادت ی قبلای و  سااز آمادهة حرکت وجود داشت. واسطبهبرای فرد بر اثر برانگیختگی اخلاط فاسد 
خوابی و حرکات پیااده باعاث    یبی/ خوابکمگرسنگی، ، بدن به هوای گرم، عط ، تغذیة متناسب با گرما

، یناساب ؛ 11: 1170جرجانی، ؛ 141: 1116)رازی، مسیر رنج کمتری متحمل شود شد تا بدن در طول یم
 (.17ا11: 1111محمد عبدالله، ؛ 16: 1111

تاب  مستقیم  گرمازدگی، حفظ سر، صورت و سینه در مقابل حالتیر مستقیم آفتاب در بروز تأث بهباتوجه
ستفاده از دستار یا هار چیاز در دساترس باود     آفتاب ضرورت داشت. توصیة پرتکرار طبیبان پوشاندن سر با ا

 ؛17: 1111محماد عبادالله،   ؛ 414 :/ الف1117، یناساب ؛ 140ا146: 1116رازی، ؛ 701: 1 /1101)جرجانی، 

 گارفت   قارار و  حرکت مداوم مهم . یکی از عوارض(141: 1 /1117، بهارستان ةگنجین؛ 11: 1170جرجانی، 

 .باود رنگ پوست  یرگیت و به گرمی و خشکی بدنتغییر مزاج  ،سموم ادبو مواجهه با آفتاب  در معرض تاب 
هاا  یخوراکتدابیر پیشگیرانة پیشنهادی طبیبان برای جلوگیری از بروز ای  حالات، در گام نخست، استفاده از 

با یا برۀ آمیخته گوشت مرغ شده از ترش تهیه شورباهاى لذیذبود همچون: انواع  ی مصفای خونهاشربت و
همراه با نان گندم  مرغتخمپخت ، زردۀ نیماسفناج و نعناع ،گشنیز، زنجبیل ،دارچی  ،فلفل ،سیر ،زعفران ،ازپی

، سایب و اناار شایری     ،انجیر تازه، شیری  ۀخربز، انگورهایی چون یوهمیا جو، مغز بادام و گردو، شیر، گلاب، 
یب، به، ریبااس، غاوره انگاور، ترشاک بالناگ،      شده از سهای تهیهیدنینوش، خیار، هندوانه، زردآلوى شیری 

: 1 /1116مجوسای،  ناوعی سابزی( )  گندنا ) ،و کدو کلم سنگترب و زردک(، کزر )زرشک و گیاهانی چون 
 .(17ا12: 1116گیلانی، ؛ 160ا161: 1116الدوله، بهاء؛ 421: 4/ 191

                                                      
 بزرگ ۀکردن داروی مایع به رود بدن با وارد یساز. پاک1
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استعمال خاارجی اناواع   در مرحلة بعدی و برای مراقبت از پوست بدن از گزند عوارض گرما و سموم، 
پیشاگیری از  بارای  سفارش شاده اسات.    1ی یا طلامالروغ های دارویی بر اعضای بدن در قالب یبترک

 ،بنفشاه  سارخ، روغ  گال  انواعبا  سینه ، صورت،سراعضای مختلف بدن چون  یمالروغ ، خشکی پوست
-11: 1170)جرجانی، شده است صیه نافع و تو و در هنگام حرکت قبل از حرکت، کدوبادام یا تخمبابونه، 
عقیلى علوى شایرازى،  ؛ 44ا41: 1116شریف، ؛ 700: 1 /1101؛ جرجانی، 414: / الف1117، یناساب ؛ 17

یر تاأث موجب حفظ رطوبت اعضای بدن شاده و ماانعی در برابار     هاروغ (. استفاده از ای  114: 4 /1111
 گرما و سموم و بروز عوارض آن در بدن بود.

بهداناه،   1چون لعااب  4لوگیری از تغییر رنگ پوست صورت و سینه، استفاده از طلای مواد لزجبرای ج
و موم روغنای حاصال از    مرغتخم، لعاب کتیرا، صمغ عربی، سفیدۀ اسفرزهآب خرفه، لعاب اسبغول، لعاب 

 مرغتخمشده در آب صمغ یا در سفیدی نان میده حل»یا « روغ  کنجد و لعاب کتیرا و موم»های ترکیب
محماد عبادالله،   ؛ 17: 1170جرجاانی،  ؛ 412: / الاف 1117، یناسا )اب  ، نافع و توصیه شده است «یا کتیرا
(. برای رفع تیرگی پوست اعضاای  119: 1116بهاءالدوله، ؛ 119: 1 /1117، بهارستان ةگنجین؛ 17: 1111

 2اشانان »یاا  « در آب هندوانه پرورده یلوبیاو  آرد باقلا»ی مرکب از روشورهاشو با ومختلف بدن، شست
 شاد. نموناة  یم، سفارش شده است. از انواع طلا برای ای  مناور استفاده «و پرورده در آب خربزه 1سوده
، کناده آرد عادس پوسات   ،آرد بااقلا، آرد نخاود   ،آرد جاو های پیشنهادی بدی  صورت بود: ترکیب یبترک

باادام   ه در آب هندواناه؛ ترکیاب ساوده و بیختاه    شدسرشته زعفران ،کردهپاک ۀتخم خربز، گندمة نشاست
؛ مارغ تخام باا آب صامغ عربای یاا      سرشته و سریشم بیخ سوس (ایرسا ) ،آرد باقلا، صمغ ،کتیرا ،شیری 
 (.119ا160: 1116الدوله، شده در آب کاسنى )بهاءحنای سرشتهترکیب 

افع و توصایه شاده اسات    برای حفظ سینه از مضرات گرما، طلا با لعاب اسبغول و آب برگ خرفاه نا  
 وشاتابان  . حرکات  نکند(. سفارش بر ای  بود که مسافر در گرما شتابان حرکت 701: 1 /1101)جرجانی، 

شاد. تقلیال کالام و دوری از پرگاویی بارای      یما موجب بروز حالت تشنگی در فارد   تند و پیوسته تنفس
صحبت آهسته ضاروری باود،    جلوگیری از عط  واجب بود. در صورت نیاز به صحبت، رعایت آرام  و

 .(17: 1111محمد عبدالله، ؛ 119: 1116)رازی،  شدیمزیرا صدای بلند موجب افزای  حرارت و تشنگی 
ی نافع و سودمند، حافظ صحت فرد و اعضای بدن  در مقابال گرماا   هاروش عنوانبهتدابیر ذکرشده 

                                                      
 مالیدن داروی آبکی بر روی اعضای بدن. 1

 لیز و چسبنده .4
 آب غلیظ و چسبنده. 1

 نوعی گیاه. 2

 شده. ساییده و نرم1
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آب بادن و جلاوگیری از خشاکی آن     بود. همة ای  اقدامات متوجه حفظ رطوبت بدن و ممانعت از کاه 
 ها مربوط به تدابیر تغذیه و نوشیدنی بود که در ادامه اشاره شده است.یهتوص ترمهمبود. بخ  

 

 ای و نوشیدنییهتدابیر تغذ. 2. 4

هاای طبیباان   یهتوصا ة بادن، بخا  مهمای از    الصححفظها در یدنینوشها و یخوراکجایگاه مهم  بهباتوجه
توانست باعث حفظ صحت بدن مسافر در هنگاام گرماا   یم هاآنیر کاربردی است که رعایت دربرگیرندۀ تداب

افاراد   یوهوبه) گرسنه و ناشتادر حالت یا  در گرما با شکم پرسموم باشد. توصیه بر ای  بود که از حرکت  و باد
مقادار کمای از    خاوردن  خودداری به عمل آید. اگر فرد قبل از حرکت اشتهای باه طعاام داشات،   مزاج( گرم
قدرى آرد جو بوداده با نبات یا »، ترکیب «جو 1سویق» د چونبا طبع سر ی چرب وتا حد های ترشیخوراک
( 141: 1116رازی، ؛ 44اا 41: 1116)شاریف،  « جاو  ۀبزرقطونا با آب سرد با شیر»ترکیب یا  «و آب سرد قند

« باادام  ةمثقال موم در سه مثقال روغا  بنفشا   یک: »یبترکنافع و توصیه شده است. همچنی ، استفاده از 
 .(17: 1111)محمد عبدالله، برای کاه  اشتها و جلوگیری از ایجاد حالت گرسنگی نافع بود 

سموم، کاه  میزان آب بدن و ایجاد حالات عطا  باود.     یکی از عوارض مهم به هنگام گرما و باد
فع عط  ارائه شده است. مصرپ زیاد آب قبل ر ی مختلفی برای پیشگیری از بروز وهاسفارشمنعیات و 

حاصاله از حرکات،    وجوشجنبة واسطبهبروز عط  منع شده است، زیرا  ترس از خاطربهاز آغاز حرکت 
 ،«و سارکه  زاج سیاه»ها چون یبترکشد. طلای برخی یمگوارش  خوردنهمبهموجب ایجاد حالت نفخ و 

، بر اعضای مختلف «مرغ زده شدهتخم ۀ  تخم کدو و سپیدخرفه که با روغ ۀلعاب تخم اسفرزه یا افشر»

سموم نافع باود. توصایه بار     بدن چون سر، سینه و شکم قبل از حرکت برای مقابله و تسکی  تشنگی باد

هاا و  یاز خاوراک سموم در آن وجود داشت،  ی که احتمال وزش بادامنطقهقبل از ورود به  ای  بود که فرد
شاده و  یی یاا پیااز خارد   تنهاا باه و کاهنده عط  استفاده کناد. خاوردن پیااز     های با طبع سردیدنینوش

ماسات  شده نافع و سودمند بود. خاوردن  نوشیدن ماست یا دوغ ذکر شده در دوغ/ ماست/ سرکه وخوابانده
 ،ترنج، غوره ،انارهای ترش چون یوهمانواع  ،گلابى پرآبشیری ، کم ۀترش، خرفه، کاهو، کدو، خیار، خربز

ساموم یااد    کدو، با خاصیت رافع تشنگی و عط  حاصال از بااد  ، نوشیدن قدری روغ  تخمیواس و آلور
قریص و هالام و  »، «سه درم تخم خرفه کوفته با سرکه و آب»ها چون: یبترکاند. استفاده از برخی شده
با ماسات   فهة ساقة خرپخت»و « تلخان همراه شکر و آب سردة نوشاب» ،«غوره و سرکه و روغ  زیتونآب

و جویادن آلاوی    داشات   نگااه ، برای پیشگیری از بروز عط  نافع قلمداد شده است. همچنی  «و روغ 
ای در دهان به هنگام طی مسایر بارای مقابلاه باا     یسهکهندی، دانة انار ترش و ماست خشک ترش، تمر

                                                      
 آرد نرم .1
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هاای  یخاوراک غاذاها و  تشنگی نافع بود. ناگفته نماند که هنگام گرما و خوپ ساموم، پرهیاز از خاوردن    
ضارورت   اناواع مااهی   تلخى، زیتاون،  ،تندى ،شیرینى ،شورى، هاترشى ،هاآبکامهچون کباب،  آورعط 
 /1101؛ جرجاانی،  11: 1170جرجانی، ؛ 411ا414: / الف1117، یناساب ؛ 119ا146: 1116)رازی، داشت 

؛ 44: 1116شاریف،  ؛ 114: 4 /1111عقیلاى علاوى شایرازى،    ؛ 16اا 17: 1111محمد عبادالله،  ؛ 700: 1
شود، در تناسب با ناام طب اخلاطی از ماواد باا   یمکه ملاحاه (. چنان141: 1 /1117، بهارستان ةگنجین

 شد.یمطبع سرد و تر برای مقابله با حالت گرم و خشک استفاده 
ترکیاب  در طول حرکت نافع باود. نموناة    هاقرصبرای پیشگیری یا رفع حالت عط ، استفاده از برخی 

آب شاده در  سرشاته  بیاان افشرۀ شیری ، تخم خرفه ،تخم کاهو، تخم کدو ،تخم خیارشدۀ از سوده پیشنهادی
شد و باه هنگاام حرکات در    یمیی کوچک درست هاقرص صورت بهبود که باید  خرفه یا لعاب تخم اسفرزه
 (111: 1116)رازی،  شدیمه حل شود و سپس آب آن قورت داد خودخودبهشد یمدهان گذاشته و اجازه داده 

شد که اگر فرد با سموم مواجه شد، عوارض کمتری را متحمل شود، یمکاربست تدابیر ذکرشده باعث 
دساترس، مواجهاه باا    اطلاعاات در  باه باتوجاه اما ای  بدان معنا نبود که فرد جان سالم به در خواهد برد. 

کاه در   یداشات؛ لاذا کساان   افراد را باه هماراه    اخت ب جانسموم، امکان ایجاد انواع عوارض یا حتی  باد

نهادند باید آگاهی پیشینی لازم یمسموم در آن وجود داشت قدم  های گرم که احتمال وزیدن بادی سرزم
خصوص نحوۀ مقابله با عوارض آن را داشتند تا بتوانند از بدن خود محافات کنند. در صورت برخورد و در

 ی برای نجات جان فرد ضرورت داشت.ترمهمدامات عاجل و مواجهه با سموم، انجام اق
 

 رویکرد درمانی. 5

 یر تنفسی به هنگام سمومتداب. 1. 5

کاه در آن حاوالی آبای وجاود داشات،      یدرصورتسموم،  مواجهه با باد محضبهتوصیه بر ای  بود که فرد 
نداشت، بارای ممانعات از استنشااق    بیندازد. اگر چنی  امکانی وجود  یعاا خود را به آب رسانده و در آنسر

گرفات.  یما هوای مسموم، فرد باید با تغییر مسیر حرکت، بارخلاپ جریاان وزش و پشات باه بااد قارار       

و پوشااندن دهاان و بینای باا دساتار، عماماه و نقاابی سااده یاا           و صورت به درون لباس کردن سر فرو

برای حفاظ جاان ضاروری باود. توصایه       سرکه و تحمل ای  حالت تا زمان اتمام باد و یرسشده به خیس

شدن باد روی خاک قارار   یسپرشد که افراد به شکم روی زمی  بخوابند و صورت خوی  را تا زمان یم
برند. در چنی  حالتی، مکیدن ساقة خرفه، اگر فرد به هماراه داشات،   دهند و دماغ و دهان را در خاک فرو

سارکه ناافع و    و یرسا مقدار کم ترکیاب   ییدن یا نوشیدنو بوروغ  بادام  ،کدوتخم روغ  بوییدن مداوم 
رازی، ؛ 700 :1 /1101جرجاانی،   ؛11: 1170جرجاانی،  ؛ 411: / الاف 1117، یناسا )ابا  توصیه شده است 
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: 4 /1111عقیلى علوى شیرازى، ؛ 141: 1 /1117، بهارستان ةگنجین؛ 41ا44: 1116شریف، ؛ 140: 1116
 (.114ا111، 1112پاتینجر، ؛ 700: 4 /1164شاردن، ؛ 41ا44: 1116شریف، ؛ 114

ساموم   شد، استنشاق بااد یمسموم مواجه  اگر به دلیل عدم شناخت، غافلگیری یا هر دلیلی فرد با باد
شاد. در چنای  حاالتی،    یما  اضطراب قلب و غ  موجب تغییر حال و بروز حالاتی چون احساس خفگی،

شاریف،  نافع و توصیه شاده اسات )  « و فادزهر معدنى جدوار»قدرى  یا« تریاق فاروق» نیم مثقال بلعیدن
(. اثربخشای تریااق فااروق در    12: 1116گیلانای،  ؛ 114: 4 /1111عقیلى علاوى شایرازى،   ؛ 41: 1116

چند ت   ...» داده شده است: به دستچنی   در مسیر قندهار ق. و 072 به سالگزارشی از عصر صفوی و 

ها تریااق فااروق دادم و   یک از آنم قریب الموت شده بودند. به هرسمو از همراهان از تشنگى و از اثر باد
 .(16: 4111)کاتبی، « فرداى آن روز با شفقت فراوان بهبود یافتند

سموم تدابیری ارائه شده است. توصایه بار ایا      باد غبار و گردهای تنفسی حاصل از یبآسبرای رفع 
تانفس از راه دهاان    تاحادامکان رد بیمار قرار گیرد و تکه بلور، صدپ یا نقره در داخل دهان فبود که یک

و  ، صاندل، کاافور، گالاب، نیلاوفر، شامامه )دساتنبو(      هاا سبزى ،هاگلانجام شود. استشمام مداوم انواع 

های با یخوراک یی چون روغ  تخم کدو و بادام بر بینی، خوردنهاروغ  چکاندن و مالیدنو سرکه  و یرس
)رازی،  های ناشی از گرمی هوا نافع و توصیه شده استیبآسو ترش برای رفع های آبدار یوهمطبع سرد، 

: 1116شاریف،   ؛429: 1 /1116مجوسای،  ؛ 17: 1111، یناسا ابا  ؛ 700: 1 /1101؛ جرجانی، 119: 1116
 (.17ا12: 1116گیلانی، ؛ 114: 4 /1111عقیلى علوى شیرازى، ؛ 41

ی هاا روشزده افزای  رطوبت اعضاای بادن باه    توصیة دیگر برای رفع عوارض و درمان فرد سموم
روغ  گال، روغا  بیاد و آب بیاد و     »یا « گلاب، سرکه و یخ»های حاصل از یبترکمختلف بود. ریخت  

ای کتاانی  زده برای رفع تب و سردرد نافع و توصیه شده اسات. گذاشات  پارچاه   بر سر فرد سموم« گلاب
شوی صورت و اعضای بادن  وا نشست  در آب سرد، شستاثربخ  بود. شنا ی بر سر نیز شده در صندلتر

، استحمام در آبی کاه در  وپادستفراوان آب سرد روی  سر در آب، ریخت  فروکردنبا آب سرد یا گلاب، 
؛ 429: 1 /1116)مجوسای،  شاده باود   آن نیلوفر و بنفشه انداخته بودند از دیگار اقادامات ناافع و توصایه    

محماد  ؛ 111: 1116رازی، ؛ 414: / الاف 1117، یناسا ابا  ؛ 11: 1170 جرجانی،؛ 700: 1 /1101جرجانی، 
 (.114: 4 /1111عقیلى علوى شیرازى،  41ا41 :1116شریف، ؛ 16: 1111عبدالله، 

 

 زدهفرد سموم هایتدبیر تغذیه و نوشیدنی. 2. 5

و زده ضارورت داشات. رفاع عطا      های فرد ساموم ها و نوشیدنیرعایت ملاحااتی در مصرپ خوراکی
زده نبایساتی باه   شد. فرد عطا  یمیج و نهایت دقت انجام تدربهتشنگی حاصل از مواجهه با سموم باید 

زده مرگ ناگهانی را به همراه داشت. توصیه بار ایا    شدن فرد سموم یرابسنوشید. یمیکباره آب زیادی 
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یج و تادر باه د و ساپس  زده با صبوری ابتدا آب را در دهان چرخاناده یاا مضمضاه نمایا    بود که فرد سموم
آب بنوشد تا هیجان عط  و تشنگی رفع شود. افزودن قدری روغا  گال در آبای کاه فارد       جرعهجرعه
و  آلاو  ش،سایب تار   ،زرشاک  ،اناار ی تارش چاون   هاا شربتنوشید نافع بود. نوشیدن انواع یمزده سموم
هاای باا طباع    یسبزها و یوهما، هیخوراکزده باید به نیز نافع و سودمند بود. تغذیة بیمار سموم هندىتمر

شد. بعد از کاه  عوارض سموم و بسته به تب بیماار،  یمسرد/ تر چون جو، ماش، آلوچه و غوره محدود 
امکان استفاده از انواع غذاهای سبک و لطیف وجود داشت. اگر بیمار تب نداشات، تغذیاه باا شایر و دوغ     

شد. تغذیه با اناواع  یمتب، استفاده از دوغ ترش تجویز وجود  بود؛ اما در صورتبرای بیمار بسیار سودمند 
: 1111، یناسا )ابا   یوه ماهی شور، برای رفع عوارض سموم بسیار سودمند قلماداد شاده اسات   وبهماهی، 
: 1170جرجاانی،  ؛ 700: 1 /1101؛ جرجانی، 111: 1116رازی، ؛ 411ا414: / الف1117، یناساب ؛ 16ا17
 (.44ا41: 1116شریف،  ؛16: 1111محمد عبدالله،  ؛11

ی ماال روغا  های با طبع سرد/ تر و یخوراکشوی بدن تناول انواع میوه و وزده بعد از شستفرد سموم
ی با طبع سرد چون روغ  تخم کدو، بنفشه، نیلاوفر و مومیاایی، بایاد در محلای     هاروغ اعضای بدن با 

تاا   خناک و در مسایر بااد شامال،     ،هاا، دارای رطوبات  یحاان رو  عطرهاا شاده باا   ، خوشبووهواآبخوش

هاای خناک و دارای   یدنینوشا کرد. در ای  مرحله، استفاده از یماستراحت  حاصلهعوارض  شدن برطرپ
: 1 /1116)مجوسای،  طبع سرد حاوی شکر طبرزد، روغ  زیتون، تخم خرفه و تخم خیار بسیار ناافع باود   

: 1111محمد عبادالله،  ؛ 44ا41 :1116شریف،  ؛411: / الف1117، یناساب  ؛141: 1116رازی، ؛ 421ا429
 .(01: 1116گیلانی، ؛ 160: 1116بهاءالدوله، ؛ 16
 

 سموم محافظت از چشم و گوش در برابر باد. 3. 5

ساموم و گرماا قارار     های ناشی از بااد یبآسدو عضو مهم بدن، یعنی چشم و گوش، در معرض مستقیم 

، یناس)اب گرم و باد خشک سموم ضرورت داشت هوای ، دود ،غبار و گرد داشتند. حفاظت از چشم در برابر
. یکی از مشکلاتی که امکان داشت برای چشم در مقابله با گرما و خشکی حاصال از  (11ا16: / ب1117

صلبیه یا سفیدی چشم به یک سمت باود کاه    شدن کجپیچ  و  ی چشم یا1«التوا»سموم به وجود آید، 

ی مختلاف در  هاا روشدن همراه بود. برای درمان ایا  عارضاه بایاد باه     ش یدهکشاحساس  با درد زیاد و
و  1، ساعوطات 1، تماریخ هاا  4نطولات  ها، استحمام،یخوراکها، یدنینوشافزای  رطوبت مزاج و از طریق 

                                                      
 در هم پیچیدن و پیچیدگی .1

 .ریزندیروی اعضا م آب جوشانیده به داروها که. 4

 وغ  یا هر چیزی بر انداممالیدن ر .1
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رفاع خشاکی    هاا روش. هادپ از کااربرد ایا     (161: 1 /1116)شاه ارزانی،  شدیمو طلا اقدام  4قطورها
 حاصل از سموم بود.

سموم ضرورت داشت. حرکت در ایام گرما امکان داشت فرد را با  باد غبار و گردحفظ گوش از گرما و 
ی هاا سوراخو صورت و خشکی  هاچشم، هاگوشیا درد گوش درگیر کند. احساس گرما در « وجع الاذن»

عوارض از جمله عوارض حاصل از درد گوش بود. برای تخفیف  قراری و عط یببینی، احساس خفگی، 
، مضمضه یا نوشیدن آب سرد نافع بود. برای رفع درد چکاندن ترکیاب روغا  گال در    هاحالتو رفع ای  

کرده بر گاوش، ترطیاب و تبریاد دمااغ باه اناواع طلاهاا و        ی سردهاخرقهشده، گذاشت  سرکة جوشانده
 .(142: همو) ها توصیه شده استنطولات و تمریخ

 

 نتیجه. 6

گیارد، درواقاع   برمای را در مانکشور مختلف هایبخ یوه در ایام گرم سال، وبه ،هکه امروز یغبار و گرد
نمونة مهم و تاریخی ای  بادهاا   .های دور وجود داشته استتداوم همان بادهای گرمی است که از گذشته

شرقی و غربای در مناابع    است. وزش ای  باد در مناطق جنوب، جنوب یا باد سام« سموم باد»ذیل عنوان 

سموم هماواره موجاب باروز     قرار گرفته است. وزش باد شدهی مختلف تاریخی اشارههادورهمختلف و در 
ساخت. مواجهاه  یم روهروبمحیطی بود و حیات گیاهان، حیوانات و انسان را با خطر یستزانواع مشکلات 

تلفای در بادن   با ای  باد، که از نار کیفی خاصیت گرم و خشک داشت، سبب بروز حالات و عاوارض مخ 
و خشکی پوست اعضای بدن، ضعف و سساتی،   ی، عط ، تغییر رنگگرمازدگانسان چون: تعریق شدید، 

فارد   بااخت  جاان یتااا  نهاهای مغزی و قلبی و کاه  نیروی حیااتی بادن و   یبآساحساس خفگی، انواع 

ران را نیز تهدیاد  مردم محلی به همراه داشت، اغلب مساف سموم علاوه بر مشکلاتی که برای شد. بادیم

سموم توسط طبیبان و ذیل ناام طب اخلاطی ارائاه شاده اسات.     کرد. رویکرد رفتاری در مقابله با بادیم
توانست به کاه  تأثیرات حاصل از برخورد باا ساموم بینجاماد. در    یم الصحهحفظرعایت تدابیر مختلف 

درمان به  صورتبههای درمانی اغلب یوهششد. یمهای درمانی استفاده یوهشزدگی، از انواع صورت سموم

ساموم در   و رفاع خشاکی حاصال از مواجهاه باا بااد       افزای  رطوبت بدن هدپ باضد بود. از انواع دارو 
شده در پووه  حاضار اماروزه قابلیات اساتفاده بارای      شد. تدابیر شناسایییمی مختلف استفاده هاشکل
 ناطق گرم را به همراه دارد.گرد، زائران و ساکنان میعتطبی مختلف هاگروه
 

                                                                                                                                       
 آور که در بینی ریخته شود.دارویی عطسه .1

 چکاندن داروی مایع در گوش، چشم یا بینی .4
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 منابع
، 41 و 6، ترجماة عبااس خلیلاى و ابوالقاسام حالات، ج      تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایاران (. 1161اثیر جزرى )اب 

 سسة مطبوعات علمى.مؤتهران: 
د علی ترجمة محم رحله اب  بطوطة،(. 1167عبدالله محمد ب  عبدالله اللواتى الطنجى )الدی  ابیبطوطه، شمساب 

 ، تهران: آگه.7، چ1ج موحد،

 چانلو، تهران: امیرکبیر.، ترجمة و تعلیق حسی  قرهالاعلاق النفیسه(. 1171رسته، احمد ب  عمر )اب 
، ترجماة ح. مساعود، بیجاا: بنیااد     مختصار ، ترجماة  البلدان(. 1120فقیه، احمد ب  محمد ب  اسحاق الهمذانى )اب 

 فرهنگ ایران.

 ةدیباچا ، شایرازى  فخرالادی  با    اللهفاتح مالا  ترجماة   ،کلیاات قاانون   / الف(.1117عبدالله )، حسی  ب  سینااب 
 تهران: دانشگاه علوم پزشکی تهران. ،هوشیارى محمدحسی  ،اصفهانى محمدمهدی

، محقق/ مصحح: محمد رواس قلعة جى، محماد ظاافر وفاائى،    أمراض العی  و علاجاتها/ ب(. 1117) اااااااااا
 .سة مطالعات تاریخ پزشکى، طب اسلامى و مکمل دانشگاه علوم پزشکى ایرانسمؤتهران: 
، ترجماة  (هرگوناه زیاان از تا  آدمیاان     دورسااخت  ) دفع المضار الکلیة ع  الأبدان الإنسانیة (.1111) اااااااااا

 تهران: المعی. عباسیان،علیرضا  ناشناخته، بازنویسی و تحقیق
پاووه، تهاران: مؤسساة مطالعاات و     ، به کوش  محمدتقی دانا  تاریخ الوزراء(. 1171ابوالرجاء قمى، نجم الدی  )

 تحقیقات فرهنگى.
، تهاران:  اسماعیل رضاوانى ، به تصحیح محمد4، جتاریخ منتام ناصرى(. 1176اعتمادالسلطنه، محمدحس  خان )

 دنیاى کتاب.
 .10ا17، صص 1، ش12، دورۀ آموزش جغرافیا رشد، «سموم در ادبیات جغرافیایی باد(. »1101السادات )باقری، اشرپ
 اردکاانی،  شامس  محمدرضاا  تصاحیح  و تحقیاق  ،التجارب خلاصة(. 1116الدی  )قواممیر ب بهاءالدی  بهاءالدوله،

 .تهران پزشکى علوم دانشگاهتهران:  زاده،ابوالحس  زهره فریدى، پویا زاده،محقق عبدالعلی
 ی دهخدا.فروشکتاب، ترجمة شاپور گودرزى، تهران: تینجرسفرنامة پا(. 1112پاتینجر، هنرى )

ولایتاى،   اکبار علای  کوشا  به ،)خُفّ علائى یا الخفیة العلائیة( خُفى علائى(. 1170) ب  حس جرجانى، اسماعیل
 آبادی، تهران: اطلاعات.نجم محمود
 .ب طبیعىاحیاء ط ةمؤسس، قم: 1و  2 و 1و  4ج ،خوارزمشاهى ۀذخیر(. 1101) اااااااااا

 ، تهران: دانشگاه پیام نور.1، چشناسیمبانی اقلیم(. 1117جعفرپور، ابراهیم )
 تهران: آبو. ناظم، ترجمة اسماعیل ، قانونچه فی الطب(. 1110) ب  محمدچغمینى، محمود

و  4، ججوادىدسی، مقدمه، تصحیح و تعلیقات سید کمال حاجزبدۀ التواریخ(. 1119الله )حافظ ابرو، عبدالله اب  لطف
 ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.1

 ، تهران: نشر آگه.تاریخ نیشابور(. 1161حاکم نیشابورى، ابوعبدالله )

، 4، چ1، به تصحیح احساان اشاراقی، ج  التواریخخلاصة(. 1111الدی  الحسی  )ب  شرپحسینی قمی، قاضى احمد
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 .تهران: دانشگاه تهران
 ، تصحیح على پیرنیا، تهران: نشر آثار.)تاریخ مناوم زجاجى( نامههمایون(. 1111حکیم زجاجى )
 ، بیاروت، تاریخ سنى ملوک الارض و الانبیاء علایهم الصالاه و السالام   (. 1129ب  الحس  )حمزۀحمزۀ اصفهانى، 

 منشورات دار مکتبة الحیاۀ.
 زیر نار محمد معی ، تهران: چاپخانة دولتی ایران. ،17ج، نامة دهخدالغت(. 1166اکبر )دهخدا، علی
، حازم بکارى صادیقى   به کوش ذاکر، ترجمة محمدابراهیم  ،المنصوری فی الطب (.1116) ب  زکریارازى، محمد
 .دانشگاه علوم پزشکى تهرانتهران: 
 .یروت: دار احیاء التراث العربی، ب11، ج، محقق/ مصحح: هیثم خلیفة طعیمىالحاوی فی الطبق(. 1244اااااااااا )

 قلى اعتماد مقدم، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.، ترجمة علىمسافرت در ارمنستان و ایران(. 1126ژوبر، پیرآمده )
 .تهران: توس ،4ج ،یغمایى اقبال ترجمه ،شاردن سفرنامه (.1164یان ) شاردن،

 .احیاء طب طبیعى ةمؤسس قم:، 4 و 1ج ، طب أکبرى(. 1116)   محمدباکبر میرمحمدشاه ارزانى، 
 ، بیروت: عالم الکتب.1، جالمشتاق فى اختراق الآفاقنزهةق(.  1290ب  محمد )شریف الادریسى، ابو عبدالله محمد

 الدی .جلال ، قم:زاد المسافری  (.1116) ب  علینقىمحمدمهدیشریف، 

ر، محقاق/ مصاحح: احماد کبیا     ،ةدویالامخزن(. ق1479محمدهادی )ب  محمدحسی عقیلى علوى شیرازى، سید 
 .هندوستان: کلکته، 1چ قنبرعلی،مولوى  غلامحسی ،مولوى د، عجیب احم

، به کوش  مسعود ساالور و ایارج افشاار،    السلطنهروزنامة خاطرات عی (. 1162سالور )السلطنه، قهرمان میرزاعی 
 ، تهران: اساطیر.7ج
 تهران: نشر پیرا، سعاد و اتحادیه منصوره کوش  به ،بلوچستان و کرمان سفرنامة(. 1119) میرزا فیروز فرما،فرمان

 .ایران تاریخ
، تهاران:  2، 1، به تصحیح غلامرضا طباطبایی مجاد، ج تاریخ الفی(. 1114قاضى احمد تتوى، آصف خان قزوینى )

 علمى و فرهنگى.

 لعات و تحقیقات فرهنگى.، تهران: مؤسسة مطافواید الصفویة(. 1176قزوینى، ابوالحس  )
 هاشم محدث، تهران: امیرکبیر.، به تصحیح میرآثار البلاد و اخبار العباد(. 1161قزوینى، زکریا ب  محمد ب  محمود )

 ، تهران: علمى و فرهنگی.1، چ4على وحید مازندرانى، ج، ترجمة غلامایران و قضیه ایران(. 1119کرزن، جورج ناتانیل )

آورده ، فاراهم تاریخ افضل یا بدایع الازمان فی وقاایع کرماان  (. 1147ب  حامد )حامد احمد  ابوالدیکرمانی، افضل
 .، تهران: چاپخانة دانشگاهمهدى بیاتى
 لى، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.، ترجمة محمود تفضلى و على گنجهالممالکمرآت(. 4111کاتبى، سید على )

، ، به تصحیح و تحشیة عبادالحى حبیباى  الاخبارزی (. 1171ب  محمود )اکب  الضحالحىگردیزى، ابى سعید عبد
 تهران: دنیاى کتاب.

 اساتان هاای  جنگال  ساوزی آتا   بار  فون باد نق  پینیپی  و تحلیل(. »1109گلوانی، فریده؛ لشکری، حس  )
 .17ا11 :60ش ،49دورۀ  اطلاعات جغرافیایی )سپهر(،، «گیلان
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 .موزه و مرکز اسناد مجلس شوراى اسلامى ةکتابخان، تهران: 1، ججمعى از نویسندگان(. 1117) بهارستان ةگنجین
 .ایران پزشکى علوم تهران: دانشگاه ،گیلانى على حکیم مجربات (.1116على ) گیلانى،

 قرباا ترجمة محماد  ،(السماء و العالم بحار الأنوار ترجمةآسمان و جهان )(. 1111) تقىب  محمدباقرمجلسى، محمد
 .اسلامیهتهران: ، 6جاى، کمره
 .قم: مؤسسة احیاء طب طبیعى ،1و  4و  1ج ،الصناعة الطبیةکامل (.1116) ب  عباس، علىمجوسی
 ، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.تحفه خانى (.1111) ب  محمد عبداللهمحمد

 سیاقی، تهران: کتابخانة طهوری.و فهارس محمد دبیر ، با مقدمه و حواشی و تعلیقاتالقلوبنزهة(. 1117مستوفی، حمدالله )
 ، تهران: اساطیر.1، به کوش  ایرج افشار، ججامع مفیدى(. 1111محمد مفید )مستوفى بافقى، 

، تهاران:  4، ترجمة علینقی منزوی، جاحس  التقاسیم فى معرفة الاقالیم(. 1171ب  احمد )عبدالله محمدمقدسی، ابو
 ان.شرکت مؤلفان و مترجم

 ، ترجمة میرزا اسماعیل حیرت، تهران: افسون.تاریخ کامل ایران(. 1119ملکم، سرجان )
 ، تهران: اساطیر.گشت، به کوش  ایرج افشار و محمد رسول دریاخاطرات دیوان بیگى(. 1114میرزا حسینخان )

 ، تهران: علمى و فرهنگى.1چ ،کوش  مجتبى مینوى، بهالدی  منکبرنىسیرت جلال(. 1112نسوى، شهاب الدی  محمد )

ناار احساان اشاراقی، مقدماه، تصاحیح و       ، زیرعباسى آراىجهان تاریخ (.1111محمدطاهر ) قزوینى، میرزا وحید
 فرهنگى. مطالعات و انسانیعلوم تهران: پووهشگاه صادق میرمحمد سعید سید تعلیقات

، تهاران: ساازمان میاراث    1نقای منازوی، ج  علای  ، ترجمةالبلدانمعجم(. 1111یاقوت حموى، یاقوت ب  عبدالله )
 فرهنگی کشور.
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Rashidi's history belongs to Timurid period, was written by Mirza Haidar 

Doghlat and its subject is to explain events and conflicts that happened to some 

of descendants of Genghis Khan and Mirzayan Doghlat and were written by 

historians. The scene of these conflicts is parts of present-day China, 

Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Afghanistan and Tajikistan. This book 

was written about five centuries ago, in Kashmir and outside the geographical 

area of   Iran, by a literate Mongol who had learned it in the Herat School. 

Apart from the historical events of this precious book, which is one of most 

unique historical books of Timurid period, this book can also be examined 

from a literary and rhetorical point of view. The results of this research show 

that the author has flourished his genius in the field of literature by using 

verbal and spiritual crafts as well as using a special method of narration. As a 

classical writer, he has tried to write his writings, both in terms of content and 

in terms of literary form, wisely and favored by scholars and literati. Hence, 

Rashidi's history, apart from historical propositions, contains literary and 

rhetorical flavors that have a worthy effect on the feelings and emotions of the 

audience. In this research, which has been done in a library manner, by giving 

examples and explaining them, the artificial parts of the text are distinguished 

from the narrative parts, and the reasons for Mirza Haidar's tendency towards 

literary industries and techniques are also explained. 
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ها شده و موضوع آن تبیین حادثه نوشته ، به دورۀ تیموری تعلق دارد و به قلم میرزاحیدر دوغلاتتاریخ رشیدی
هایی است کهه بهرای بر هی از نوادگهان زنگی  هان و میرزایهان دوغهلات رو داده و از قلهم         و کشمکش

ههایی از زهین امهروزی، ازبکسهتان، قرقی سهتان،      ها، بخهش کشمکشنویسان افتاده است. میدان اینتاریخ
کتاب در این است که حدود پنج قرن پیش، در کشمیر و اینق اقستان، افغانستان و تاجیکستان است. اهمیت 

اسهت.   آمو ته، در مکتب هرات، نوشته شده بیرون از حوزۀ جغرافیایی کشور ایران، به دست یک مغول سواد
توان از دیدگاه زبان، ادبیات و بلاغت نی  بررسی کرد. دستاوردهای سنگ را میجدای از تاریخ، این کتاب گران

های لفظی و معنوی و استفاده از شیوۀ  اص مندی از صنعتدهد که نویسنده، با بهرهش نشان میاین پژوه
 کرده یسع ک،یکلاس ۀسندینو کیعنوان به او، زبان روایی، نبوغ  ود را در زمینة ادبیات شکوفا کرده  است.

 خیتار رو،نی. ازسدیا و ادبا بنو،  ردمندانه و مورد پسند علمفرم ادبی محتوا و هم از جهت ثیهم از ح ،را اثرش
 .گذاردیم ستهیو عواطف مخاطبان تأثیر شا تاساساست که در اح ادبی و بلاغی یهایزاشن یحاو ،یدیرش

ای و تبیین و تحلیل محتوا انجام گرفته، نخست به شناسایی و استخراج در این پژوهش، که به شیوۀ کتابخانه

فرود  و ای داشته  است. سپس فرازهای ویژهنظر زبانی و ادبی برجستگیپردازیم که از هایی از متن میبخش
نهایهت، بها رسهم نمهودار،     های دیگر را، از نظر زبان و بلاغت، به شیوۀ آماری نشان  واهیم داد تا دربخش
 کتاب نشان داده باشیم.های متفاوت زبان روایی و بلاغت را در اینجلوه

 :ی کلیدیهاواژه
زبان  ،تاریخ رشیدی

 ،زبان تاریخی ،ادبی
 .بلاغت ،زبان علمی

و تبیین  تاریخ رشیدیتاریخی در  زبان علمی و بررسی زبان ادبی و(. 1063) ترکاشوند، الهام؛ محمدی، علی :استناد به این مقاله
 .11-06(، 0) 12، های ایرانشناسیفصلنامة پژوهش. هاهای آنشا صه

                                                                                            هران.مؤسسة انتشارات دانشگاه ت ناشر:

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 88-96، 1442، زمستان 4، شمارۀ 11دورۀ 
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 مقدمه. 1
ای است که پیوسته مورد توجهه  وجه شباهت یا تفاوت، یا در کل، ارتباط بین زبان علم با زبان ادبی مسئله

نظهران مرهرش شهده    گوناگونی از سوی صهاحب  و بحث فلاسفه و ادبا بوده است و در این زمینه، نظریات
زبان علم، مبتنی بر دال و مهدلول  »است. زبان ادبیات توسط ذوق شعری و صنایع ادبی پرورش یافته؛ اما 

(. تاریخ نی  یکی 12: 1213)ولک، « یک، بین نشانه و مصداق آن، استبهاست و هدفش ایجاد تناظر یک
در بر ورد زبهانی،  »کند و هدف آن من لة اب اری دلالتی استفاده میهای علمی است که از زبان بهاز رشته

(؛ امها در  10: 1236شهنا،،  )حهق « هاستکشف و شنا ت عناصر سازندۀ هستی و روابط جاری میان آن
گونه نبوده است که مور ان با زبان علمی مبتنی بر دال و مدلول فقط با گ ارش وقهایع  قرون گذشته این
زنند و به سوی زبان ادبهی پهیش   های زبان علم و ادبیات را بر هم میها مرزبر ی از آن اقناع شوند؛ بلکه

ههای عهادی مها را جهانی تهازه      کردن ما به دریافتی مههیج از زبهان، پاسهخ    زیرا ادبیات با وارد»روند، می
ز حهد معمهول،   کند؛ در پردا تن به زبان با جدیت و  ودآگاهی بیش اتر میبخشد و اشیا را قابل درکمی

 (.3: 1201)ایگلتون، « شودتر میدنیای زبان مورد نظر زنده
توانایی میرزاحیدر دوغلات در حوزۀ نویسندگی و قدرت پهردازش هدفمنهد موضهوع، یکهی از دلایهل      

زهه  میرزاحیهدر دوغهلات اگهر    تاریخ رشهیدی در طی اعصار متمادی است.  تاریخ رشیدیماندگاری کتاب 
دسهت نهدارد و نویسهنده بهین دو قرهب روایهت و توصهیف        بانی سهنجیده و یهک  ز تاریخ بیهقیهمچون 

زر د، در بسیاری مواقع، که شتاب حوادث فرصتی برای او فراهم کرده، به سهوی توصهیف شهاعرانه    می
دهد و آن را زون وسیله به کهار  همچون شاعران، تن به استعمال زبان نمی»رفته  است و به قول سارتر: 

 (.10: 1202ر، )سارت« بردنمی
های جاری در زمانة  ود، به آفرینش دست، با تکیه بر فنون و دانشواقع، این مورو و نویسندۀ زیرهدر

های های زبانی اثر و ویژگیتوان از رهگذر تحلیل متن، به شا صهاثری منحصربفرد پردا ته است که می
 زبان ادبی و علمی آن پردا ت.

 

 بیان مسئله. 2
-6۵2 یهاسال انیکه م ؛رودیهند به شمار م انیموریت ۀدور یسینوخیآثار تار نیتراز مهم یدیرش خیتار

«. مختصهر  خیتهار » ایه  یو دفتر ثهان « اصل خیتار» ایدو بخش دارد: دفتر اول  و شده است فیق تأل 601
 و شهرش حکومهت   ییمغهول جغتها   یامهرا ة نامه آن، شهجره  و پس از شودیآغاز م مقدمه کیدفتر اول با 

شهرش   ،طهور مفصهل  بهه  ، یه ن ی. دفتر ثانردیگی ان را دربرم دیتمور ان تا روزگار و احوال عبدالرشتوغلق
 یدادهایه و رو خیو ازبهک، تهار   ییجغتها  یو امرا نیو سرگذشت  ود او و سلاط دریمحمد ح رزای اندان م
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 یعنه ی ،مغهول  نیواقاز  ه  یاترکستان، شمال هند و سرگذشت شها ه  ر،یماوراءالنهر، تبت، بد شان، کشم
 (.166و  116، 133، 1۵، 2: 121۵فرد، غفاری) ردیگیدربرم را ییمغولان جغتا

میرزاحیدر سعی کرده با استفاده از صهنایع گونهاگون ادبهی و همچنهین اشهعار و حکایهات تهاریخی و        
او، در بیشهتر  است.  تمثیلات، متن تاریخی را بیاراید و زبانی  لق کند که جادوی هنر آن را مسحور کرده

کند، اما زمانی که غرضی هایش استفاده میتکلف برای بیان روایتحاشیه و بیموارد، از زبانی روشن و بی
کهه  هود   کند و مقصود را، زنانزون بیان ستایش، سرزنش، عرفان و توصیف دارد، از صنعت استفاده می

کل، میرزاحیهدر از صهنایع   آراید. دراغراق می اندیشی، مبالغه و واهد، با تخیل لریف، باریکبیند و میمی

کهردن آن اسهتفاده کهرده     بخشیدن به نثهر و شهاعرانه   اف ایی برای زیباییگوناگون ادبی به صورت قاعده
تهرین  بپردازیم و نشان دههیم مههم   تاریخ رشیدیاست. در این پژوهش، بر آنیم به تنوع زبان و روایت در 

دهد، سا تار روایت و عناصر وسوی یک اثر ادبی تأثیرگذار سوق میسمت عاملی که این کتاب تاریخ را به

های آمهاری نسهبت کاربسهت زبهان علمهی      شدن بهتر مرلب، با شیوه زبانی و ادبی آن است. برای روشن
 کنیم.مشخص می تاریخ رشیدینسبت به زبان ادبی را نی  در 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 3
های روایی و بلاغی، قابهل اعتنها و واکهاوی اسهت.     در، با توجه به شا صهظرفیت و قابلیت کتاب میرزاحی
تواند زمینه را برای بهرای  تاریخی، میعنوان یک اثر ادبی، بهتاریخ رشیدیزنین پژوهشی با معرفی کتاب 

... فراهم کند و میرزاحیدر  های مختلف سبکی، زبانی، بیانی، بدیعی وهای بعدی در لایهبررسی و پژوهش
 سبک، ثابت و معرفی کند.صاحب ایمن لة نویسندهرا بیشتر از یک مورو صرف، به

 

 پیشینة پژوهش. 4
. ارزش شهود یمه  شهنا ته  ،یدیرشه  خیتهار  یعنه یاثهر بازمانهده از او،    نیتهر دوغهلات بها مههم    دریرزاحیم

ن پردا تهه کهه   اى از مغهولا جو کرد که به شها ه وجست در آن مقوله دیبا را تاریخ رشیدیفرد هبمنحصر
جغتائیان است. با  ةهمان سلسل و آن شا ه الا تاریخ رشیدى ؛توان یافتنمى منبعى چیها را در هتاریخ آن

 در،یه رزاحیم یو زنهدگ  تیدر صوص شخص یو نه حت اتیو نه ادب ایو جغراف خیتار نهینه در زم ،نیوجود ا
 یدشوار اغماض نیا یاصل لیدل دی. شااست است، بدان پردا ته نشده سنگاثر گران نیا ةستیکه بازنان

 یعباسهقل  فقهط  کنهون تا ،نیا باشد. با وجود قابل اعتماد یحینبودن تصح دستر،کتاب و در نیا حیتصح
بهه   اثر را نیاز ا یحیتصح هتوانست میراث مکتوب ی، در انتشارات مرک  پژوهش1212در سال  فرد،یغفار

 یو مصهححش آقها   انجهام شهده   هست که در کشور ق اقستان خیتارنیاز ا یگرید حیزاپ برساند. تصح



 11    ...بررسی زبان ادبی و زبان علمی/  الهام ترکاشوند

ی مشهترک و مبسهوط   ةو مقدمه  زاپ از انتشارات اوغوز ان تهران 1261کتاب در سال  نیاست. ای زمن
 است. شده بر آن مرقومیی باباکیو بهروز ب یتوسط اسلام زمن

سهابقة   هها، نامهه انیه او پ یپژوهشه یها، مقالات علمه کتاب یعنیما،  یوجومورد جست هاییدانم در
تاریخ ها و مختصات زبان ادبی و بلاغی در ویژگیبه  که منحصراً ،یزارزوب علم یمعتبر و دارا یپژوهش
 یها  یخیتهار بیهنش  نشهد؛ امها از منظهر     افهت یا همسان بها ایهن موضهوع باشهد، ی    پردا ته باشد،  رشیدی
یی هها پهژوهش  از یدیرشه  خیتهار ه شناسانسبک لی، تحل؛ مثلاًگرفته است ی صورتقاتیتحقشناسی سبک
 ای سهبک تر، بررسی لایهه یا به صورت ج ئی که با هدف بررسی سبک نگارش میرزاحیدر دوغلات، است

نظم و نثر  یشناسسبک یتخصص ةو در ماهنام گرفته انجام ،ییباباکبیتوسط دکتر بهروز ، تاریخ رشیدی
بابایی با استفاده از روش بیک .ده استیبه زاپ رس، 1266هشتم، و در آبان  ۀ(، در شماربهار ادب)ی فارس

ای، نحهوی، ادبهی و ایهدئولو یک بررسهی     ههای آوایهی، وا ه  های سبکی کتاب را در زمینهاستقرایی مؤلفه
شود طیف وسیعی از اطلاعات آماری، بدون تحلیل محتوایی و عمیق، کند. این نگاه گسترده سبب میمی

ها نیازمند پژوهشی مستقل است تها بتوانهد تسهلط زشهمگیر     از این مؤلفهکه هریک صورتیارائه شود؛ در
 نویسنده را در هر حوزه نمایش دهد.

 حیضهمن نقهد تصهح    ،یدیرش خیتار یعنوان ضرورت بازنگر اب یدر پژوهشی محمد یعل طورنیهم
و  حیت بازتصحکتاب اشاره کرده و ضرور یو ادب یزبان ،یخیتار یهایاثر، به برجستگ نیگرفته از اصورت

بهه   تهاریخ رشهیدی  در نقدی که مصحح از سهبک و نگهارش   »گوید: او می .کندمی باززاپ آن را گوش د
سازد؛ مثلاً نه شیوۀ سبکی مؤلف بیهان  که باید، ما را با متن و شیوۀ نویسنده آشنا نمیدهد، زناندست می

(. از نکات 3۵۵: 1213)محمدی، « شناسی استشود، نه لحن ویژه، که از وا گان مخصوص نقد سبکمی
عنهوان یهک   نگهار، بهه  در ور توجه در این پژوهش، این است که میرزاحیدر دوغلات را فراتر از یک تاریخ

، نکهاتی را  تهاریخ رشهیدی  طور، نویسنده، علاوه بر توضیحات تصهحیحی  شناساند. همینمؤلف ادیب، می
 ست.تر و بهتر اثر مفید اکند که در فهم دقیقگوش د می
 یهها نهه یدر زم ایه  یکله صهورت بهه  ایه را،  های این پهژوهش کلیدوا هوجود دارند که   ین یگریآثار د

ههای  توان گفت که بیشتر پژوهشتر، میبا نگاهی دقیق اند؛ اماکردهی و بررس لیتحل ،یمحدودتر و مورد
وجهه تهاریخی آن    به یهادآوری نکهات مربهوط بهه تصهحیح یها بازنمهایی        تاریخ رشیدیشده دربارۀ انجام

و  سهت ین مسهبوق بهه سهابقه    تهاریخ رشهیدی  مختصات زبان ادبی و بلاغهی   یبررس ،اند؛ بنابراینپردا ته
ی در بررسی قدرت نگهارش و  ترعیافق وس تواندیم حاصل از آن یهاافتهیاست که  عیبد ملاًکا یموضوع
 .دیبگشا ما یرو شیپ تاریخ رشیدیهای بلاغی و ادبی مهارت
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 پژوهش روش. 5
ههای  ای اسنادی است. بعد از تعریهف مسهئله و بیهان مؤلفهه    روش انجام این پژوهش به صورت کتابخانه

شود که از نظهر ادبهی برجسهته اسهت و     هایی از متن پردا ته میپژوهش، به شناسایی و استخراج قسمت
ههای  ه و درصد قسمتبرداری پردا تصنایع بلاغی در آن از بسامد بالایی بر وردار است. سپس، به فیش

نهایهت بها رسهم نمهودار،     مصنوع متن، نسبت به کل متن تاریخ، به شیوۀ آماری ارائه داده  واهد شد و در
آوری شهود. پهس از جمهع   مهی نشان داده  تاریخ رشیدینسبت نثر مصنوع، در برابر نثر تحقیقی، در کتاب 

شود کهه میرزاحیهدر نثهر سهاده و     می پردا ته ها، به تحلیل علل و عواملیآوردن نسبتدستها و بهنمونه
نهایت، نتیجه و دیهدگاه نههایی در موضهوع مهورد     روایی تاریخ را به سوی نثر متکلف سوق داده است. در

 بحث، از طریق مستندات، مشخص  واهد شد.

 

 تحلیل و بررسی. 6

 تأثیرفضای هنری مکتب هرات. 1. 6

عهلاوه بهر    ،انیموریت یپادشاه خیاست. تار رانیا یمل هنرهاتکا در شان یهااز دوره یکی یموریدورۀ ت
به سبب  لهئمس نیبوده است. ا یمتنوع یفنون و هنرها ةگسترده، شاهد رشد و توسع یهایرانیجنگ و و

بهه   علهم و دانهش   یاز اهال  ی ود ن ،یعلما بودند، در موارد یحام نکهیاست که علاوه بر ای حضور شاهان
سهرآمد   نهه، یزم نیه در ا ران،یه ا یمهور یشاهان ت انیدر م قرایبا نیو سلران حس گیب. الغآمدندیحساب م

متقابهل   سهازی یدوره، غنه  نیه بهود. در ا  بیاد یشخص  یهند، ن انیموریحکومت ت گذارانیبودند. بابر، بن
 نیبه  عیارتباط وس داشت که علت آن عیسر یروند دان،استا یوردهاادست قیاز طر ،یمکاتبِ مختلفِ هنر

 نیب و هنر اتیادب خ،یکه به تار یمشترک قیمهاجرت استادان و علا ژهیوبه»؛ در آن دوره بود یراک  هنرم
 رازیمکاتب، سمرقند، هرات و شه  انیوجود داشت، سبب اشتراکات و ارتباطات تنگاتنگ م فرزندان شاهرو

اسهت و   رانیه مکتهوب ا  راثیه در م گهذار تأثیر یها(. مکتب هرات از دوره۵3ه02: 1210 ،ی)اشرف« دیگرد
 ب،یتهذه  ر،ی)تصهو  یهنهر  شیه آرا یزه از نظر موضوع و  ط، زهه از رو  ،مکتب نیا ی ر یهانسخه»

(. 23: 12۵۵ ،یبه ی)حب« شدیم ارمغان برده هرطرفداشت و به یادی( در آن عصر قدردانِ زدیتجل ،ینقاش
بهر   یاسهت مبتنه   یاثهر  یدیشه ر خیتهار  ؛ بنهابراین، دیه آیمه  شماربه محصول مکتب هرات  ین دریحرزایم
 ۀدور یسه ینوخیو متهأثر از سهبک تهار    سهاده و روان  ی. نثر آن تاحهد یرانیا یسنت یسینوخیتار یهااریمع
 اتیه اب  یه و نی، درونه  یقیعنوان موسبه، جنا، و تکرار از انواع سجع، سندهینو یریگاست. بهره انیموریت

شهده اسهت. در    کلام ییآواة یلا جادیسبب ا ی،رونیب یقیموسعنوان به ،فراوان از شاعران اعصار گوناگون

 شدن و استحکام متن اف وده است. یبر هنر نیو تضم هیتشب یبسامد بالا  ،ین یبلاغة یلا
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 طیحاکمهان، محه   یو توجهه و هنردوسهت   یاقتصهاد  ،ینظهام  ،یاسه یبه سهبب اقتهدار س   ،در دربار هرات
از  شیبه  انیموریدو تن از ت: »سدنوییدوره م نینر اه انیدر وصف حام یقم یآمد. منش دیپد یپرورفرهنگ

ق.( آنان  123) رزایسنغرمیفرزند او با یگریق.( و د 1۵3ه166شاهرو ) یکیهنرها بودند؛  بانیپشت گریافراد د
علاقهه و توجههِ    نیبهه  هدمت گرفتنهد و همه     فکهر را در قلمهرو حکومهت   هنرمندان  لاقّ و  وش نیبهتر

 «شهد  یو ادبه  یآثهار هنهر   نیباتریز ریو تصو فیتأل جهیبوغ استادان و در نتمخصوص بود که سبب ظهور ن

 یفرهنگ ییاز شکوفا یگرید ۀدور قرا،یبا نیحس یسال پادشاه 21(. هرات در  لال 21: 12۵3قمی، منشی)

 معاصهر او   یو میرزاحیدر ن کردیحکومت م دزمان در هنق.( که هم 623ه111« )بابر» ةکرد. به گفترا تجربه
 هاطر  نبود. به رزایمنیحسنظر سلران ریز ،همچون هرات یشهر چیجهان، ه یمناطقِ مسکون ةدر هم»بود: 

 (.۵1: 1216 )سودآور،« شده بود ،دوصدزندان ،شیاز پ شیب ،آن ییبایاو، شکوه و ز یهاکوشش
 یخیتهار  عیوقها  تیه که مناسب روا کندیاستفاده م سیاز زبان ساده و سل اغلب متن کتاب یبرا ،دریرزاحیم

. در اغلهب اوقهات، در   بهرد یمه  شیپ بودن یادب یمختلف، متن را به سو یهادر مواقع متعدد، با بهانه ،اما، است
 .رودیم شیپ یسازتهبرجس یو به سو دهدینقش  ودکار  ود را از دست م زبان در،یاحزرینثر م

 

 رشیدیزبان برجسته و زبان خودکار در تاریخ . 2. 6

 غیه بلی کلامه  ایه حال باشد. جملهه   یو مرابق با مقتضا حیاست که کلامش فص غیبل یاندهیومتکلم و گ
شهود.   میسهه   یه شهنونده ن  نده،یاندوه گو ای یکه در لذت، شادینحوبه؛ تأثیر بگذارد است که بر مخاطب

اطنهاب  کند سهخن بها   یم جابیای مثال در محفل یمعنا که برا نیبه ا رد،یحال او را در نظر بگ یمقتضا
اسهت   ندهیگو ةفیوظ نیشود. پس ا انیب جازیسخن با ا کندیاقتضا م ییجا شود و برعکس رادی( الی)تفص

 .ردیدر نظر بگ کلامش یگذارتأثیر یبرا مختلف را طیکه شرا
 رو بهه تکلهف و تصهنع     هاص  یاکه بهه بهانهه   ییهااز قسمت یگفت جدا دیبا دریرزاحینثر مدربارۀ 

 یانیه انتقهال اطلاعهات بها ب    صرفاً دارد و هدفشی پخته و علم ینثر از متن کتابدرصد  30در  آورد،یم
 هاص   یامنظره فیبه توص ای رد،یگیت قرار ماتأثیر احساسکه تحت  ،یموارد ن یاما در بعض ؛است حیفص
ت ؛ این قسهم نگاشته است عیو صنا هاهیبا آرا ختهیآم یکرده و متن ییهنرنما در عرصة بلاغت پردازد،یم

 برگرفته است.را در تاریخ رشیدیدرصد از متن  30مصنوع، 
کند، این است که زبهان نقهش  ودکهار  هود را از دسهت      آنچه نثر ادبی را از نثر غیر ادبی متمای  می

عنوان نثر ادبی، از جمله متونی میرزاحیدر، به تاریخ رشیدیرود. سازی پیش میدهد و به سوی برجستهمی
متنوعی دارد. اگرزه میرزاحیدر مورو است، زبهان او در بسهیاری از مهوارد بهه سهوی       است که شیوۀ بیان

 سازی پیش رفته است.برجسته
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 در انتخاب نوع زبهان  امیتوجه داشت که موضوع پ دیبا ، یقبل از هر ز ،تاریخ رشیدینثر  لیتحل یبرا
کدام  داندیم میرزاحیدر. طلبدیا ماز زبان ر ی اص یاگونهی امیعهده دارد. هر پبر ینقش اساسمیرزاحیدر 

 .دیانتخاب نما را در ارتباط با کدام موضوع زبان گونه
 

 تاریخ رشیدیدرصد نثر مصنوع نسبت به نثر غیرمصنوع در . 1نمودار

 
 

 کنیم:انگی د بررسی میبرمی دیتاریخ رشیدر ادامه بر ی از عواملی که میرزاحیدر را به استفاده از زبان ادبی در نثر 
 

 عواطف و احساسات. 3. 6

ادبی متمای  کهرد. گهاهی کهه میرزاحیهدر در روایهت       راحتی نثر ادبی را از غیرتوان بهمی تاریخ رشیدیدر 
دههد و بهه سهوی    شود، زبان نقش  ودکهار  هود را از دسهت مهی     وش احسا، میوقایع تاریخی دست

زه میرزاحیدر مورو است و هدفش انتقال اطلاعات به زبهان سهاده اسهت،    رود. اگرسازی پیش میبرجسته
زمانی که در روایت تاریخ دزار احساساتی همچون شادی از وقوع ر دادی یها ملاقهات کسهی، نفهرت از     

ای، اندوه از دست دادن ع یه ی،  دشمنانی که آزارشان را دیده، علاقه و ارادت به پادشاهی، تر، از حادثه
ههای روایهی   شود، شیوۀ بیهانش بها بخهش   مرد میعنصر یا احترام به دشمنان جوانیاران سستبی اری از 

 دارد.سازی قدم برمیتاریخ متفاوت است. در این موارد، زبان او شیوۀ ادبی یافته و به سوی برجسته
دو نثهر   های هنری و صنایع معنهوی و لفظهی، تهاریخی بها    های زبانی و توانمندیاو با استفاده از ظرفیت

آلایشی کلام و انتقال سهادۀ مرلهب   پردازد، تلاشش بر بیکه به روایت تاریخ می متفاوت آفریده است. جایی
ای در روایت تاریخ، بهه هنرنمهایی و   گیرد، با ایجاد وقفهتأثیر احساسات قرار میاست، اما در مواردی که تحت

متعارف وجود دارد و معمهولاً   متن، سا تارهای غیر های مصنوعپردازد. در این قسمتآفرینی ادبی میزیبایی
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های ادبی متن، که شود. در ادامه به بررسی زند نمونه از قسمتهنجارهای عادی و معمول زبان رعایت نمی
 پردازیم:اند، میتأثیر احساسات میرزاحیدر زهرۀ فنی و مصنوع به  ود گرفتهتحت

ثیر منویات درونی  ود، قلم را از میدان سلاسهت و روانهی   تأالف( یکی از مواردی که میرزاحیدر، تحت
دهد، در مقدمة کتاب است؛ جایی که دربارۀ دشمنی و ا تلاف  ود با مغولان، با به عرصة تکلف سوق می

 کند: وجود پیوند  ونی و  انودگی با آنان، صحبت می
 هارج و   اولهو، مغهول  رۀ یه ز داا علّهت یبه  تیه به عنا «یسبحانه و تعال» حق «بحمدالله» را بندهنیا

 هال و   یکه ابناجنس، بل یاولو، مغول که ابنا نیسا ته است و از  واق که ممتاز و مستغنامستثنا، بل
در دفتهر   یاکهه شهمّه   افته استی صورت اصدار ناسازگار و معاملة ناهموارقة یاند، سوء اطوار و طرعمّ بوده

 (.3: 1212)دوغلات،  است مذکوری ثان
شهود؛  سازی و تمثیل دیده مهی های متعددی زون سجع، جنا،، تناسب، تضاد، قرینهاین بند، آرایهدر 

کرد، زنهین هیجهانی در قلهم    که در بند پیشین، که دربارۀ سا تار و وجه تسمیة کتاب صحبت میحالیدر
 ه است.میرزاحیدر نبود. حتی در بند پسین نی ، متن با همان پختگی و شیوایی سابق ادامه یافت

سهاری  گیهرد زمهانی اسهت کهه شهرم     تأثیر احساسات قرار میهایی که تحتب( یکی دیگر از موقعیت
کند. قضیه از این قرار است که بابرپادشهاه، قبهل از   محمدحسین گورکان را در مقابل بابرپادشاه روایت می

سپارد؛ اما در ی از امرا میفتق امور را به محمدحسین گورکان و بر  و سفر به  راسان، امارت کابل و رتق
گورگهان، کهار بهه    بیکم و بر لاف میل محمدحسینسری وقایع، با تحریک شاهغیاب بابرپادشاه، طی یک

شود؛ تا بهرادر بهابر،   رسد و کابل توسط شورشیان و از جمله محمدحسین گورکان محاصره میشورش می

بابرپادشاه بازگشته و اوضاع دوباره بهه سهامان    حین، این یعنی میرزا ان، را به پادشاهی منصوب کنند. در
کنهد  ای توصهیف مهی  گونهها را بهساری آنشود. میرزاحیدر مروت بابرپادشاه در بخشش  ائنان و شرممی

 گیرد:تأثیر این هیجان قرار میکه قلمش نی  تحت
 و  نهدان و شهکفته   آمدشیپ بود معهود که سابقاً یمیسرعت و تعظ. بهدید نظرکرد، پدرم را زون پادشاه

بهه صهدمهر و     یه و بهه او ن  افتیدر رزا انینمود. بعد از آن، به م و تلرفّ یپرسو انواع  وش گرفت در کنار
 (.10)همان:  سا ت ریّمخ و در بودن و رفتن دهیگذران مجلس ا لاق میکراو به انواع آمد شیپ شفقت

زدگهی و شهرم   اسهت؛ امها در بیهان  جالهت    تا اینجا زبان، به صورت سلس و ساده، مشهغول روایهت   
 شود:شورشیان نثر دزار تصنع می

 زنگ  جالهت را  شعار. هرزند که پادشاه مروّتشدینم دهید از زنگ  جالت تصوّرنة یدر آ بودن یرو
 بهود  نشسته آمالنة یدر آ مثال انفصال که از افعال و امتانة یمور اما زدود؛یم تیّمروّت و انسان قلیبا ص

 )همان(. شدینم دودهز
رود، زمانی اسهت  تأثیر عواطف میرزاحیدر به سوی تکلف میهایی که متن تحتج( یکی دیگر از جلوه
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سهعید ان یها    کند. در جاهای متعددی که از سهلران اش صحبت میعلاقه های موردکه دربارۀ شخصیت

عمهولاً نثهرش در حهد زنهد  هط      کند، به  اطر ارادتی که به این دو دارد م ان صحبت مییونس سلران
 شود:های لفظی و معنوی میسرشار از آرایه

از  تیّه . او بهه اشهفاق ابو  دمیرسه  د انیبه  دمت سلران سع تامت،ی تیدر نها ،یسالگ دهیدر س بنده،
کهه   دیه گردان مربهوط  زنهان  محبهت و رابرهة مهودّت را   قة ی. و طردیرسان به مسند مظاهرتم تامتیکربت 

 (.1)همان:  شدم ن و فرزندان اومحسود برادرا
 شود.گردد و زبانش، مجددا آرام و روان میسپس به روایت تاریخ برمی

ای ناگوار که بر آنان روی د( گاهی بر اثر محبت و احترامی که برای بر ی  انان قائل است، در واقعه
دههد؛ مهثلاً   مهی   ورد و این افسو، را در غالب جمهلات متهوازن و مصهنوع نشهان    دهد افسو، میمی

شود. این سفر بهر او و یهارانش   های جنوبی فرغانه ه یمت می ان به کوهبیکبابرپادشاه در نبرد با شاهی
 دهد:ها نشان میگذرد و میرزاحیدر اندوهش را از این بابت با کاربرد افراطی آرایهبسیار دشوار می

 نیرالمهؤمن یام ابهرار  یو مقتدا اریدرُربار و گهرنثار امام ا لفظ  «مِنَ السَّقَرِ ةٌالسَّفَرُ قِرعَ»سفر که در آن
مِهنَ   ةٌالسَّهقَرُ قِرعَه  : »گفهتم یمه  من ،فرموده نیزن امبریکه پ یستین فرمود که اگر «کَرَّمَ اللهُ وجَهَهُ»ی عل

 آنچهه  ارغهدّ  کژرفتهار و فلهک   زهرو نیا یجفا و جفاکار اتیّو کل اتیّج و از. بود سفرآن به اشمل« السَّفَرِ
نثهار و   راه در آن همهه  داشهت، یمه  نگاهی ارید هر  انیع  یو  وار یاعتباریاز بهر بی گذارنهیممکن ک

 (.33)همان:  دیگردان پادشاه ثاریا
لای عبهارات مصهنوع،   و بعد از توصیف این سفر و رفتار سرد  سروشاه در فرغانهه، همچنهان از لابهه   

  شود.افسو، و اندوه میرزاحیدر دیده می
 دلیهل افسهو، او بهه   شهود. مندی متن متمایل مهی ه( در بیان افسو، و حسرتش نی ، به سمت آرایه

 :دهد، به این صورت انعکا، میرفتیبه مهلکه م  ود یکه با پا یهنگام را، پدرش یو درماندگ ینازار
. و رنگ شههادت  دیدیم رتیبه نظر بص را امور نینمود، و امت  اتمت ا توجه به  راسان پدرم زون

 کهه از تهار عنکبهوت    ،نجهات  دیه بهه سررشهتة ام   را اتیرشتة حی گاه اما کرد؛یم مشاهده در لوش اجل را
 نمهود یمه یسع «مهما امکن»بود. و  مجهود ت،یغاکار من، به اطی. با وجود، در احتبستیبود، م ترفیضع

 از آفات مخافات در ساحل سلامت نمی گردد، بار رحمت قیغر در گرداب شهادت او سینفس نف که اگر
 (.30همان: ) مانم مصون

لای روایت تاریخ با احساسات متفهاوت  هود   بینیم، میرزاحیدر با اینکه مورو است، در لابهکه میزنان
ههها و موقههع از وا ههههایی زههون وفههور ترکیبههات، سهها تار نههوین، اسههتفادۀ بههههمههراه شههده و بهها ویژگههی

، مضاف بر تاریخ، در ادبیات نیه  جایگهاه   تاریخ رشیدیاز وقایع، باعث شده  کردن فضای بر ی دراماتیک
شود، تأثیر عواطف متکلف و پرآرایه میهایی از متن، که تحتویژۀ  ود را داشته باشد. نویسنده در قسمت
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سهوی   شنا تی، شیوۀ بیانی  ود را از زبان عادی و  بر متمای  کرده و بهبا کاربرد عناصر صوری و زیبایی
 سازی را در نثر  ود نماینده است.فراهنجاری هرزه بیشتر گام برداشته است و فرایند برجسته

 

 سرزنش و ستایش. 4. 6

هها و  ها، مراسهم های مختلف ادبی، به نکوهش و ستایش افراد، مکان، به گونهتاریخ رشیدیمیرزاحیدر در 
گر از دلایلی که میرزاحیدر بهه آرایهه و تصهنع    حقیقت، یکی دیپردازد. درسخنان ممدوحان و مذمومان می

کنهد.  کند یا رفتار نامناسب بر ی افراد را روایت میشود جاهایی است که کسی را سرزنش میمتوسل می
 در این مواقع نی ، شاهد تفاوت نثر کتاب با مواضع روایت صرف هستیم. 

تهاریخ دربهارۀ پادشهاهان یها      کند قضاوت شخصی  ود دربارۀ اشخاص یها داوری میرزاحیدر سعی می
واقع، نکوهش افرادی کهه مسهتحق نکهوهش    تر از متن غالب کتاب نقل کند. دروقایع را با زبانی متفاوت

ای است که نثرش را مصنوع و ادبی کند؛ مثلاً، در سرزنش مرلهب سهلران،   داند برای میرزاحیدر بهانهمی
 وید:گگاه میرزاحیدر را گ ارش داده بود، میکه مخفی

 ظهاهر او دۀ یه از د ظلم و سهتم  باطن او رادۀ یکه د یسلران، بود. اعورپسر حم ه سلران، مرلب نیا
. اوراق ینخواندنهد  جه  رقهم مظلمهه    مظالم او وانیدر د ممالک . و تمام مظلومان آنبود دهیگردان ناتریناب

 (.206همان: )ی بود برگ، لرزان زون شه،یاز صرصر صولت او، هم ق،ی لا اتیاشجار ح
کنهد و بهرای بیهان    توان گفت که او برای گ ارش ر دادهای تاریخی از نثر تحقیقی اسهتفاده مهی  می

 شود:احساسات و تأثرات عاطفی  ود دربارۀ همان رویدادها یا همان افراد به زبان ادبی متوسل می
اندا تنهد   دماغ  ان نیدر کوان بودند، وسوسه دهیرسان به شام ادبار  ان را اراذل که صبح دولت همان
 (.12)همان:  کرد  واهد تیرعا شما را  انکیبیکه شاه

  یه آمشیو سهتا  نثر پرتکلهف  یلادر لابه کندیم یدارد که سع ی یت و تند یانتقادها د انیرش بارۀدر
مصادف  بوده است، یدیرش خیتارکه مشغول نگارش  ،دریرزاحیم اتیکه اوا ر ح میدانیکند. م انیآن را ب

 د انیعبدالرشه  منشکه بر روش و  یینقدها کندیم یسع ،نی. بنابرادسلرانیرش یاست با دوران پادشاه
بعهد    ،یموارد ن یکند و در بر  انیب دیو تجم شیبه ستا ختهیو آمی و معنو یلفظ یهاهیدر لفافة آرا دارد

 .کندیم انیب یاحتمال یماندن از گ ندها امان در یبرا یفیضع هیتوج ،نقدش انیاز ب
 قیطعم حلاوت دقها  . و قوّت فاهمة اوده استیکش نظم در سلک در انتظام نثر را فشیطبع شر یروان

 اما ... .دینمایم ضا،یب دیاو، در همة اصتناعات محترفات،  یجبلتّ صاف ی. به مقتضاده استیزش را فیلرا
نهه هامهان،   ی بهود  هارون ریوز فرعون را راست، نه هامان؛ اگ مناسب هارون ریوز که گفت: موسا رازنان
 (.32همان: ) دعوا ینه در پ ،یبود هدا نیدر دی عون الاهکه بهبل ؛یبود فرعون نه همانا
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برد، ذم کار میسلران بهای که میرزاحیدر برای بیان نقد  ود از بعضی شاهان مثل رشیدروش زیرکانه
، از بیان صریح و انتقادی وقهایع بهاکی نهدارد و    جود اینهاست؛ با وهایاو در  لال ذکر صفات و نیکویی

کفایهت در امهر جنهگ یها     در هر موقعیتی افراد نالایق و بی گشاجهانتاریخ بر لاف عراملک جوینی در 
 گیرد.سیاست را به باد انتقاد می

یاسهت و  واسرة سابقة دوستی یا همخونی یها بهه دلیهل س   ها هستند که میرزاحیدر، بهاما بر ی شخصیت
شود. وضوش دیده میبه تاریخ رشیدیهای این امر در سرتاسر ورزد و نشانهها مهر میکیاست آن افراد، به آن

 هان از جملهه ایهن افرادنهد؛ امها بهرعکس، اشخاصهی زهون         هایی مثل سلران سعید ان و یونسشخصیت
 گیرند.ذم میرزاحیدر قرار می میرزاابابکر و رشیدسلران افرادی هستند که پیوسته به بهانة مختلف مورد

 

 عرفان. 5. 6

های مختلف به مفاهیم عرفانی و صحبت دربهارۀ عرفهان و زههد آمیختهه     میرزاحیدر تاریخ  ود را با بهانه
دهد و بهه سهوی تصهنع و    برد، سبک نثر را نی  تغییر میجا سخن را به سمت عرفان میاست. معمولاً هر

روایت تاریخ، معمولاً به شیوۀ ساده و مرسل است، اما در مرالب عرفهانی  رود. نثر میرزاحیدر، در می تکلف
 کند.از نثر مصنوع استفاده می

ها، در معرفی عرفا و مشایخ ب رگ عصر، در بحث سرنوشت و دعاهایی که بهرای  مؤلف، در بعضی مقدمه
م از عرفهان صهحبت   های آغازین یها پایهانی دفترههای اول و دو   آورد و در صحبت ود یا دیگر اشخاص می

ههای  ها از منتهای ذوق ادبی در نثر مصنوع بهره گرفته و تا آفرینش شعر و ترکیهب کند. او در این بخشمی
 ای نکرده است.جا لازم دیده در تبیین و تلریف این شیوه مضایقهزیبا و نو پیش رفته است و هر

های لفظی مثهل سهجع و   از آرایه شود، بیشهای مصنوعی که از عرفان صحبت میمعمولاً در مقدمه
 های معنوی مثل تشبیه و استعاره و کنایه هستیم.آوایی، شاهد آرایههم

نباشهد،   تیههدا  تیه . و اگر عناردیگشکفتن مانیغنچة ا بن دلدررسد، از گلی ازل تیهدا مینسزون 
 (.16)همان:  دیاین دیپد از شکفتن یبرکند، ورق خیاز ب بن دل راو گل  دیبر  باد قوم عاد همه اگر

و  المحجهوب کشهف های عرفانی مهم مثل های متعددی از کتابقولهای متکلف، نقلدر این مقدمه

ههای  شهود. مهتن  هها مهی  آورد که باعث تکلهف بیشهتر ایهن بخهش    عبدالله انصاری می های  واجهکتاب

کند معمولاً  هود عبهاراتی   قول می های عرفانی یا عباراتی که از ب رگان تصوف نقلشده از کتابتضمین
اف اید. گفتنی است روایهاتی  مندند که با نثر میرزاحیدر هماهنگ شده و گاه بر تکلف آن میمصنوع و آرایه

کنهد، معمهولاً بهه    ای یا شهری  اص ذکر میکه میرزاحیدر از عرفا و علما و شعرا و دیگر ب رگان در دوره
شهود، اغلهب   های لفظی و آهنگین دیده میر این روایات نی  آرایهزند گاه داند؛ هرزبانی ساده و قابل فهم

 (.10۵روایات به صورت ساده نگارش یافته است )همان: 
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ارزش آثار عارفان ب رگ گذشته را نهدارد و از ذوق و  کتاب عرفانی این  مرالب باید گفت ،با وجود این
ههایی کهه مؤلهف    ، زه بخشریخ رشیدیتامرالب عرفانی  بهره است.بی حال و عمق فکر و اندیشة آنان

ههای  یها تکهرار مرلهب    هها ها، تعبیرها و اصهرلاش بیشتر به بیان سنت های تضمینی،نگاشته و زه بخش
است. بعضی هم در شرش حال و اثرها و سخنان عارفهان پیشهین و یها ترجمهة احهوال       پردا ته گذشتگان
 است.  رأمشایخ مت

طهور  کهردن زههد، همهین    گیهری از سهلرنت و پیشهه   ارهداستان تصمیم سلران سعید ان بهرای کنه  

آوردن به  کردن متن و روی هایی است که میرزاحیدر را برای عرفانیشدنش، یکی دیگر از بهانه منصرف
ههای مختلهف کتهاب بهرای  هودش،      (. اگر دعاهایی که در قسمت100ه102کند )همان: تصنع یاری می

آورد،  ان، همایون پادشاه و سهایر انهام مهی    ان، یونسسعید محمد ان، سلران عمویش، پدرش، سلران

 کردن نثر دانست. ای برای مصنوعها را بهانهتوان آنج ء مرالب عرفانی حساب نکنیم، می
جلّهت عظمتهه و عهمّ    « »الهدّرجات رافع»و  «اتیّالعرواهب»و «وبیستّارالع»و « غافرالذّنوب»حضرت 

 لیه را، به ذ شانیا ئاتیّگرداناد! و س منوّر، ه انوار مغفرت و رحمتب، را شانیا «نیفتیشر نیروضت»، «نواله
در  را شانیدرجة ا کناد! و مقابله اقد، اتیّبه عری وهّابی به مقتضا حسنات ! وداراد دهیپوش ،یاسم ستّار

 به سلف اههل سهنتّ و جماعهت    شان،یمعتقد ا یرا، به مقتضا شانیبرساناد! و حشر ا نیّیمرافع درجات علّ
 (.3۵1همان: ) محمّد و آله الامجاد!»گرداناد! به حق  حشورم

نیه ، بهه سهبب احتهرام و     « ذکر وفات امام محمد قاضی»و « آمدن  واجه نورا از طرفان»در داستان 
شأن این دو عارف برجستة روزگار مؤلف و نی  آمیختن محتوا با مباحث عرفانی، متن کتاب به سمت نثهر  

 یابد.مصنوع سوق می
 

 هاقدمهم. 7
 هها بخهش  نیه زبهان ا  آورده است و معمهولاً  یمتعدد یهامختلف کتاب، مقدمه یهادر بخش ،دریرزاحیم

اسهتفاده از سهجع و    بها نویسهد و  عباراتی مصنوع مهی  با لفاظیها، مقدمهدر این  است. مندهیمصنوع و آرا

بیهات مختلف، کهلام  هود را   و لغات مهجور و استعارات و تش و ترکی فارسی بردن اشعار و شواهد کار به
بیهرون  سهاده روایهی    هاست که کلام را از صورت نثهر ید و البته همین تنوعراآمی با پیرایه و ظرایف ادبی

 که محل هنرنمایی گوینده است، متمایل می سازد.  ،آورد و به جانب شعرمی

 کهارگیری به لیدل نیو هم مهم است یاواقعه ای یخیتاری تیشخص شیو ستا یدر معرف مقدمه یگاه
آمهدن   لیه دل  یه ن یاست و گاه مهو ائ امبری داوند و نعت پ شیدر ستا مقدمه یگاه .شودیممصنوع نثر 

 صحبت از عرفان و زهد است. هیپرآرا یهامقدمه
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 نیآورده است. ا ظفرنامهاز  ،است متعدد عیبا صنا ختهیمتکلف و آم یکه متن ،کتاب را دفتر اولمقدمة 
 یو  لفا امبریپ یبرا یاهی داوند و تحمد شیبه ستا ک،یهمة کتب منظوم و منثور کلاس به رسم ،مقدمه

امها در   (.۵هه 1همهان:  ) افته استی)ع( ا تصاص ب رگان صدر اسلام زون حم ه شیستا طورنیاربعه و هم
کهاربرد   ، از لحاظظفرنامه ینیکه نسبت به متن تضم یبا نثر ،یاز آغاز مد ل بعد شیمقدمه، پ نیا انیپا

 .پردازدی ود و هدفش از نگارش کتاب م یبه معرف افته،یآرام  یاندک ع،یصنا
لای متن، پیش از بیهان  ای به  ود ا تصاص نداده است؛ بلکه در لابهها مد ل جداگانهبعضی مقدمه

ای کهه دربهارۀ بهه قهدرت رسهیدن      کنهد؛ از جملهه مقدمهه   زینهی مهی  رویداد مهمی با زبهان ادبهی زمینهه   
 (.13 ان آورده است از این جمله است )همان: بیکشاهی

 کند:ای پرآرایه و ادبی ایراد میدر مد لی که به آغاز داستان سلران سعید ان ا تصاص داده است، مقدمه
 یبه ارادت ازله  «جلتّ عظمته و عمّ نوالهالملُک بالاستحقاق، مالک»و  «الآفاقملوک»حضرت ملَکِ،  زون
 تیه بهه  لعهت عنا   از بنهدگان  را یقهابل  سهرافرازد، ههر   به تاج کرامهت  از عباد را یمقبول ره «ی لیلم»و حکم 

 مجهربّ  بیه عج عیو الوان تجهربّ فهتن و وقها    بیو امور غر محنبه انواع تجرعّ  گرداند، اولاً ممتاز الاقراننیب
 (.36... )همان: گردد دانا عیوقاآگاه و در حدوث  بود که به احوال درماندگان تواند نیدر ای حکمت گرداند و کمتر

های فرعی نی  هستند، با همان زبان پُرتکلف، بعضی مواقع دو یها  ها، که گاه شامل داستاناین مقدمه
ای کهه در مهد ل سهلران    شود؛ مثلاً همین مقدمهیابد و سپس وارد بحث اصلی میسه صفحه ادامه می

حضرت موسی و دیگری انوشیروان، است و زبانش  سعید ان داریم،  ود شامل دو داستان فرعی، یکی از
 نی  تا پایان مقدمه پرآرایه و مصنوع است.

کارگیری صنایع لفظی و معنهوی،  پیش از آوردن مقدمة مصنوع دفتر دوم، در پایان دفتر اول نی ، با به
ی که برای نگهارش  های(. در این دو جا، از دلایل و انگی ه12آورد )همان: ای به نثر مصنوع میگونهمقدمه

بینیم به سهتایش علهم و   کند. در مقدمة دفتر دوم میتاریخ داشته و نی  ضرورت و اهمیت آن صحبت می
ستاید و از اینکه تاریخ این قهوم بهه فراموشهی سهپرده شهود،      شکوه مغول را میفضل پردا ته و گذشتة با

یک در کهدام  هر لاطین ب رگ و این را کهحال س ورد. بعد از مقدمه در آغاز تاریخ، ابتدا شرشافسو، می
 کند.ای برای ورود به روایت ذکر میزمینهمن لة پیشراندند بهقلمرو فرمان می

از  اجمهال  لیمادام که بر سهب  شود،ینم منسخ واقعاتکه گ ارش  نماندی مخف رتیارباب بص ریبر بصا
 (.1۵)همان:  نگردد راند، مسروبوده در کجا که هرکدام ،عصر آن نیاحوال سلاط

های میرزاحیدر، همچون القهاب بیهقهی، جنبهة دیهوانی     بخشیدر آغاز بحث، شایان ذکر است که لقب
هها و  لقهب  نشینسبت به ب رگان و گ  میرزاحیدر شیکه ستادارد؛ زنان یعاطف یا هیانگ ندارد؛ بلکه غالباً

بر اسهته از   ی،میصهم  یانیه ب قهت یحقدر هها آن یبرا  یآمگاه مبالغه یِادب یرهایتعب ای یشیستا یهاعنوان
 ،گه اری سهپا،   ۀیه به انگ ، یاز هر ز شیب ،احسا، نیمشخص است. ا یغرض اناًیاح ای اص  یاحساس
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پهاداش  من لهة  و بهه  شهود یابهراز مه  انگهاری شخصهیتی   احتهرام و به رگ   ایه  اطر  تیرضاجلب  ستایش،
از طهرف مؤلهف، نثهار     ،آنهان  یابتکهار  آرایناب و  یاهشهیاند ایافراد  یانسان یهاو  صلت هایب رگوار

های معنوی مورد نظر میرزاحیدر، متن شود. این عناوین و القاب،  ارج از انگی ههای برجسته میشخصیت
 اف اید.های ادبی متن میکند و از جنبة صنایع و بدیع بر زیباییرا نی  آهنگین و موزون می

 

 القاب و عناوین. 8

بهه عارفهان و   یرزاحیهدر  و عواطهف  هاص م   قیه احساسهات رق ههای مرسهوم نویسهندگی،    جدای از سنت

نهورا،   ای زهون  واجهه  عارفهان برجسهته   هاسهت؛ ضمیران دلیلی بر اعرای القهاب مهدحی بهرای آن   پاک

عبیدالله، که میرزاحیدر در جریان وقایع تهاریخی بها آنهان آشهنایی ن دیهک        اوند محمود و  واجه  واجه
کنهد، از  اند. این عارفان در محدودۀ تاریخی کهه میرزاحیهدر روایهت مهی    له صاحبان این القابداشته از جم

 اند. اند و در بسیاری از وقایع وجود مؤثر داشتهفعالان سیاسی و مذهبی بوده
 تاریخ رشهیدی هم دارند، عرصة بدیع لفظی را در سازی که بااین القاب، به سبب تناسب آوایی و قرینه

 برد:کار میعبیدالله، القاب متعددی برای او به کند: مثلاً، هنگام بردن نام  واجهر میتگسترده
 داللهیه عب ن،یناصهرالدّ  واجهه  الالبهاب، یالارباب، قدوۀ اصحاب اولالاقراب، محبوب حضرت ربّقرب

 (.316همان:) اندبودهی در من ل «سرهقد،»

 گوید:محمود می اوند  یا در جایی دیگر هنگام بردن نام  واجه
و  المنقهول یو الاصهول، حهاو   الفهروع یفه » العهالِم   هانواده،  لیزاده و سهر  حضرت مخدوم و مخدوم

 دیسه  ،«ایه الاولقرهب  ا،یه الاتقنیه ز ن،یالمحققه قهدوۀ  ن،یالسالکقبلة» دستگاه، تیولا ،، ارشادپناه«المعقول

 یطالَ ظلِالُهُ عله » محمود اوند   واجه به« المشتهر»محمود،  ،«نیالدالملة و شهاب» ،یو فاروق یقیصد
 (61)همان:  !«نیمفارق المُخلِص

انهد،  آهنگ را از نظر میرزاحیدر داشتههای دیگر که ظرفیت دریافت القاب متعدد و  وشاز جمله گروه
آوا و متناسهب  کاربردن ترکیبات ههم اند. مؤلف در بسیاری موارد، با بههای سیاسی و  انان مغولشخصیت

تهوان  های ادبی متن را بالا برده است؛ مثلاً، میز لحاظ لفظ و معنی، قبل از اسامی پادشاهان، سرح آرایها
 به القابی که برای عبدالرشید ان در ابتدای کتاب آورده است اشاره کرد:

ر، الملههک المنّههان، ابههوالمظفّ الله،یالسّههلران، المتوکّههل علهه الخاقههان، السّههلران، ابههنهههو  اقههان، ابههن 

 (.1همان: ) د انیسعابوالفتح، سلران د،یالشهّ دیسلران المبرور و الخاقان المغفور، السعّ ابن د ان،یعبدالرشّ
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 بیان ادبی مرگ. 9
سهاز  های سرنوشهت در دوره ویژهمن لة مسائل اساسی عالم وجود در زندگی هر ملتی، بهزندگی و مرگ به

 تهاریخ رشهیدی  گیرد. هنرمندان، مبنای تعریف و توصیف قرار میتاریخی، از سوی نویسندگان، شاعران و 
های مؤثر، با توجه به محبوبیت یا نفرتهی کهه   نی  از این قاعده مستثنا نیست. این مفاهیم دربارۀ شخصیت

گر های مهم و کنشحقیقت، مرگِ شخصیتاند، توسط او به تصویر کشیده شده است. درن د مؤلف داشته
غولان جغتایی، زه تأثیر مثبت در روند وقایع داشته باشهند و زهه تهأثیر منفهی، بهرای      در صحنة سیاسی م

میرزاحیدر دستاوی ی است که قلم را در میدان تصنع جولان دهد و بر ادبیهت و زیبهایی کتهابش بیف ایهد؛     
ه باشد؛ تأثیر قرار دادزبان میرزاحیدر را تحت تاریخ رشیدیگونه نیست که مرگ هر شخصیتی در البته این

بینیم؛ مهثلاً وقتهی  هط سهیر     ها را بیشتر دربارۀ مرگ افراد محبوب میرزاحیدر میپردازیبلکه این صنعت
برد، تأسهف  کار میرسد، با جملات مصنوعی که بهرویدادهای تاریخی به  بر وفات سلران سعید ان می

 کند:و تحسین و احترامی را که برای این  ان قائل بوده به مخاطب منتقل می
 یةًرَبهکِ راضه   یالِه  یاِرجعِه » یعهدل و داد، داعه  و  ان ذواقتدار صاحب نهادشیدرو رپادشاه دیندا آن
اَنا لِله و . »دی رام به عالم اطهر اقد، قد، ملوّث دان اکنیاز ا و روش مرهر او گفت کیلب را «یةًمَرض
 (.۵1همان: )« راجعُِون هِیاِنا الَِ

 کند:جد ب رگش، امیرسیدعلی، صحبت می یا جایی که دربارۀ مردن
مقهرّ   ینها به تنگ را التیعالم ا یفضا «روضَة الجنان یاَد َلَهُ اللهُ ف»ی دعلیّس ریرکبیکه ام« بعد ما»
 (.۵1همان: ) شد نیپدر، جانش یجا بود، به ترکه پسر ب رگ ،رزای میمغول، سانس میبه رسم قد د،یگ  لحد

 عمویش محمود:یا مردن پسر
روز  شعور بود. به، گریروز د .کرد دایپ و شعور تمام آمد به  ود، گریروز د بود.  ودی. بدمیرسی، شبمین

 روان بهه راه انعهدام   نیته یمصحوب ممُ نمود، اعیاشت مصاحبت اَحبّا را شب،دوم گرفت. گفتنانیه  وم،یس
 (.36همان: ) گشت

ا با جملات ادبی و متفاوت با نثر تحقیقی کتهاب نقهل   ها راز افراد دیگری که میرزاحیدر  بر وفات آن
میهرزا، امیهر بهولاجی،     سهلران، ناصهرالدین   اند از: مهادر مؤلهف، امیهر سهیدعلی، عبیهدالله     کند عبارتمی

 سنقر میرزا. ان، بای ان، الاجهیونس سلران
اسی مهورد  شهم و   نظرهای سیها یا ا تلافها و رقابتواسرة جنگاما مرگ افراد دیگری نی ، که به

شود؛ مثل مرگ شاه اسماعیل یا محمدی برلا،. بغض میرزاحیدر هستند، در غالب جملات ادبی بیان می
 گوید:دربارۀ مرگ محمدی برلا،، مشاور بد واه و فریبکار عبدالرشید ان، می

حمار  و آن تده اسیبخشی  لاص از آن ابتلا را د انیعبدالرّش «یسبحانه و تعال» حقّ روزگار، نیدر ا
 (.33همان: ) کرده است گرفتار به  مار مرگ را
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 طلوع و غروب خورشید. 11
های حیات ادبی، مورد توجهه شهاعران و نویسهندگان بهوده اسهت و      تصاویر مربوط به زمان، در همة دوره

در نثهر فنهی، نویسهنده بهرای بیهان معنهی،       »های آنان را به  ود ا تصهاص داده اسهت.   بخشی از نوشته
برد، تا در طهی ایهن   کند، بلکه  واننده را همراه  ود از راهی طویل پیش میترین راه را انتخاب نمیوتاهک

(. در مهتن  ۵3: 1261) ریبی، « مسیر مجال آن را داشته باشد که او را با مناظر گوناگون و زیبا آشنا کند
شوند، تصویرهای زمان، د متن میهای مختلف وارنی ، که عناصر تصویرساز در آن به بهانه تاریخ رشیدی

های مربوط کردن تاریخ، یاری رسانده است. صحنه انعکا، زیادی یافته است و به میرزاحیدر، در مصنوع
تهاریخ  های طبیعت بهرای وصهف در   انگی ترین صحنهبه زمان، مخصوصاً طلوع و غروب  ورشید، از  یال

 گوید: رسه از تبت میرود؛ مثلاً در ضمن فتح ایالت کبه شمار می رشیدی
بر صحن  از مشرقیی گشاو جهان یریگبه قلعه سپهر طارم زهارم فلک را نیکه تُرک زر الصباشیعل
 .(02: 1212دوغلات، ) گشتند و مسلح دندیکش روش وشیهمة اهل ج د،یکشغیت غبرا

 تهاریخ رشهیدی  ثهر  های سهبکی در ن ترین تصاویر میرزاحیدر و یکی از شا صهاستعاره و تشبیه از مهم
ها، مثل بهار و زمستان، های  اص مثل طلوع و غروب  ورشید یا توصیف بر ی زماناست که در صحنه

سها تن   شود. بنابر گفتة شکلوفسکی، غریب و بیگانهه می تاریخ رشیدیسازی زبان در نثر موجب برجسته
های تهازه  های ناب و تشبیهتعارهسازی، هدف ادبیات است و میرزاحیدر با کمک اسزبان، یا همان برجسته

  وبی توانسته است زبان نثرش را ادبی کند.به
زن، یسهال  میرزاحیدر گاه در توصیف طلوع  ورشید از ترکیباتی مانند شمشیرزنان صهباش، تهرک تیهغ   

 زدن است.   کردن و تیغ پوش و  سرو ستارگان استفاده کرده که وجه اشتراک این همانندی حملهآهن

علهم   گرفهت و سهلران مشهارق روز فهتح     زدن شهعله  پهوش آههن  سهال ی زهون  ح صهادق صبدۀ یسپ
 (.316همان: ) داد افرا ته، انه ام بر سواد لشکر مغارب را کریدپی ورش

 طهارم  نیه ا یریگبه قلعه شهنشاه زاربالش گردون را یروزیفتح و ف یلوا از محاصره روز ششم زون
 (.01: همان) شد سوار برافرا ت،  ان ناگونیم

از ی اهیسه  را افهلاک  گهون نهیآبگ، گشت افراشته از افق مشرق  سرو ستارگان یلوا که الصّباش،یعل
 (.03همان: ) کردند حصاریانگیبا  لغاریشد. ا پردا ته زنگ شب

ههای  دادن پدیهده  دهد که نویسنده از اب ار و وسایل جنگی برای نشانها نشان میمثالدقت در شاهد
و روز و طلوع و غروب  ورشید، استفاده کرده است و این استعارات و تشبیهات، کهه همگهی    طبیعی، شب

رساند، فضایی حماسی سا ته است که کهاملاً بها محتهوای تهاریخی     مفهوم جنگجوی میدان کارزار را می
 ها همسو است.ری یها و نبردها و  ونمتن و لشکرکشی
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 واند کهه وجهه   ند نیّر اعظم، شاه فلک و شهنشاه ستارگان میگاه میرزاحیدر  ورشید را با عباراتی مان
 شبه میان آنان سروری و جایگاه بلند  ورشید است.

در تحت انهوار   تمام عالم را ل ومقدوم شوکت به ع ّ نهاد و فلکة یپادر تخت نه یپای شاه شرق زون
از ممالههک و  را ارهینمههود و مخالفههت سهه رفههع ابلههق زههرو را یدرآورد، ا ههتلاف دورنگهه تصههرف  ههود

 (.6همان: ) اندم در رکاب موافقت را متیع  یمنصور ان پا کرد، دفع «لیاللا تلاف»
برند، پادشاه هم بر رعیهت و  گونه که  ورشید مهتر آسمان است و ملازمان از وجودش بهره میهمان

از  دیه بگو نکهه یا یبهه جها  اطرافیانش برتری دارد و عامل نظم و سامان کشوری است. در جایی از مهتن،  
 :دیگویم ادامه داشت،جنگ  غروبتا صبح 
 تخت  ط اسهتوا ة یبر پا النّهاربه نصف نصفت یپا شهنشاه زاربالش طارم زراندود وقت که هنوزآن از
 (.21همان: ) بود میقا نشست، جنگ گذشت و به زوال انرفا زمان که از کمال استوابود، تا از آن ننهاده
 کنهد، یفهراهم مه   دریه رزاحیم یبهرا  که مهلت جولان قلم در عرصة صناعت را یارداز مو گرید یکی
این زهار فصل، سرمای زمستان و شادی و عشرت و زیبایی بههار،   . از جملهسال است یهافصل فیتوص

 تهاریخ رشهیدی  پهردازی اسهت و در زنهدین قسهمت از     مایة میرزاحیدر برای تصویرآفرینی و صنعتدست
های دشهوار منهاطق تبهت و کشهمیر بهه      نده به بهانة توصیف بهار یا صحبت از زمستانشاهدیم که نویس

 دهد:پردازد و تا دو الی زهار صفحه نی  این توصیفات مصنوع را ادامه میاطناب می
گوناگون و ازهار  یهابه گل شهرستان بهار را یبندنییآ عیفصل رب به فرّ قدوم زاربالش گردون زون
ی پهرداز بهه دسهتان   گهر، یو بلبلان گلشن ههوا و ههو،، بهار د    اراستیب کونیفه امر کنب رونیاز وصف ب

و در  ندیبرآ به مغولستان گریکه بار د دندید مصلحت زنان پردازان گلشن مملکتگشتند، مصلحتمشغول
 (.01همان: ) ندینما تردد دسلرانیاستحکام کار رش

ای در آنجا مصادف با فصل بهار است و همین بهانهرفتن سلران سعید ان به یار کند و فتح و اقامت 
 (.10-13است که میرزاحیدر در سه صفحه به توصیف بهار و شادی و فراغت آن روزگار بپردازد )همان:

ایغور نی  در دو نمودن سلران سعید ان به غ ات ساریغ های بهاری در آغاز مد ل توجهپردازیصنعت
ا نی  در جریان فتح کشمیر توسط میرزاحیدر، که مصادف بها مهاه   شود. توصیف فصل سرمصفحه دیده می

 (.63بینیم )همان: قو، بود، با صنایع و تکلفات ادبی بدیع می
تصهویرپردازی  »معمولاً استفادۀ هنری از تصاویر ادبی و شعری برای القای مرلب و مقصودی اسهت.  

کهاری در  دهد تها بها دسهت   به او فرصت میآورد و امکان تصرف در اشیا و جهان را برای آدمی فراهم می
آیهد کهه   (. اما گاهی نیه  پهیش مهی   03: 1216)فتوحی، « عناصر طبیعت، مرلب و مقصود  ود را بیافریند

نویسنده از این تصویرپردازی هدفی ج  هنرنمایی ندارد. نکتة مهم دربارۀ این نوع تصاویر این است که از 
ای که هدفی والا را در پشت  ود به نمایش بگذارد ندارد. دقت هروند و عاطفقلمرو جهان حس فراتر نمی

 کند. نی  همین ویژگی را آشکار می تاریخ رشیدیبه تصویرهای مربوط به زمان در 
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شهود، آن   وبی دیهده مهی  پردازی و بلاغت میرزاحیدر بهزه در تصاویر مربوط به زمان هنر صنعتاگر

تهوان  های تصویری از او مهی الت عاطفی دیگری که در سایر زمینهدادن ح قدرت مایة لازم را برای نشان
ههای مصهنوع کتهابش    ها، بر لاف دیگر قسهمت حقیقت، تصاویر میرزاحیدر در توصیف زماندید ندارد. در

ای اسهت کهه میهان    ...، فاقهد عاطفهه   ها، تأکید مرلب، ستایش یها سهرزنش و  ها، پایان بخشمثل مقدمه
گهوییم ههدف میرزاحیهدر در ایهن     ر ارتباط برقرار کند. برای همین است که مهی موضوع متن با آن تصاوی

 ها فقط هنرنمایی است.پردازیصنعت
تشهویق   تهاریخ رشهیدی  لای نثر روایی دلایل مهمی که میرزاحیدر را در پردا تن به نثر ادبی در لابه

تهوان ایهن   ان داده اسهت و مهی  یک از این عوامل را نشدرصد کاربرد هر 3 کرد بررسی کردیم. نمودارمی
 عوامل را با هم مقایسه کرد: 

 
 تاریخ رشیدیشدن نثر  درصد تأثیر عوامل متفاوت در مصنوع .2نمودار
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 گیرینتیجه. 11
، اثر میرزاحیدر دوغلات، یکی از کتب تاریخی مهم دورۀ مغولان آسیای شهرقی و بر هی از   تاریخ رشیدی

یع هند، در دورۀ بابریان است. شیوۀ روایت و نثر ادبی در این کتاب سبب شده است کهه تهاریخ شهکل    وقا
هها و لحظهات تهاریخی، مههارت در     داستان به  ود بگیهرد. قلهم توانهای میرزاحیهدر در توصهیف صهحنه      

ایع وجهود  های ادبی، استفاده از شعر و حکایات، ظرفیت نمایشی که در شهیوۀ روایهت وقه   کارگیری آرایهبه

بودن به حوزۀ ادبیات بسیار ن دیک شده و  دهد این اثر در کنار رویة بسیار مهم تاریخیدارد و... نشان می
کارگیری صنایع و بدایع ادبی و شعری، وضع تاریخ  ویش را از سرح گ ارش صرف  ری، به سهرح  با به

تهاریخ  دهد که نویسهندۀ  هش نشان میتاریخی فلسفی، پویا و زنده، ارتقا داده است. دستاوردهای این پژو
طور استفاده از شیوۀ  هاص نگهارش، توانسهته در    مندی از صنایع لفظی و معنوی و همین، با بهرهرشیدی

بسیاری موارد زبان تحقیقی اثرش را به زبان ادبی تغییر دهد و استعداد و نبوغ  ود را، در زمینة ادبی نیه ،  

کنهد و  از متن، از زبان ساده و علمی برای گ ارش وقایع استفاده مهی درصد  30شکوفا کند. میرزاحیدر، در 

کند. از دلایلی کهه نثهر روایهی    های مختلف، نثرش را ادبی و مصنوع میدرصد از متن نی ، با بهانه 30در 
اند از: عواطف و احساسات، عرفان، مقدمه، تولد و مهرگ،  برد عبارتمیرزاحیدر را به سمت ادبیت پیش می
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 واکاوی مهاجرت پارسیان هند به ایران در دورة پهلوی اول

 2زادهفاطمه کاظمی | 1مهدی اسدی

 mahdiasadi@uk.ac.ir. نویسندۀ مسئول؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران. رایانامه: 1
 Fatima.kazemizadeh75@gmahl.comانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران. رایانامه: . دانشجوی کارشناسی ارشد د2

 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
11/50/1051 
 

 :رشیپذ خیتار
52/50/1051 

 ،فرهنگگی  تتبگاد     سگرر  افگاای   با تشدید اندیشة ناسیونالیسم پس از جنگ  جهگانی ا ل    
گگرا در ایگران شگدت یافگت.     هند   حامیان ناسیونالیسم باستان احساسات مشترک میان پارسیان

خصگو  پگس از   پارسیان هند در نتیجة رشد ناسیونالیسم   توجه به مسئلة سرزمین   ملیت، بگه 
های داخلی در هند ستان   تهدید امنیت مالی   جانی خگود، بگه سگرزمین اجگدادی       آغاز جن 

 هگای ناسیونالیسگت   بگرای ر شگنرکران   منگد شگدند.   امکان بازگشت به آن، بی  از پی  علاقه
فرهن  ایران به منظگور غلبگه بگر     اقتصاد   راهبردهای اصلاح که به دنبالی ایرانی، گراباستان
طو نی انحطاط فرهنگی، فقر اقتصگادی   عگ س سیاسگی تصگور      ۀیک د ر منالةها بهآنچه آن

توانسگت  ها میجانبه از سوی آنهای همهترابطه بیشتر با پارسیان هند   کسب حمای کردند،می
نق  مهمی در غلبه بر این انحطاط ایرا کند. د لت پهلوی ا ل نیا، متأثر از ر یکرد ناسیونالیسگم  

مند گردید. پژ ه  گرا   سیاست اقتصادی خود، به مهاجرت پارسیان هند به ایران علاقهباستان
ر یکرد د لت پهلوی ا ل   پارسیان هند به حاعر درصدد پاسخگویی به این پرس  اصلی است: 

ا ل   براسگا    های پژ ه ، که با تکیه بر منابع دسگت مسئلة مهاجرت به ایران چه بود؟ یافته
رغگم تمگایلات نخسگتین برخگی از رهبگران      دهد بگه های تاریخی صورت گرفته، نشان میر ش

ان د رۀ پهلگوی ا ل، موعگو    مگرد جانبة د لگت های همهشاه   تلاش پارسیان هند   علاقة رعا
های بریتانیا در هند سگتان، عگدت تحقگ     مهاجرت پارسان هند به ایران به دلیل تضاد با سیاست

عدالت اجتماعی مد نظر پارسیان هند در ایران   ساختار د لت مطلقة پهلوی   د گانگی در میان 
 پارسیان هند، به شکست انجامید.

 :ی کلیدیهاواژه
 پارسیان هند،
 پهلوی ا ل، 
 مهاجرت، 

 گرا،ناسیونالیسم باستان
 ایران.

 اکا ی مهاجرت پارسیان هند به ایران در د رۀ (. 1052) زاده، مهدیاسدی، مهدی؛ کاظمی :استناد به این مقاله
 .115-80(، 0) 11، های ایرانشناسیفصلنامة پژ ه . پهلوی ا ل

                                                                                مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 110-89، 1402، زمستان 4، شمارۀ 11دورۀ 
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 . مقدمه1
با سقوط ساسانیان ت دادی از ایرانیان به د یل مت گدد بگه سگرزمین هند سگتان مهگاجرت کردنگد )نگک:        

کنار سایر  (. در طول تاریخ ایرانِ د ران اسلامی، این جلای  طن از سوی زردشتیان در2: 1150پوردا  د، 
ایرانیان همچنان ادامه داشت. مهاجران زردشتی در هند ستان به پارسیان هنگد م گر ش شگدند. د ری از    

ها در طول سالیان متمادی به کردن فرهن  مادری از سوی آنان منجر نشد. آن سرزمین اصلی به فراموش
ود حرظ کردند. هرچند این مرا دات کیشان ایرانی خهای مختلس همواره رابطة خود را با ایران   همشیوه

چندین دهه متوقس شد، از ابتدای قرن نهم هجری مگرا دات پارسگیان هنگد   زردشگتیان ایگران پگس از       
های  قره تجدید شد. حضور گستردۀ پارسیان هند در مناسبات تجاری، مالی   صن تی هند سگتان از  سال

های گستردۀ نان را فراهم کرد. این امر سبب ف الیتا ایل قرن نوزدهم به ب د اسباب تمکن مالی گستردۀ آ
کیشانِ ایرانی خود، آنان در امور خیریه در اب اد مختلس شد. از جمله ر یکردهای آنان در زمینة توجه به هم

های مهم آنان گرفتن فرمان لغو جایه از بود. یکی از موفقیت« بهبود حال زردشتیان ایران»تشکیل انجمن 

شاه بود. این فرمان با دادن هدایای بسیار به پادشاه قاجار   با حمایت د لت انگلستان در  نسوی ناصرالدی
(. در این میان، مانکجی   پس از ا  اردشیر ریپورتر با ر شنرکران 22سرر شاه به لندن تحق  یافت )همان: 
شناسان، های نوین شرقای آغاز نمودند. این ت املات در کنار پژ ه د ران قاجار ت املات فکری گسترده

های (. شناخت گونه20: 2525آشناییِ این ر شنرکران را با تاریخ ایران د ران باستان افاای  داد )مرعشی، 

منالة یکی از باستان به مختلس ناسیونالیسم از سوی آنان همچنین سبب شد توجه به تاریخ   فرهن  ایران
 ری آنان راه یابد. های ناسیونالیسم به حیات فکمضامین   مؤلره

از ابتدای د ران مشر طه   با  عع قگوانین جدیگد در راسگتای مسگا ات حقگوقی ایرانیگان، مگرا دات        

اسا ، رشد احساسات ناسیونالیسگتی ایرانیگان، کگه از     این پارسیان هند با مجامع ایرانی افاای  یافت. بر
جهانی ا ل   پس از آن شگدت یافگت.    تدریج آغاز شده بود، در د ران جن های پی  از مشر طه بهسال

گرایی آن، تحو تی بگود کگه پگی  از    خصو  از نو  باستانیکی از د یل رشد ناسیونالیسم در ایران، به

یگافتن   جن  جهانی ا ل آغاز شگد   پگس از آن نیگا تگدا ت یافگت. تحریکگات ترکگان ع مگانی   شگدت         
هان ایران در زمان مهاجرت به ع مانی مشهود شد. خواتورانیسم   خطرهای آن برای بسیاری از آزادیپان

به همین دلیل، بسیاری از ر شنرکران ایران توجه به ناسیونالیسم بر پایة ایرانیت را چارۀ دردهگای ایگران   
 (.152   31: 1188دانستند )عارش، می

ه زبان ش ر بار آیین زردشت را به صحنة نمای   ارد   ب متأثر از چنین جریانی، عشقی برای نخستین
آن را تکریم کرد   به این جهت از سوی زردشتیان تهران   پارسگیان هنگد مگورد قگدردانی قگرار گرفگت       

هگای  (. در این میان، انجمن زردشتیان ایگران بگا حمایگت   12: 2، ش0، د رۀ11،  1151، نوبهار)ر زنامة 
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باسگتان تگلاش    گرتمگان ایگران  مالی پارسیان هند همة ادبا   نویسندگان ایرانی را کگه در زمینگة تگر یج    
 (.22: 10، ش11،  0داد )همان: د رۀنمودند، با اعطای جوایا مورد قدردانی قرار میمی

چنین اقداماتی بسترهای بیشتری را برای ت املات د سویه میان پارسیان هند   ایرانیان فراهم کگرد.  
ی ا ل، عوامگل حکگومتی سگ ی کردنگد     گرا در د لت پهلوگیری حامیان ترکر ناسیونالیسم باستانبا قدرت

ای با پارسیان هند برقرار کنند   بسترهای بازگشت آنان به ایران را فراهم کردنگد. بگا از   ت املات گسترده
های ت املات بی  از ساب  گردید   میدان برای زردشتیان ایگران  های ساب ، زمینهمیان رفتن محد دیت

 (. 220: 1185ایران د ران باستان مهیا شد )بیگدلو،   پارسیان هند در راستای احیای فرهن  

 Iranلیگ  )  نت   تشکیل انجمگن ایگرا   1013ق/  1112با تأسیس انجمن زردشتیان ایران در سال 

League گگرا  ت مناسبات ایرانیان   پارسیان حامی ترکر ناسیونالیسگم باسگتان   1022ش/  1151( در سال
ریاست دینشاه، علا ه بر حل مشکلات زردشگتیان ایرانگی کگه در     افاای  یافت. انجمن زردشتیان هند به

های گذشته به هند ستان سرر کرده بودند، به توسگ ة ر ابگب بگا ایگران نیگا توجگه داشگتند. انجمگن         دهه

هگای  لی  علا ه بر توس ة ر ابب، در زمینة مهاجرت پارسیان هند به ایران   اسکان آنگان در زمگین   ایران
؛ اسنادی از زردشتیان 008   002: 1125مهاجرنشینان پارسی توجه داشت )شهمردان، عنوان خوزستان به
 (.115   200: 1185م اصر ایران، 

ای بگا عنگوان   دربارۀ مرا دات پارسیان هند   ایرانیان در د ران پهلوی ا ل، افشین مرعشگی در مقالگه  
خصگو  در حمایگت از   رهنگگی، بگه  های پارسیان هند در اب گاد ف ( فقب به تلاش1100های بمبئی )کتاب

هایی، باستان، پرداخته است. به اعتقاد نویسنده، انتشار چنین کتاب هایی مرتبب با ایرانتألیس   نشر کتاب
سازی نوین این د ران ایرگا کگرد.   گرایی د لت پهلوی ا ل، نق  مهمی در ملتبا توجه به ر یکرد باستان

ای به ت امل د سویه پارسیان هند   زردشگتیان از ابتگدای   مقاله ( در1100رعا مهرآفرین   ملیکا حیدری )
اند. ر یکرد اصلی نویسندگان در این مقالگه  ایران د ران اسلامی با تأکید بر د ران صرویه   قاجار پرداخته

مهاجرت تاریخی ایرانیگان بگه هنگد    حرظ آیین زردشت از سوی هر د  طرش بود. فرهن  ارشاد در کتاب 
ت پرداخته است. د  پژ ه  اخیگر از   18تا  8های به مهاجرت ایرانیان به هند در فاصلة سده( فقب 1130)

جهت محتوا   بازۀ زمانی در محد دۀ مقالة حاعر قرار ندارد. بر این اسا ، تا کنون به موعو  مورد بحث 
بگه ایگن   این پژ ه  عنایتی از سوی پژ هشگران صورت نگرفته است. مقالة حاعر در صدد پاسگخگویی  

نمودن ایدۀ مهاجرت به ایران چگه بگود؟ آنگان     هاست: علل توجه گر هی از پارسیان هند از مطرحپرس 
برای تحق  این امر چه اقداماتی انجات دادند؟ نگاه د لت پهلوی ا ل به مهاجرت پارسیان هند بگه ایگران   

 نیافتن مهاجرت پارسیان هند به ایران چه بود؟ چه بود؟ د یل تحق 
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 گرا و تعاملات گستردة پارسیان هند با ایرانگرایی( باستانرشد ناسیونالیسم )ملی. 2

ها یافتن ت املات د سویه   رشد مناسبات فرهنگی میان پارسیان هند   ایرانیان، از مدت های شدتزمینه
یر اردشگ  رهبران پارسیان هند در ایران همچگون مگانکجی لیمیجگی      .پی  از جن  جهانی ا ل آغاز شد

ر شنرکران    در میان ایرانیان باستان ایران تاریخ   احیای علاقه به آیین زردشت ریپورتر نق  مهمی در
ند. در ا ایل قرن بیستم، رنسانس فکریِ پرشتابِ پارسیان هند این آگاهی تگاریخی را ایجگاد   گرا داشتملی

گرایی پهلوی ا ل نیا  یژگی باستان اجدادی پارسیان است. ناسیونالیسم د لت   کرد که ایران سرزمین آبا
: 1182نمود. هرچند بر تجددخواهی نیا تصریح داشت )یادانی، داشت   بر پیشینة باستانی ایران تأکید می

بر شدت ت املات ایرانیان   پارسیان  1200(. تر یج میراث باستانی ایران از ابتدای کودتای سوت اسرند 15
عمن چاپ تصا یری  بمبئی کر نیکلز نشریات پارسیان هند از جمله هند افا د   به همین جهت برخی ا

(. پارسیان هند متشگکل از  2201: 1130/8السلطنه، از سردار سپه به بیان خدمات   مدح ا  پرداختند )عین
های مختلس ر شنرکر، پژ هشگر، رهبران مالی   سیاسگی از پگذیرش ایگن میگراث باسگتانی      اقشار   گر ه

هویت ملی مگدرن، اسگتقبال   حمایگت مگالی کردنگد. در ایگن زمینگه، از چگاپ   تگر یج          عنوان اسا  به

باستان در ایگران حمایگت نمودنگد )مرعشگی،      هایی با مضامین دین زردشت   تاریخ   فرهن  ایرانکتاب

برخی اهدش مشگترک   رغم ترا ت در ر یکرد،لی    انجمن زردشتیان ایران، به (. انجمن ایران83: 1100

، المتگین کلکتگه  حبگل زدگگان خراسگان )  ای برای زلالهر پیه 3055نمودند؛ از قبیل: کمک نیا دنبال میرا 
(   تلاش برای م رفی میراث فرهنگی مشترکِ ایرانیان   پارسگیان هنگد در ایجگاد    15: 11گ12، ش13 

نی آن را پلگی  در همین راستا صورت گرفت   محمدخان قا ی ا ستاها. ترجمة پیوند   همبستگی میان آن
هگا خصگای    در جهت حرظ ملیت میان ایرانیان مسلمان   پارسیان زردشتی دانست کگه در طگول سگال   

 (.10: 1130ممیاۀ نژادی خود را از دست نداده بود )اتحاد، 
هند نیا با حمایت مالی پارسیان سگ ی   قیصر   جات جمشیدهای مرتبب با پارسیان هند همچون مجله

هایی برای تر یج زبگان  نمودند. در زمینة این پیوند، تلاشرانیان   پارسیان هند ایرا میبسیاری در پیوند ای
  خب فارسی در میان پارسیان هند صورت گرفت. علاقه به تر یج مجدد زبان فارسی میان پارسیان هنگد  

فارسگی، در  رغم بسب زبان به قدری شدت یافت که برخی از آنان از اینکه چرا انجمن زردشتیان بمبئی به
، 18،  المتگین حبگل برنگد، ابگراز نگاراحتی نمودنگد )    مکاتبات خود زبان گجراتی   انگلیسی بگه کگار مگی   

گرفته در پیوند میان پارسگیان هنگد   ایرانیگان، تگألیس کتگاب      های صورت(. از دیگر تلاش22: 22گ21ش

ش، بود. نویسنده  1150سال لی  در  رئیس انجمن ایرانایران   پارسیان از سوی گشتاسب نریمان، نایب

، ایرانشهرکردن کشور انجات داد )مجلة  های بسیاری نیا برای بازگشت پارسیان هند به ایران   آبادتلاش
 (.012: 3، ش0 
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 گذاری در ایران . علاقة پارسیان هند به مهاجرت و سرمایه3
تبگع    بگه  ات بیشتر با ایرانیانمندی پارسیان هند به مرا دهای مناسب جهت علاقهمقدمات   ایجاد بستر

تدریج از د ران مشر طه آغاز شد. بازتاب چنین ر یکردی مندی آنان برای مهاجرت به ایران، بهآن علاقه
های مت دد از سوی پارسیان هند ملاحظگه  گذاری احمدشاه قاجار   برگااری جشنتوان در زمان تاجرا می

، 22،  المتگین حبگل های ذکرشده )یان هند در یکی از جشننمود. سخنرانی یکی از رهبران سیاسی پارس
هگای  گیری د لت ایران به اقلیگت دهد که پارسیان هند به موعع( نشان می11: 11؛ همان، ش15: 12ش

ر ی،  هگر  دانسگتند. بگه  مذهبی توجه بسیاری داشتند   به نوعی آن را عامگل پیونگد بیشگتر بگا خگود مگی      

خصو  زردشتیان، از د یل مهم نارعایتی های دینی، بهختلس برای اقلیتنشدن امنیت در اب اد م تأمین
زردشتیان ایران   جام ة پارسیان هند از عوامل حکومتی ایرانِ د ران قاجار بود. هرچند از جمله پیامدهای 

های مگذهبی بگود   های مختلس میان اقوات   درگیریتحق  حکومت مشر طه از میان رفتن تدریجی تن 
خصگو  زردشگتیان،   ها علیه آنان، بگه (، در د ران پس از مشر طه برخی محد دیت102: 1181نی، )یادا

 (.28   00، 00: 1100همچنان تدا ت داشت )نک: شاهرخ، 

: 1120سرعت تغییگر کگرد )پرنگو،    های مذهبی بهش، ر یة ساب  علیه اقلیت 1200از ابتدای کودتای 
جدید به زد دن این اختلافات   ایجاد  حدت ملی در ذیل مرهگوت  مردان (. ر یکرد ناسیونالیستی د لت32

ش، شکایت یکی از پارسیان بمبئی  1152سرعت عیان شد. در سال ش به 1200ایرانیت پس از کودتای 
در شهر یاد به دلیل رفتار نامناسب برخی از افراد سبب شد با دستور سردار سپه بگه فرمانگدهان قشگون      

؛ 38   33: 1100حگگد دیت بگگرای زردشگگتیان ممان گگت بگگه عمگگل آیگگد )شگگاهرخ، حگگاکم یگگاد از ایجگگاد م

(. ایگن ر یکگرد چنگان بگرای زردشگتیان ایگران محسگو  بگود کگه سگبب           310: 1131/2قدسگی،   اعظات

 (. 2: 205گ3008نکردن بسیاری از آنان به هند ستان شد )ساکما،  مهاجرت
ب مهاجرت پارسیان هند بگه ایگران، پگی  از    ها برای ترغیهای موجود، نخستین تلاشمطاب  با داده

جن  جهانی ا ل از سوی ایرانیان مقیم هند ستان   برخی از زردشتیان ایرانی، که بگرای تگدریس زبگان    
هگای  نخسگتین تگلاش   کلکتگه  المتگین حبگل فارسی به مدار  پارسیان هند رفته بودند، آغاز شگد. مگدیر   

دهگد. از نظگر ا ، تمکگن مگالی بسگیار پارسگیان هنگد          گرفته در این زمینه را به خود نسگبت مگی  صورت
بگا بیگان    المتگین حبگل توانست به ایجاد د لتی قدرتمند در ایران منجر شود. نویسندۀ های آنان میحمایت

، المتین کلکتگه حبلاند، آنان را به مهاجرت به ایران دعوت کرد )اینکه پارسیان هند فرزندان حقیقی ایران
 (.15: 11، ش22 

ین تلاش در این زمینه از سوی زردشتیان ایرانی، که برای توس ة زبان فارسی به مدار  پارسیان د م
های خود بگرای جام گة پارسگیان بگا تأکیگد بگر تگاریخ        رفته بودند، صورت گرفت. آنان در عمن سخنرانی
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آنگان، بگا بیگان    باستان   پیشینة مشترک با ایرانیان، آنان را به مهاجرت به ایگران تشگوی  کردنگد.     ایران
های انجمن بهبود حال زردشتیان ایران به نرع زردشتیان ایران، ر یکرد ایگن انجمگن را در نتیجگة    ف الیت

 (.0گ2: 12، ش22علاقة قلبی آنان به سرزمین ایران دانستند )همان:  

ه یافتن احساسات ناسیونالیستی با ر یکرد سرزمینی به همگرا  گرفته به همراه شدتهای صورتتلاش
ای در میان جراید پارسیان هند در بمبئی داشت، در ترغیب تجدید حیات ملی در ایران، که بازتاب گسترده

ا ل،  ،  آینگده علاقة پارسیان به مرا دات بیشتر با ایرانیان   مهاجرت آنان نق  مهمی داشگت )مجلگة   

گگرا  سیونالیسگم باسگتان  اسا ، ت دادی از فرهیختگان پارسگی هنگد، کگه تمگایلات نا     این (. بر121: 0ش
انگلسگتان، در   تایمامند شدند. نویسندۀ یکی از مقا ت ر زنامة داشتند، به مسئلة مهاجرت به ایران علاقه

کگرده  مدعی شد توجه به موعو  مهاجرت ابتدا از سوی چند تن از پارسیان هنگدی تحصگیل   1012سال 

د، منظگور نویسگندۀ ایگن مقالگه، انجمگن      تردیگ  (. بگد ن 302گگ 301: 1101/2اسگرندیاری،   آغاز شد )نوری

مند به ایران، در بمبئی تأسیس ش با همکاری ت دادی از پارسیان علاقه 1151لی  بود که در سال  ایران
شده   یکی از اهداش مهم آن بازگرداندن گر هی از پارسیان ثر تمند به ایران بود )اسگنادی از زردشگتیان   

لیگ ، پارسگیان    های انجمن ایگران جا تلاش (. به111: 1100هرخ، ؛ شا111   115: 1185، م اصر ایران

کردند کیشان خود برای مهاجرت به ایران تلاش میمنظور ترغیب هم متنرذ دیگری نیا از همین زمان به

 (.0ا ل:  ا ل، ش ،  باستان نامة ایران)نک: 
انی ا ل نیا نق  مهمی در شده در ایران، تحو ت هند ستان پس از جن  جهدر کنار تغییرات اعمال

   1025 هایدر دهههند جنب  استقلال یافتن  کرد. شدتتوجه پارسیان هند به مسئلة مهاجرت ایرا می
ان هند به دلیل پیشینة ر ابب صمیمانة خود با د لگت بریتانیگا، موق یگت    بسیاری از پارسیسبب شد  1015

ه ایگران، بریتانیگا یگا سگایر مسگت مرات آن را مگورد       اسا ، آنان مهاجرت ب این خود را در خطر ببینند. بر

نمودن این گر ه ثر تمند   بانروذ به موعگو  مهگاجرت بیشگتر در راسگتای      بازاندیشی قرار دادند. ترغیب
های پارسیان هند در های آنان قابل تبیین است. به همین منظور، در یکی از مراسمحرظ   توس ة سرمایه

بارگان پارسیان هند، آنان را برای ایجاد یک سندیکای بارگ در راستای گرفتن  فیر ز ستنا، از بمبئی، سر
آهن تشوی  کرد. ا  در سخنرانی خود اعلات نمود که شاه ایران خواهان بازگشگت  امتیاز ساخت خطوط راه

آهن به مگا  اگگذار    ها در حوزۀ راهپارسیان هند به ایران است   در صورت مهاجرت، قسمت اعظم ف الیت

از  هگایی دهد بخگ  سخنرانی ستنا نشان می(. 11: 1/1/1112، 8ا ل، ش ،  باستان نامة ایرانشود )می
گذاری ت امل با ایران، از جمله سرمایهبرای تر در حال بررسی گسترده ،به طور جدی ،پارسی بمبئی ةجام 

 به ایران بود.   در برخی موارد مهاجرت دائمی اقتصادی، سررهای منظم
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 یکرد دولت پهلوی اول به پارسیان هند و مهاجرت آنان به ایران. رو4

سازی نوین نیا از نگگاه  باستان بود   در این میان ملت پهلوی ا ل در پی بازگرداندن عظمت پیشین ایران
(. ایگن  125: 1180گرفت )ارجمند، گرایی صورت میبایست براسا  ایدئولوژی باستانا    د لتمردان می

توجه پارسیان هند قرار گرفت. از نگاه آنان، پهلوی ا ل برای نجات   آبادانی کشور   تجدید  ر یکرد مورد

ردیس با اردشیر عنوان یک منجی   همشاه را به خاسته بود. پارسیان هند رعا پا عظمت د ران باستان به

 (.2: 11، ش12،  المتینحبلگرفتند )شاه افشار در نظر می بابکان   نادر
ها در ایگن زمینگه از   های د لت پهلوی ا ل در ترغیب پارسیان هند به مهاجرت، تلاشتلاشپی  از 

هگای آنگان در ایگن زمینگه     گرایی آغاز شد. از جمله تگلاش مندان به ترکر باستانسوی مطبوعات   علاقه

لیغگات  دادن بگه ایگن موعگو ، تب    باستان بود. در اهمیت های ایرانتر یج دیانت زردشت   توجه به ارزش

انتشار مقا تی در زمینگة م رفگی زردشگت      یافتن  کرد. شدتها   مجلات نق  مهمی را ایرا میر زنامه
ها ب گد  به گرفتن پول از پارسیان هند متهم شود. کسر ی نیا سال ایرانشهرآیین ا  سبب شد مدیر مجلة 
زاده ایرانشگهر مگدعی   کاظم (. هرچند12: 1121مطرح کرد )کسر ی،  ایرانشهرچنین مدعایی را به مجلة 

زدن در  گگرفتن ا  از پارسگیان   قلگم    شد با توجه به ناآشنایی اک ریت پارسیان هند به زبان فارسی، پگول 
هگای  (، کسر ی م تقگد بگود تگلاش   125: 0، ش0،  ایرانشهرها نادرست است )مجلة راستای اهداش آن

هگای بسگیاری کگه    افراد فقب به جهت پگول گری سبب شده بسیاری از پارسیان هند برای تر یج زردشتی
ای سبب از میگان رفگتن   کنند به تبلیغ دیانت زردشت بپردازند   پیامد گسترش چنین ر یهها هاینه میآن

(. مگدعای  138گگ 133: 1110طور نگک: کسگر ی،   ؛ همین12   20: 2010شود )کسر ی، انسجات ملی می

السگلطنه در خگاطرات خگود بگه     حد دی صحیح بود. عین گرفتن ت دادی از ایرانیان تا کسر ی دربارۀ پول

ش  1150ر یکرد برخی از مطبوعات   ایرانیان در تمل    چاپلوسی ت دادی از پارسیان هند، که در سگال  

گرفتن از پارسگیان هنگد بگود     ترین هدش این افراد پولنماید. ا  م تقد است مهمبه ایران آمدند، اشاره می
 (.3202گ3200: 0ج ،1130السلطنه، )عین

کگه  چنانباستان سبب همراهی این د  جریان شد.  های ایرانسازی د لت براسا  مؤلرهر یکرد ملت
 ا ستاعنوان مظهر ملی   عنوان پیامبر، بلکه بهطبری در این زمینه م تقد است در این د ره زردشت نه به

: 1102گری مورد توجه قرار گرفتند )طبگری،  ایرانیم ابة نشانِ منالة یادگار مهم باستانی   اهورامادا بهبه

کلی د لت در جهت مقابلگه     طور بایست به این موعو  توجه داشت که به جا مدعای با ، به(. می110
تض یس جایگاه مذهب رسمی   مقابله با آداب اسلامی، از هر اقدات   تلاشی در این زمینه فر گگذار نبگود.   

 .های د لت پهلوی ا ل مشگهود بگود  بانی مذهب در جام ه از نخستین سالر یکرد د لت برای تض یس م

های پارسیان هند برای تگر یج آیگین زردشگت   مقابلگه بگا شگ ائر       توان مدعی بود تلاشکلی می طور به
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گرایان مواجه شد. م د دی از آنان از جنبة مگذهبی بگه آن   مذهبی در ایران، با سه  اکن  از سوی باستان
هگای د لگت در ایگن    شدند   گر هی نیا به فکر منافع مادی بوده   ت دادی نیا همگات با برنامهمند علاقه

توان مدعی بود ر یکرد د لت بگه تگاریخ باسگتان نگه از جهگت      کردند. بر این اسا ، میزمینه حرکت می
 جگوی  تمایلات مذهبی، بلکه بیشتر جنبة فرهنگی   ملی داشت   با احساسگات ناسیونالیسگتی در جسگت   

 افتخارات باستانی   سنن فرهنگی ایران بود.
گر هی از ر شنرکران ایرانی   حامی ترکر ناسیونالیسم، همچنین به توان گسگتردۀ مگالی پارسگیان نیگا     

(. در زمگان  118: 2ا ل، ش ،  آینگده شگمردند )مجلگة   را برای ترقی کشور عر ری مگی  توجه داشتند   آن
قاله، پس از بیان خدمات مت دد پارسیان در هند ستان، ابراز امیگد اری کگرد   ، نویسندۀ مایرانشاهم رفی کتاب 

: 3، ش0،  ایرانشگهر گرایی، آنان به ایران بازگشته   در زمینة توس ة ایران بکوشند )که با بیداری حس ملی

تگاریخ   ای آنگان را از جهگت نگژاد     (. در همین زمینه، محمود افشار در مقاله010: 0ا ل، ش ،  آینده؛ 011
 (.  025گ000، 8، ش2،  آیندهداند   به این دلیل م تقد است که آنان به ملت ایران ت ل  دارند )یکی می

های خود را در زمینة ترغیب پارسیان هند به مهاجرت به ایران تلاش المتین کلکتهحبلمدیر ر زنامة 
نگرانی پارسیان هنگد  ترین دلمهمهای پس از جن  جهانی ا ل ادامه داد. ا  جهت از میان بردن در سال

کنگد   شگواهدی در ایگن زمینگه ارائگه      در مهاجرت به ایران، به برقراری آزادی مذهب در ایران اشاره می
(. از منظر مدیر این ر زنامه، ایرانیان نیا در جهت تشوی  پارسگیان  0: 21، ش12،  المتینحبلدهد )می

گ دینگی د ری کننگد   ث ملیت ایرانی توجگه   از الرگاق قگومی   به مهاجرت، رسالتی داشتند   باید به مباح
، ترغیگب د لگت در   المتگین حبگل هگای نویسگندگان   (. یکی دیگر از اب گاد تگلاش  1: 10، ش10)همان،  

خصگو   نمودن بسترهای  زت برای مهاجرت پارسیان بود. آنان با اشاره به نگاامنی هند سگتان، بگه    مهیا

نمگودن شگرایب  زت    های پست آنان، د لت را به مهیگا د م اش   شغلبرای پارسیان   ان کا   ع یت ب
خصو  ف الیت کشا رزی در خوزستان   تسهیل در بازگشت آنان از طری  برای ترغیب بازگشت آنان، به

 (.  18: 28گ23، ش18نمود )همان،  های مالی، ترغیب میکمک
تا آخرین سال انتشار خود همچنگان دنبگال   رسالت خود را در ترغیب پارسیان هند  المتینحبلر زنامة 

د ستی آنان پرداخت   متذکر ای به تحریک حس ایراننمود. در آخرین مطلب خود در این زمینه در مقاله
اعتنا باشند   به جای مسافرت به ار پا به ایران سرر نموده تا متوجه شد نباید به سرزمین اجدادی خود بی

 (.  23گ22: 22گ21، ش18به پایان رسیده است )همان،   شوند د ران ناعدالتی در ایران
های هدفمند د لت پهلوی ا ل در این زمینه چند سگال پگس از   گرفته، اقداتهای صورترغم تلاشبه

رسگد توجگه د لگت بگه ت بیگت سگلطنت   اعمگال سیاسگت         تشکیل سلسلة پهلوی آغاز شد. به نظگر مگی  

نمودن کشور، سبب اتخگاذ ایگن ر یکگرد از     توجه به صن تی تمرکاگرایی در اب اد مختلس   در مرحلة د ت
های مدرن ترقی   ت گالی یگک کشگور بگه     مردان پهلوی ا ل شد. از آنجا که در ساختار د لتسوی د لت
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میاان جم یت آن کشور بستگی داشت، کمبگود جم یگت ایگران بگه نسگبت مرزهگای گسگتردۀ آن توجگه         
یرانیان   نیا بازگرداندن آنان به ایگران م طگوش کگرد. بگر ایگن      مداران را به ممان ت از مهاجرت اسیاست

های بسیاری در بازگرداندن مهاجران ایرانی از کشورهای اسا ، د لت پهلوی ا ل به د یل مت دد، تلاش
مختلس صورت داد   در این میان تلاش برای بازگرداندن پارسیان هند به ایران، به نسبت سایر مهاجران، 

گذاری در ا لویت خاصگی قگرار داشگت. آنگان در راسگتای      مالی با ی آنان در امر سرمایهبه جهت تمکن 
پیشبرد این هدش به پارسیان هند اعلات نمودند آمادۀ کمک   ایجاد تسهیلات گسترده به منظگور اهگداش   

بگه  شاه علاقة بسیاری  .به ایران مهاجرت کنند به صورت دائمی تجاری   صن تی به پارسیانی هستند که
های انگلسگتان مگانع ایگن اقگدات شگد      آهن داشت، اما سیاستگذاری در راهحضور پارسیان هند در سرمایه

امکان  دربارۀ ، از بانکداران متنرذ پارسیان،ستناگوها،  (. در نتیجة همین گرت112گ111: 1100)اشیدری، 
به منظور ترغیب پارسگیان  ا  نمود.  ابراز علاقههای زیربنایی در این پر ژه   سایر پر ژه انمشارکت پارسی

گذاری در اب اد مختلس مالی   صن تی، تگلاش در ایگن اقگدات را از جهگت مگالی      برای مشارکت   سرمایه
شد، امری ملی تلقی نمگود  که ایران سرزمین مادری آنان تلقی میسودآ ر   از جهت م نوی به این جهت 

 (.225گ210: 2525)مرعشی، 

د بد ن ایجاد بسترهای مناسب   تأیید شرایب مطلوب ایران از سگوی نماینگدگان   پهلوی ا ل م تقد بو
پارسیان هند امکان بازگشت آنان  جود نخواهد داشت. به همین دلیل، در سخنان خود به رهبران پارسیان 

اری، توانید نمایندگان خود را برای بررسی ا عا  جدید به ایران بررستید )نوری اسرندیهند اعلات نمود می
(. د لگگت پهلگگوی ا ل بگگرای ترغیگگب هرچگگه بیشگگتر پارسگگیان هنگگد در مهگگاجرت    302گگگ301: 1101/2
قارۀ هند   حضور بسیاری های مختلری را دنبال نمود. اهمیت تجاری شبهگذاری در ایران سیاستسرمایه

های هگویتی جدیگد   رهمداران ایران را ترغیب نمود با توس ة مؤلاز ایرانیان   مسلمانان   پارسیان، سیاست
خصو  پارسیان هند، را جهت بازگشگت بگه ایگران تهیگیج نماینگد      مندی این مهاجران، بهفارسی، علاقه

گرایی نوین، د لت پهلوی ا ل از طری  ایجگاد بسگترها     (؛ به جا تأکید بر ملیت2: 115-18103)ساکما، 
-15000به ایران پرداخگت )سگاکما،    تسهیلات مناسب برای تجار پارسیان به تشوی  آنان برای مهاجرت

ش، د لت  یحة م افیت اثاثیة مهاجران از پرداخت حقوق گمرکی   عگوار    1150(. در سال 1گ1: 115
(. کنسولگری ایگران در بمبئگی نیگا    115:0-15302دیگر را در صورت بازگشت آنان تد ین نمود )ساکما، 
ت   در مواقع مختلس در مکاتبات با  زارت خارجه توجه بسیاری به تسهیل مسافرت پارسیان به ایران داش

(. با تشکیل اتگاق تجگارت ایرانیگان    0: 205-3008نمود )ساکما، س ی در از میان بردن مشکلات آنان می
های کنسول ایران، به حضور پارسیان در مرا دات تجاری بیشتر با ایگران نیگا توجگه شگد     بمبئی با تلاش

(. د لگت ایگران همچنگین در نظگر داشگت بگرای توسگ ة صگن ت         15گگ 0: 25گ10، ش18،  المتینحبل)
 (.18: 28گ23، ش18هایی را در خوزستان به آنان بسپارد )همان،  کشا رزی، زمین
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تگری بگه   باستان اب اد جگدی  ش با تشکیل کانون ایران 1115های د لت در این زمینه از سال تلاش

دادن  نژاد برای مهاجرت به ایران، نشانایرانی نسبت ساب  یافت. هدش اصلی کانون جلب توجه مهاجران

داران ایرانی مقیم خارج   برقگراری  آ ردن ر ابب صن تی   تجارتی با سرمایه تجدید عظمت ایران   فراهم

باستان به رهبری تیمورتاش  زیر دربگار پهلگوی، عبگدارحمن     پیوند علمی   ادبی با آنان بود. کانون ایران
ها پرداختگه   آشگنایی   آزاد در جن  جهانی ا ل به حمایت از آلماندعوت نمود. سیس آزاد را به ایرانسیس

(. مطگاب  بگا اسگناد موجگود، انتشگار      181: 1102/1کگاظمی،   بسیاری با مسائل هند ستان داشت )مشر 

آزاد جهت آشنایی هرچه بیشگتر پارسگیان هنگد از  عگ یت     به درخواست سیس باستان نامة ایراننامة هرته
(. 18   12: 1188د ایران برای ترغیب آنان به مهاجرت صورت گرفت )زارعی   مختگاری اصگرهانی،   جدی

اش را در جهت ترغیب پارسیان هند بگه  آزاد   ر زنامهترین هدش سیسسریر  قت آلمان در ایران نیا مهم
بئگی سگرر نمگود   بگا     آزاد، پی  از انتشار ر زنامة خود، به بم(. سیس255: 1120داند )بلوشر، مهاجرت می

بارگان جام ة پارسیان هند دیدار کرد   دربارۀ ر یکرد د لت به موعو  بازگشت پارسیان هند به ایگران    
کگرد. پارسگیان هنگد بگه       گوگرت خرید زمین در خوزستان   سایر مناط  برای ایجاد یک شهرک پارسی

ا ل بگود، مهمگانیِ بارگگی بگا حضگور       آزاد، که به نوعی حامل پیات د لت پهلگوی دلیل اهمیت سرر سیس
 (. 210گ210: 2525بارگان جام ه خود تشکیل دادند )مرعشی، 

نامگة خگود اب گاد مت گددی     آزاد در ترغیب پارسیان هند برای بازگشت به ایران در هرتگه های سیستلاش

هگای ا   شنمودن مقدمات فکری پارسیان هند برای مهاجرت از نخستین تگلا  یافت. تمرکا در جهت فراهم
  تأکید هرچه بیشتر به موعو   د رۀ پهلوی ا ل  اقتصادی در  پیشرفت اجتماعیدر این زمینه بود. اشاره به 

بازتگاب سگخنان    مورد تأکید قگرار گرفگت.   نامهة هرتههای ا لیدر سراسر شماره ، مضامینی بودند کهمهاجرت
کیشان خود را بگه مهگاجرت     ند بودند   هممهای بارگ پارسیان هند، که به سرزمین ایران علاقهشخصیت
های این ر زنامگه بگود.   ها از دیگر تلاشکردند، به همراه چاپ تصا یر آنگذاری در ایران تشوی  میسرمایه

هگای ا  در  شاه   تگلاش  هایی چون هرماد جی، از پارسیان متنرذ، به ایران   دیدار ا  با رعاعلاقة شخصیت

نمگودن   جرت   آمدن جمشید مهنا، رئیس بلدیة کراچگی بگه ایگران، بگرای فگراهم     ترغیب پارسیان برای مها
مقدمات تأسیس کارخانجات در ایران   بازتاب سخنان سرهرما جی دینشاه در ترغیب پارسیان به مهگاجرت  

 ها   اش ار ادبا   ش رای ایگران از جملگه  از دیگر مطالب مهم نخستین شمارۀ این ر زنامه بود. ان کا  نوشته

باستان با ر یکرد تشوی  پارسیان هند در مهگاجرت   بهار، یاسمی، نریسی، شر     حیدالملک در کانون ایران

(. از نکگات جالگب توجگه در ایگن     0ا ل:  ا ل، ش نامگه بگود )همگان،     به ایران از دیگر مطالب این هرتگه 
اقگدامی مشگابه از سگوی     آزاد به مسئلة مهاجرت یهودیان بگه فلسگطین بگرای ترغیگب    نامه توجه سیسهرته

یهگودی داشگت، از پارسگیان درخواسگت کگرد از       آزاد دیگدگاهی عگد  پارسیان هند به ایران بود. هرچند سیس



 1402 زمستان، 4، شمارۀ 11شناسی، دورۀهای ایرانپژوهش     100

 جگه قابگل   هگی  ر یکرد یهودیان در مهاجرت الگوبرداری کنند. از نظر ا ، مدعای یهودیگان در فلسگطین بگه   

 (.1: 1ا ل، ش دانست )همان،  ارسیان میمقایسه با ح  پارسیان در ایران نبود   ایران را خانة پ
نماینگد   بگه ایگران      المنر گه مگی  اشاره به پارسیانی که اموال خود را در ایران  قس ساخت بناهای عگات 

(. 1گگ 2: 22ا ل، ش نامه بود )همان،  آزاد در این هرتهمندند از دیگر مسائل مورد توجه سیسایرانیان علاقه
های مذهبی   بازتاب سخنان پارسیانی کگه بگه   ایران   تأمین امنیت برای اقلیتتوجه به اصلاحات جدید در 

 باسگتان  نامگة ایگران  های ب دی نمودند در شمارهایران سرر کرده   از  ع یت جدید ایران ابراز خشنودی می

نیگان،  (. تلاش در پیوند هرچه بیشتر پارسیان هند بگا ایرا 0: 28ا ل، ش یافت )همان،  همچنان بازتاب می
خصو  تأکید بر زبان فارسی، سرزمین مادری    جود پادشگاهی دادگسگتر بگه جهگت ترغیگب آنگان بگه        به

 (.  8: 12ا ل، ش آزاد در این ر زنامه بود )همان،  توجه سیس مهاجرت، از دیگر مسائل مورد

باستان مگأمور همراهگی ت گدادی     نامه، از سوی کانون ایرانآزاد علا ه بر کارهای مرتبب با هرتهسیس

بگودن   گذاران   متنرذان پارسی در سرر آنان به ایران شد. این افراد برای بررسی مناسبزیادی از سرمایه
دقت  ع یت شهرهای بسترهای  زت جهت مهاجرت پارسیان به ایران آمدند. آنان در طول مسیر خود به

ادارات مختلس قول مساعدت   همراهی به آنان داده شد  مهم را زیر نظر گرفته   در تهران نیا در بررسی

 (.0: 0ا ل، ش )همان،  

نمودن به پارسیان هند   شناساندن ایگران بگه    دادن ر یکرد اصلی خود در توجه آزاد برای نشانسیس
شناسانیدن »نویسد: نامة خود میها   ترغیبشان برای مهاجرت، در صرحة نخست   در بیان مراتِ هرتهآن
کننگد خصوصگاپ پارسگیان مقگیم هند سگتان،      یران امر ز به خارجه   ایرانیانی کگه در خگارج زنگدگی مگی    ا

منگدی ایشگان بگه ایگران       های تجارتی   صن تی به ایشان، م رفی پارسیان مقیم هند   علاقهراهنمایی

، مگرات ر زنامگه تغییگر    ، به د یلی نام لوت12(. از شمارۀ 1ا ل:  ا ل، ش ،  باستان نامة ایران« )ایرانیان
نامگه حگذش   بگه جگای آن     تگا انتهگای مگرات   « خصوصاپ پارسیان مقیم هند سگتان... »یابد   از عبارت می

ذکگر  « هاهای آندادن ترقیات   پیشرفت ساختن ایرانیان به ا عا    احوال دنیای امر ز   نشان متوجه»

علاقگة مهگاجرت پارسگیان هنگد       رسگد درک عگدت   (. بگه نظگر مگی   1: 12ا ل، ش شود )همگان،   می

هگای ب گدی ایگن    آزاد مشهود گردید. بررسی شمارهسرعت برای سیسهایی بهبودن چنین تلاش نتیجهبی
که فقب در سه شماره   آن طوریدهد؛ بهخوبی نشان میآزاد را بهنامه این تجدید نظر در افکار سیسهرته

 اجرت اشاره شده است.هم به صورت اختصار به ترغیب پارسیان برای مه
خصو  رهبران اصلی ترکر چنانچه در مبحث ب د اشاره خواهد شد، با تغییر مواعع پارسیان هندش به

نشگینی نمگود     هگای خگود در ایگن راسگتا عقگب     بازگشت پارسیان هند به ایران، د لت ایران نیا از تلاش

نگگاهی بگه ایگن    د لت ایران همچنان نگیم مشهود بود؛ هرچند  باستان نامة ایراننامة ان کا  آن در هرته
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که باقر کاظمی،  زیر خارجة این د ران، در سرر به هند ستان در سگال  داد. چنانموعو  از خود نشان می
در کلکته با پارسیان هند دیدار نمود. در بمبئی نیا در مهمگانیِ شگات پارسگیان شگرکت نمگود   بگه        1110

هگای ایرانگی مسگتقر در    (. کنسول010   050: 1105/1خت )کاظمی، ها پرداملاقات با ت داد زیادی از آن

ش با درخواسگت انجمگن    1112بمبئی   کلکته نیا در این زمینه اقداماتی هرچند محد د نمودند. در سال 
زردشتیان ایرانی در بمبئی، مبنی بر ایجاد تسهیلات   م افیت گمرکی برخی از اد ات مرتبب با پاشکی   

(   بگا  203:2-250هگای خیریگة طبگابتی موافقگت صگورت گرفگت )سگاکما،        یاز مؤسسگه دار های مورد ن

ش تجهیاات مورد نیاز م ابد زردشتیان نیا، که از سوی  1118های ارباب کیخسر  شاهرخ در سال تلاش
(. چنگین  2: 115-31808پارسیان هند به م ابد ایران ارسال شد، از عوار  گمرکی م اش شدند )سگاکما،  

 از سوی د لت درنهایت راه به جایی نبرد. اقداماتی
 

 . عدم تمایل پارسیان هند به مهاجرت5
خصو  در ب د تأمین امنیت   ر یکرد اصگلاحی د لگت، سگبب ترغیگب ت گدادی       ع یت جدید ایران، به

ش بگه ب گد شگد.     1155هگای  خصو  بازرگانان، برای بازدید از ایگران از سگال  زیادی از پارسیان هند، به

هگای مت گدد پارسگیان هنگد بگه ایگران بگرای بررسگی بسگترهای مناسگب بگرای            آمگدهای هیئگت     رفت
تگرین خواسگتة آنگان برقگراری امنیگت        گذاری   امکان مهاجرت به ایران در این راستا بود. مهگم سرمایه

های مذهبی بود. گر هی از آنگان بگرای بررسگی    خصو  برای اقلیتاجرای عدالت اجتماعی   سیاسی به
فرسگتادند  کیشگان خگود در هنگد مگی    هایی بگرای هگم  مسائل به ایران آمده   در این زمینه گاارش همین

ش شگ  نرگر از پارسگیان هنگد بگرای انجگات دادن برخگی از         1152(. در سگال  1: 205-13502)ساکما، 

  از  هرماجی از بمبئی به شیراز آمد ش سر 1150مطال ات از راه زاهدان  ارد مشهد شدند. در ا اخر سال 
داران بمبئی برای ش نه نرر از سرمایه1151(. در سال 110  200: 1105/2آنجا  ارد تهران شد )کاظمی، 

گ اقتصادی   تحقی  جهت  جود امنیت به ایران آمدند. گر هی از آنگان حتگی بگه    کسب اطلاعات تجاری
یی نیگا آ ردنگد. از قضگا    های عشقی در برگااری تئاتر رستاخیا سلاطین ایران برای ا  هگدایا جهت تلاش

السگلطنه،  زمانی به تهران   میدان توپخانه رسیدند که عشقی تیر خگورده   در راه بیمارسگتان بگود )عگین    
های سلطنت پهلوی ا ل، گر ه بیشتری از پارسیان هند بگرای بررسگی   (. در نخستین سال3108: 1130/0

هند در نظر داشتند یک آبادی مجاا در کنگار   ش چند تن از پارسیان 1150ا عا  به ایران آمدند. در سال 
 (. 1: 201-8185جمشید جهت ایجاد تسهیلات مسافران احداث کنند )ساکما، تخت

باسگتان تگدا ت یافگت.     های کانون ایرانبا تلاش 1111حضور گستردۀ پارسیان در این زمینه در سال 

شگدن از   جام ة پارسگیان، پگس از تشگوی    ت دادی از متنرذان پارسیان هند، از جمله  یگاجی از مهندسان 
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کیشان خود، برای بررسی بسترهای  زت جهت بررسی موعگو  مهگاجرت     سوی ایرانیان   برخی از هم
گذاری به ایران مسافرت کردند. مسافرت آنان از جنوب ایران آغاز   شهرهای بوشهر، شیراز، یگاد،  سرمایه

هگا نیگا  عگدۀ اعطگای     ها رفتند   به همة آنهران به ادارهاصرهان   تهران با دقت بررسی شد. آنان در ت
نامگة  آزاد در ایگن مسگافرت بگه نگوعی همگراه   مهمانگدار آنگان بگود )        گونه تسهیلات دادنگد. سگیس  همه
 (. 0: 22/11/1111، 0ا ل، ش ،  باستان ایران
سگیان هنگد از همگان    گرا در میگان پار کلی میان ر شنرکران   حامیان ترکر ناسیونالیسم باستانطوربه

شدن مسئلة مهاجرت به ایران مواعع  احگدی  جگود نداشگت. در ایگن میگان، برخگی از        های مطرحسال
گگرا قگرار   تأثیر اندیشة ناسیونالیسم باستانخصو  رؤسای انجمن ایران لی ، که تحترهبران پارسی، به

نگوان یکگی از حامیگان مهگم طگرح      عداشتند، علاقة بسیاری به مهاجرت  جود داشت. از منظر دینشاه، به

بودن بسگترهای مناسگب بگرای بازگشگت،      مردان به پارسیان هند   مهیامهاجرت، علاقة ایرانیان   د لت
شد؛ هرچند اغلب جام ة پارسیان در موعو  مهگاجرت کامگل بگه    برای آنان محسوب می طلایی یفرصت

ود کگه پارسگیان هنگد ر یکگرد کلگی خگود را بگه        عقیده نبودند. از نظر آنان این عاقلانه نبایران با  ی هم
: 2525اعتنا باشند )مرعشی، کلی بیگذاری در ایران م طوش کنند   نسبت به بمبئی بهمهاجرت   سرمایه

داران پارسی تمایلی به مهاجرت با توجه به آیندۀ نام لوت آن نداشتند. ایگن  (. بد ن تردید، اغلب سرمایه30

شگدت محسگو    ب کیخسر    اردشیر ریپورتر، نمایندۀ زردشتیان ایران، نیا بهنظر حتی میان اربا اختلاش
که اردشیر جی ریپگورتر  نمود، درحالیشدت از بازگشت پارسیان به ایران حمایت میبود. ارباب کیخسر  به

شدت با این موعو  مخالس بود. اختلاش نظر این د  حتی به ناراحتی آنگان از یکگدیگر منجگر شگد. از     به
کنند فقب برای چاپلوسی   گگرفتن  ظر اردشیر جی، ایرانیانی که پارسیان هند را به مهاجرت تشوی  میمن

کنند. از نظر اردشیر جی، هنوز شرایب تحق  امنیت قضایی در ایگرانِ  پول از آنان این مسائل را مطرح می

گگذاری در  ا سگرمایه کیشان خود به جهت مهاجرت یش تحق  نیافته   ا  مانع اجحاش به هم 1150 سال
هگای  ایران خواهد شد. بد ن تردید، اردشیر ریپورتر عامل سیاسی هند بریتانیا در ایران مطاب  بگا خواسگته  

در »نمود، زیرا در مجادلة خود با ارباب کیخسر ، به پارسیان هنگد بیگان نمگود    سرارت انگلستان عمل می
 (.  3203: 1130/0السلطنه، )عین« سؤال نمایند ها  قایع حقیقی ایران رامهمانی سرارت انگلیس از آن

های پی  شدن چنین مبح ی در سال بر این اسا ، مخالرت با مسئلة مهاجرت از همان ابتدای مطرح
های مواف    مخالس در مطبوعات های گر هاز سلطنت پهلوی ا ل در میان پارسیان هند آغاز شد. درگیری

های خگود      موافقان   مخالران موعو  مهاجرت به طرح دیدگاهکلکته   بمبئی ان کا  بسیاری یافت 

هگای  خصو  نبودن امنیت برای اقلیتکردن یکدیگر پرداختند. ان کا  شرایب نامناسب ایران، به متقاعد
مذهبی در مطبوعات هند ستان، از اقدامات پارسیانِ مخالسِ مهاجرت بود. قتل ماژ ر ایمبری از کگارداران  
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بار چنین بستری را برای این مخالران مهیا کرد. ش، برای نخستین 1151در ایران در سال  سرارت امریکا

دادن ناامنی در ایران سبب تأثیر نامناسب  بازتاب این قتل سیاسی در مطبوعات داخلی   خارجی برای نشان
گر هگی از   بر افکار پارسیان هند شد. در این میان، ت دادی از مطبوعات داخلگی   خگارجی مگدعی شگدند    

کردن جام ة پارسیان هند برای مهاجرت بگه ایگران    پارسیان هند، که برای بررسی ا عا  ایران   متقاعد
های سرر کرده بودند، با دیدن  ع یت ناامنی ایران در ماجرای قتل ایمبری   اعمال محد دیت برای اقلیت

در این میان، ت دادی از متنرذان پارسی (. 15گ0: 21، ش12،  المتین کلکتهحبلدینی، از ایران گریختند )

نریمان از پارسیان هند، که در همان زمان  کی به این موعو   اکن  نشان دادند   با انتشار خاطرات جی
اسا  به ایران سرر کرده بود تا شرح گاارش خود را به جام ة پارسیان هند ارائه دهد، چنین شای اتی را بی

این سرر چهارماهه   بازدید از شهرهای بارگ،  ع یت ایران از جهت تگأمین  دانستند. به گرتة نریمان در 
امنیت مطلوب بود. مهم ترین قسمت این گاارش بهبود  ع یت زردشتیان ایران   توجه د لت جدیگد بگه   

های دینی بود )همان، های دینی   آزادی آنان در اجرای مراسمبرقراری مسا ات حقوقی میان همة اقلیت
(. توجه   اعتماد د لت به تجار زردشگتی   تشگکیل کمپگانی تجگاری از سگوی آنگان در       0: 11، ش12 

مردان   جام ة ایران به اقلیت زردشتیان، فرستادن کودکگان مسگلمان بگه    مرا دات با ر سیه، علاقة د لت
مدار  زردشتی   سپردن مناصب مهم در مجلس به ارباب کیخسر  شاهرخ نماینگدۀ زردشگتیان   نقگ     

شگده در  دادن ایگران، از دیگگر مسگائل مطگرح     جلوه های خارجی در حادثة قتل ایمبری جهت ناامندست

کردن جام ة پارسیان هند برای مهاجرت   برقگراری مگرا دت    نریمان در راستای متقاعد کی گاارش جی
گگر خواسگتار   همچنین با نگارش مقا تی دی المتینحبل(. نویسندگان 3گ2بیشتر آنان با ایران بود )همان: 

خواستند با سرر به ایران، خود شاهد برقراری توجهی به مضامین چنین مطبوعاتی بوده   از پارسیان میبی
 (.21: 01گ02، ش13امنیت در ایران شوند )همان،  

ر یکرد مطبوعات  ابسته به پارسیانِ مخالسِ مهاجرت به ایران، دربارۀ نبود ناامنی    ع یت نابسامان 
های نخستین سلطنت پهلوی ا ل همچنان تدا ت داشت. برخی حوادث از جملگه قتگل د    ر سالدر ایران د

تن از زردشتیان کرمان به این مسائل دامن زد. در  اکن  به این ر یکرد، یکی از نشریات داخلی ایران نیا 

بگودن     ودار میگان پارسگیان هنگد، سگودج    مطالبی در نقد پارسیان هند نگاشته   از  جود اخگتلاش ریشگه  
علاقگی آنان به ایران سخن به میان آ رد. از منظر نویسندۀ مقالة ذکرشده، این امکان  جود داشت که بی

گگذاری در ایگران   پارسیان سودجو، پس از دریافت تسهیلات بسیار، درنهایت از فکگر مهگاجرت   سگرمایه   
نمود. ا  پارسیان هند را بسیاری میها تلاش برای رفع این کد رت المتینحبلمنصرش شوند. مدیر ر زنامة 

کرد   تقسگیم  های بانکداری   صن ت اشاره میهای آنان در زمینهمندیدانست   به تواند ست میایران
، 10دانست )همگان،   پارسیان هند به د  فرقة شهنشاهی   قدیمی را تنها اختلافات قدیمی پارسیان می
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نی در ایران   بازتاب به قتل رسیدن د  زردشتی   عدت تگلاش  (. همچنین، دربارۀ تدا ت ناام11گ12: 0ش
خواهد قانون را در مورد همه یکسان اعمگال نمایگد   از طریگ     د لت در یافتن قاتلان، از د لت ایران می

(. مگدیر  11: 0، ش10مجازات عاملان قتل، به رفع نارعایتی پارسیان از این موعو  بپگردازد )همگان،    
افکنی را به د لت هنگد بریتانیگا منتسگب    های ب د، به طور غیر مستقیم، این اختلاشرهدر شما المتینحبل

خصو  با استراده از اباار مذهب، انداختن میان ملل شرق، به نماید   به سیاست دیرینة آنان در تررقهمی
 (.0 :13گ12، ش10گوید )همان،  آ رد   به لا ت اتحاد شرق علیه آنان سخن میسخن به میان می
افکنی میان مسلمانان   زردشتیان بود. یکی های گر ه مخالران مهاجرت ایجاد اختلاشاز دیگر تلاش
گری از سگوی  زبان بمبئی علت رفتنِ گر هی از پارسیان هند به ایران را تبلیغ زردشتیاز مطبوعات فارسی

هگایی  هایی در ایگن زمینگه تگلاش   که اشاره شد، پارسیان هند با چاپ   انتشار کتابآنان اعلات کرد. چنان

شگدن چنگین موعگوعی در میگان مطبوعگات       (. اما مطرح88گ83: 1100دادند )نک: مرعشی، صورت می

کیشگان  نمودن با موعو  مهگاجرت هگم   زبان مت ل  به پارسیان هند بد ن تردید به جهت مخالرتفارسی
در راستای رسگالت خگود در    المتینحبلخود به ایران   شکست طرح جریان مخالس خود بود. نویسندگان 

نمودن  ترغیب پارسیان هند به مهاجرت، داهیانه تلاش پارسیان را توس ة ادبیات قدیم زردشت نه زردشتی
 (.18: 13گ12، ش18ایرانیان دانستند )همان،  

ای علیگه ایگران    عگ یت نگامطلوب آن،     ش د  مجلة چاپ هند ستان مقا ت زننده 1115در سال 

هایی، بد ن تردید، بگا  (. چنین تلاش202: 1133شاه، نوشتند )ارفع:  دربارۀ ر یة استبدادی رعاخصو  به
هدش تأثیر گذاشتن بر شخ  شاه نسبت کنار نهادن موعو  مهاجرت   انصراش پارسیان برای بازگشگت  

مسئلة  گرفت. به هر جهت، چنین مسائلی سبب ناامیدی بسیاری از پارسیان نسبت بهبه ایران صورت می
 مهاجرت شد.

لی ، که به ت بیر صدی  اعلم آت   رسد با حضور تاگور به همراه دینشاه، رئیس انجمن ایرانبه نظر می
پرستی داشت، مسئلة مهاجرت به ایران برای همیشه از سوی پارسیان به فراموشی سپرده شد. مسافرت ایران

الگدین کیهگان،   جه به اهمیت ایگن افگراد، جگلال   این افراد با دعوت رسمی د لت ایران صورت گرفت   با تو
: 1102؛ صگدری،  100: 2/ 1100اعلگم،  سرکنسول ایران در بمبئی، از بد  سرر، آنان را همراهی نمود )صدی 

منگدان مهگاجرت پارسگیان   انتقگال     (. دینشاه   همراهان ، با اینکگه از نخسگتین تلاشگگران   علاقگه    101
به ا عگا  کشگور، نحگوۀ    های زردشتیان ایران راجعن  ع یت ایران   گاارشثر تشان به ایران بودند، با دید

های نظمیه در مسافرت افراد   ملاقات با اشخا    برخورد حکومت با مخالران سیاسی   مردت، سختگیری
در کشوری که عدالت اجتمگاعی  »در کل ر یکردهای اجتماعی   سیاسی د لت، دلسرد شدند   م تقد گشتند 

 هگای خگود بگا سگیس    (. دینشگاه در صگحبت  812   820: 1138پگور،  )سیس« رد، زیستن حرات است جود ندا
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رغم داشتن توان بالقوه در صن ت   کشا رزی، حکومت فگردی بگه   ترین بدبختی ایران را بهپورفاطمی، بارگ
انگد    تجای حکومت مبتنی بر قانون دانست. دینشاه م تقگد بگود اگرچگه در هند سگتان زردشگتیان در اقلیگ      

هگا ر ی یگک اصگل توافگ  داشگتند   آن عگدالت       شود، آنان   هندیها اداره میحکومت به دست انگلیسی
چیا براسا  قانون بود. ر یة استبدادی حکومت چنان بر دینشگاه تگأثیر نهگاد کگه در     اجتماعی   دا ری همه

گوته، شاعر آلمانی، مربوط به شگ را  مصاحبة خود با ر زنامة ایران اظهار داشت که بارگی تمدن ایران از نظر 
(. 811  نویسگگندگان ایگگران اسگگت   از پادشگگاهان   حکگگات، جگگا ظلگگم   سگگتم دیگگده نشگگده اسگگت )همگگان: 

ا  را مکدر دیدت با اینکه از قبل شنیده بگودت کگه   »نویسد: مخبرالسلطنه هدایت در برخورد خود با دینشاه می
(. ر یة دیکتاتوری سگلطنت  101: 1180)هدایت، « دالت مأیو  بودخیال ماندن در ایران دارد، اما از ا عا  ع

های سیاسی   عدت تحق  کامل مسا ات اجتمگاعی میگان ایرانیگان مسگلمان   اقلیگت        از میان رفتن آزادی
قاعی یگا   ستتوانهند یک پارسی می دررغبتی پارسیان به مهاجرت بود. از منظر دینشاه مذهبی از د یل بی

هگا ب گد، زمگانی کگه اشگرش پهلگوی از یکگی از        سال .امکان تحق  آن  جود نداشتدر ایران ا شود، ام زیر 
متنرذان پارسیان هند سؤال نمود که چرا در برابر خواستة پدرت به ایران مهاجرت ننمودید، ا  علت را در عگدت  

 (.38گ33: 2525اطمینان داشتن از تحق  حقوق سیاسی در ایران عنوان نمود )مرعشی، 

مگداران بریتانیگایی   جا نگاه منری پارسیان هند به ساختار مطلقة د لگت پهلگوی، ر یکگرد سیاسگت     به

تردیگد، مهگاجرت    مستقر در هند ستان نیا از د یل شکست طرح مهاجرت پارسیان به ایران بگود. بگد ن  
نیا داشگتند،  ترین مست مرۀ بریتاعنوان مهمپارسیان هند، که نق  مهمی در ساختار اقتصادی هند ستان به

ناپذیری برای حی یت بریتانیا به همراه داشگت   ایگن   های اقتصادی، لطمات سیاسی جبرانبه جا خسارات
تگرین  موعو  اذعان به ع س این کشگور در حرگظ   برقگراری امنیگت مگالی   جگانی بگرای اتبگا  مهگم         

آنگان از همگان ابتگدای    شد. مخالرت آنان با مهاجرت پارسیان به ایران سگبب شگد   اش تلقی میمست مره

شدن مبحث مهاجرت بیشتر از طری  مطبوعات  ابسته به خود به مقابله با چنین جریانی بپردازنگد.   مطرح
از همان ابتگدا متوجگه ر یکگرد انگلسگتان بگه ایگن موعگو  شگده   بگه صگورت            المتینحبلنویسندگان 

این سیاست به طرق مختلگس ایرگا    گذاشتن مستقیم بیان کردند د لت انگلستان نق  مهمی در ناکات غیر
کگه  (. نظریات اردشیر ریپورتر نیا مؤید همگین مدعاسگت. زمگانی   15: 21، ش12،  المتینحبلنماید )می

گگذاری در  ت دادی از پارسیان هند برای تحقی  به ایران آمدند تا بسترهای  زت برای مهاجرت   سگرمایه 
با آنان شرایب  قت ایران را نامساعد ارزیگابی کگرد. ا  بگه    ایران را بررسی کنند، اردشیر ریپورتر در سخن 

پارسیان اعلات کرد در جلسة امشب آنان در سرارت انگلیس در تهران، آنان به حقای  امر آگاه خواهند شد 

شگدن چنگین    (. بر این اسا ، سرارت انگلستان در ایران از ابتگدای مطگرح  3203: 1130/0السلطنه، )عین
 لس به مخالرت با مسئلة مهاجرت پارسیان پرداخت.موعوعی به طرق مخت

مخالرت بریتانیا با مسئلة مهاجرت در زمانی تشدید یافت که د لت پهلوی ا ل، بگرای ترغیگب بیشگتر    
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عنگوان یکگی از   آزاد، بهباستان را تأسیس کرد. انتخاب عبدالرحمن سیس پارسیان به مهاجرت، کانون ایران
تر نمود، زیگرا  د موعع انگلستان را در مخالرت با مهاجرت پارسیان سختتردیاعضای مهم این کانون، بی

را منتشگر   آزادی شگرق آزاد در جن  جهانی ا ل به نرع آلمان ف الیت   پس از آن در برلین ر زنامگة  سیس
ترین تلاش ا  در این ر زنامه بیداری مگردت افغانسگتان   هند سگتان   تحریگک آنگان علیگه       کرد   مهم

 (.  181: 1102/1کاظمی،  بود )مشر انگلستان 

مردانی کگه  »آمیا   با عنوان ای کنایهش( در مقاله 1111خرداد 0) 1012ژانویه 22در  هرالددیلیر زنامة 
شگوند،  لگی خودشگان را بگه     شوند؛ نیاکانشان رانده میهرتاد میلیون لیره ثر ت دارند به میهن فراخوانده می

یران جهت دعوت از بیست تن از میلیونرهای پارسگیان هند سگتان بگرای    به تلاش د لت ا« طلبندکمک می
ها هرتاد میلیون لیره تخمین زده شد. از نگاه نویسندۀ این مقالگه،  کند که مجمو  ثر ت آنبازگشت اشاره می

داننگد  ای نمگی شوند. برخی مصمم به بازگشت   عگده در حد د هشتاد هاار پارسی هند مشمول این طرح می

( چنگد مگاه ب گد،    310گگ 311: 1101/2اسرندیاری،  آن کشور باستانی چه ماایایی خواهند داشت )نوری که در

« گ طرح پیشگرفت تجگارت  پارسیان هند   ایران»ای با عنوان در مقاله 1012 دسامبر 28نیا در  تایمار زنامة 
. از نظر نویسندۀ مقاله، هرچند ها، ایران، پرداختآن به ان کا  برقراری ر ابب پارسیان هند   سرزمین پدری

کیشان خود را به رفگتن از ایگران ترغیگب کردنگد، ایگن موعگو  از       در ابتدا گر ه کوچکی از پارسیان هند هم
گذاری به ایران رفتند   از شگاه دیگدار   اسا  حقیقت نداشت   پارسیان هند فقب برای امور تجاری   سرمایه

گذاران پارسگیان تصگمیم   ازدید از  ع یت موجود   مشورت با سرمایهکردند. نمایندگان پارسیان هند پس از ب
هگای تاب گه در امگوری    گرفتند یک شرکت بارگ مرکای با سرمایة خود تشکیل دهند   با تشگکیل شگرکت  

جگات تشگکیل دهنگد. همگین ر یکگرد      سازی   یک کارخانة کنسر سازی از میگوه بافی، کاشیهمچون پارچه
رغم اینکه نویسندۀ سبب ایجاد شای ه در بازگشت گستردۀ پارسیان به ایران شد. به دارن پارسیان هندسرمایه

نمایگد  کنگد، در آخگر مقالگه عنگوان مگی     کلگی تکگذیب مگی   مقاله در ابتدای مباحث خود مسئلة مهاجرت را به

ری، اسرندیا )نوری« پارسیان هند نسبت به این موعو  در صورت گرفتن تسهیلات از د لت ایران مختارند»
هگای آنگان نقگ  مهمگی در عگدت      ( بد ن تردید، سیاست بریتانیا در هند ستان   تلاش302گ301: 1101/2

ترغیب پارسیان هند به موعو  مهاجرت ایرا نمود. ر یکرد انگلستان به نقل سجادی،  زیگر راه د رۀ پهلگوی   
تأثیر مهمگی داشگت )اشگیدری،    آهن نیا گذاری پارسیان هند در امور صن تی همچون راها ل، در عدت سرمایه

های ابتدایی اک ریت جام ة پارسگیان هنگد     توان مدعی بود در کنار مخالرت(. بر این اسا ، می112: 1100

مانگدن   نتیجگه گیری د لت انگلسگتان نیگا نقگ  مهمگی در بگی     ر یة استبدادی حکومت پهلوی ا ل، موعع
 مهاجرت پارسیان به ایران ایرا کرد.
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 . نتیجه6
حکومت مشر طه در ایران   برقراری حکومتی مبتنی بر قانون، نقگ  مهمگی در از میگان بگردن      تشکیل

های مذهبی به همراه داشگت. ایگن امگر در کنگار رشگد ناسیونالیسگم در       ها علیه اقلیتتدریجی محد دیت
اسیونالیسگم  های پی  از جن  جهانی ا ل از د یل پیوند بیشتر پارسیان هند با ایرانیان شد. با رشد نسال

تنهگا مگرا دات   گرا در زمانة پس از جن  جهانی ا ل در میان ر شنرکران ایرانی   پارسیان هند، نهباستان
منگد بگه   فرهنگی   اقتصادی آنان با ایرانیان افاای  یافت، بلکه گر هی از ر شنرکران پارسگی را علاقگه  

ل ر شگنرکرانِ ایرانگی متمایگل بگه اندیشگة      تردید، این ر یکرد مورد استقبا مهاجرت به ایران نمود. بد ن
مندان به مسائل اقتصادی قرار گرفت. تحو ت سیاسگی هند سگتان پگس از جنگ      گرایی   علاقهباستان

هگایی را در میگان صگاحبان سگرمایه       خواهی، نگرانیهای ناشی از جنب  استقلالجهانی ا ل   درگیری
مداران بریتانیا در هند ستان ایجاد کگرد. بگر   ن با سیاستصن ت پارسیان هند به جهت پیشینة مرا دات آنا

جا گر ه ر شنرکران، مورد تأمگل صگاحبان سگرمایة    این اسا ، مسئلة مهاجرت پارسیان هند به ایران، به
گرایگی  گیری د لت پهلوی ا ل این موعو  به د یل ر یکرد باستانپارسیان هند نیا قرار گرفت. با قدرت

مداران  قت ایران قرار گرفت. از نظر آنگان، تمکگن   قتصادی د لت، مورد توجه سیاست  نیازهای مالی   ا
آهگن،  گذاری آنان در تجگارت   صگنایع زیربنگایی ایگران، همچگون راه     مالی پارسیان هند   امکان سرمایه

سازی ایران نق  مهمی ایرا کند. بگر اسگا  ایگن ر یکگرد، د لگت پهلگوی       توانست در پیشبرد صن تیمی

بار  شاه چندین های بسیاری در راستای ترغیب پارسیان هند برای مهاجرت به ایران انجات داد. رعاشتلا
با رهبران فکری   مالی پارسیان هند دیدار کرد   به آنان  عدۀ هر نو  مساعدت در صورت مهاجرت بگه  

باستان  ان کانون ایرانایران را داد. د لت ایران برای بسترسازی فکری پارسیان هند برای مهاجرت به ایر

را تشکیل داد. همچنین، با ایجاد تسهیلات مالی   گمرکی بگرای پارسگیان    باستان نامة ایراننامة   هرته
هگای مرغگوب     هایی از زمینهند، آنان را به مهاجرت به ایران تشوی  کرد. قرار بر این نهاده شد قسمت

گر ه بسیاری از رهبران فکری   مالی پارسیان هند بگرای   بایر خوزستان در اختیار پارسیان هند قرار گیرد.
رغم بررسی جوانب امر به ایران مسافرت کردند   از نادیک به مشاهدۀ ا عا  ایران پرداختند. درنهایت، به

های مت دد د لت پهلوی ا ل، این طرح سرانجامی نیافت. با توجه به توان مگالی گسگتردۀ پارسگیان    تلاش

ای نمودن چنین جایگاهی با توجه به آینده آنان در امور اقتصادی   مالی هند ستان، رها هند   نروذ بسیار
رغم علاقة برخگی از  نام لوت در ایران، از نظر بسیاری از رهبران آنان امری نام قول بود. بر این اسا ، به

این امگر در  شدن مهاجرت،  های نخستین مطرحرهبران فکری پارسیان هند به موعو  مهاجرت در سال
میان اک ریت جام ة پارسیان چندان مهم   جدی تلقی نشد. گر ه ر شنرکران پارسیان هند، که متمایگل    

تگدریج از ایگن موعگو     مند به مهاجرت بودند، نیا پس از آمدن به ایران   دیدن  ع یت موجود بهعلاقه
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یاسگی   نبگود عگدالت اجتمگاعی در     هگای س دلسرد شدند. از منظر آنان، ساختار مطلقة د لت   عدت آزادی
مگداران  هگای سیاسگت  توانست مورد پذیرش جام ة پارسیان هند قرار گیرد. در این میان، تلاشایران نمی

بریتانیایی مستقر در هند ستان نیا در انصراش پارسیان از این ر یکرد نق  مهمی داشگت. بگد ن تردیگد،    
ترین خوشایندی برای مهم ز نظر اقتصادی، پیامدهایمهاجرت پارسیان هند   خر ج ثر ت هنگرت آنان ا

مست مرۀ بریتانیا به همراه نداشت. این امر از جهات سیاسی نیا تب ات منری بسیاری بگه حی یگت سیاسگی    

شگدن موعگو     نمود. بگر همگین اسگا ، از ابتگدای مطگرح     بریتانیا در میان سایر مست مرات آن  ارد می
 ند   درنهایت موعو  مهاجرت سرانجامی نیافت.مهاجرت به مقابله با آن برخاست
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 چکیده اطلاعات مقاله
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 :رشیپذ خیتار
11/10/1011 

که طبقاات  ایگونهبه ،استداشتهخاصی جایگاه  ،عزاداری و مراسم مرتبط با محرم در دورۀ قاجار
گذار از سنت به مدرنیتاه   ۀدور ،دورۀ قاجار ،اند. از سوی دیگرکردهآن را برگزار می جامعه مختلف

آشکار است. مراسم گوناگونی های آید. این دگرگونی در ساحتدر تاریخ معاصر ایران به شمار می
توان نوع نگاه طبقۀ اشراف و اعیان قاجاار  که نمیایهگونبه ،محرم نیز از این تغییرات دور نمانده

رفتارهاای متاااوتی در    ،با مردم عادی و توده در این مراسم یکساان برشامرد. ایان دو طبقاه    را 
های عزاداری در کنار ورود تجملات به این مراسام  ها و سبکها داشتند. مکانبرگزاری عزاداری

ن ایان دو طبقاه را در آن مشااهده کارد. منااب       تاوان تاااوت میاا   هایی است کاه مای  از بخش
کاه ایان تاااوت را باه خاوبی روایات       اسات  ترین دسته منابعی نویسی، یکی از شاخصسارنامه
را نویسان خارجی دورۀ قاجار، این موضوع های سارنامهبراساس گزارش ۀ پیش رو. مقالستاکرده
هایی میان ها چه تااوتاین سارنامه ر پایۀپاسخ دهد که بپرسش و تلاش کرده به این  یدهبررس
 .سو و ماردم عاادی از ساوی دیگار وجاود دارد     های عزاداری اشراف و اعیان قاجار از یکسنت
دسترسی بیشتر باه منااب    سبب طبقۀ اشراف و اعیان، احتمالاً به این بوده که  ۀ نویسندگانفرضی

تاری از  هاا در سا م متاااوت   هتجملات و هزین و تشریاات های عزاداری را از نظرثروت، سنت
کاه گویاا دو ناوع عازاداری در جامعاۀ قاجااری برپاا        ایگوناه به ،اندکردهمردم عادی برگزار می

نویساان تنظایم شاده،    سارنامه، که براساس مشاهدات عینی سارنامه 22با بررسی . استشدهمی
هاای  اداری و هزیناه عاز و شاک   که طبقۀ اشراف و اعیان از نظر مکان به دست آمد این نتیجه 
 اند.آدام و رسوم متااوتی با مردم عادی داشته ،جاری مراسم

 :ی کلیدیهاواژه
 قاجار،

 ،نویسانسارنامه
 عزاداری،

 ،طبقۀ اشراف
 ، محرم.مردم عادی

ان نویسسارنامهآثار عزاداری اشراف و مردم عادی در  (.1012) میرزایی، عباس؛ بلوردی، علی :استناد به این مقاله
 .121-111(، 0) 11، های ایرانشناسیلنامۀ پژوهشفص. دورۀ قاجار

                                                                                مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 121-111، 1442، زمستان 4، شمارۀ 11دورۀ 
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 مقدمه. 1
، طبقات باالا، رجاال و اعیاان    محرم پرشورترین مراسم مذهبی ایرانیان در دورۀ قاجار است که برای اشراف

است. این موضوع، از منظر نگاه به خود مراسام از جهااتی   داشتهزیادی قاجار و همچنین مردم عادی اهمیت 
در چه مکانی، با چه آداب و رسومی، با چه محتاوا و  ، بررسی است؛ مانند اینکه آنان این مراسم را چگونهقاب 

توان براسااس منااب  تولیدشاده در    این موضوعات می ۀکدام یا حتی همهر دربارۀ . اندکردهبرگزار میشکلی 
یاا   ،اندنگاری کرده؛ منابعی همچون آثار مورخانی که در آن دوره تاریخمستقلی انجام داددورۀ قاجار پژوهش 

 اها ایان  ۀ. هما اناد هنگارها و خاطرات که اعیان قاجار نگاشات بررسی م بوعات و نشریات آن دوره و یا روزانه
نویسان خارجی است کاه  سارنامهآثار  ،ها، یکی از مناب  مهمولی در کنار این ،ارزش علمی خاص خود را دارد

هاا از  این ساارنامه  ،اند. از قضاشتهومتونی را دربارۀ وض  ایران و ایرانیان دورۀ قاجار ن در این دوره به فراوانیْ
ثالث که بیرون از فرهنا  شایعی و   دید فرد وضوع را از ماول اینکه  ؛داردزیادتری اهمیت  انداز دیگریچشم

کناد؛  احتمالاً بدون سوگیری خاصی، تبیین می ،کند؛ دوم اینکه تلقی و برداشت خود راایرانی است روایت می
دهناد مواجهاه   نویسان از نزدیک با عینیات جامعاه و آنچاه ماردم انجاام مای     سوم اینکه چون این سارنامه

 زیاادی دارد؛ صاحت روایای    ناان مشاهدات عینی اسات، نقا  آ   پایۀبر شانهایرتی گزارشاند و به عباداشته
 آید.شناسی به شمار میم العات مردم ۀمناب  خاص در حوز ورو جزازاین

کند باه ایان پرساش    تلاش میاند، نوشتهدر دورۀ قاجار ه که اروپاییان سارنام 22این مقاله براساس 
است؟ آیا چگونه روایت شدهاین آثار اشراف و مردم عادی دورۀ قاجار در  های عزاداریپاسخ دهد که سنت

هاا  بررسی سارنامه های عزاداری یافت؟هایی در آداب و سنتطبقه از جامعه، تااوت توان میان این دومی
هایی در آداب و رسوم میان طبقاات باالا و اشاراف و    ناخودآگاه تااوت ،دهد خارجیان دورۀ قاجارنشان می

اشراف و اعیان قاجاار بیشاتر در    که چونشود میاند و این برداشت طبقات پایین و مردم عادی قائ  شده
 و هاا هزینهنظر بزرگداشت مراسم از  ۀبا آداب متااوتی در نحو آنان اند، مراسم عزاداریمعرض ثروت بوده

 است.بودههمراه ها عزاداریشک  تجملات و 
وی مأموری انگلیسی  ایران در یک قرن پیش از دکتر ویلز. ۀسارنام (1: اند ازسارنامه عبارت 22این 

 شاه به ایاران یاا باه قاول خاودش کشاور شایر و خورشاید ساار         است که در دوران حکومت ناصرالدین
کاه در   «سوی اصااهان  به»به نام  ،نویسنده و جهانگرد نامدار فرانسوی، لوتی پیر ۀسارنام (2 ؛استکرده
باه   مرزی فرانسه مأمور شاد وزارت برونبه حکم نوزدهم  ۀاست. وی در اواخر سدشدهنوشته  1۰10سال 

همسار وزیار   ، مری لیدی شای   ۀسارنام (1 کرد؛و از اصاهان دیدار آمد از هند به ایران او  هند سار کند.
 اوژن ۀساارنام  (0 ؛وارد ایاران شاد   1081کاه در ساال    ،شااه   سل نت ناصرالدینیمختار انگلیس در اوا

پس از پایان مأموریت سیاسای در اصااهان پاا در    ، که نقاش و معمار و سیاستمدار و شناسشرق، فلاندن
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پزشاک فرانساوی در گاارد    ، فووریاه  ۀساارنام  (8 ؛از دنیا رفات  100۰ساری طولانی گذاشت و در سال 
 1۰01ال در سا غربی ایران. ویلسون ویلسون در جنوب ۀسارنام (1 ؛درگذشت 1011که در سال  ،سل نتی
رودان میاان را در ایاران و  ش که بخاش مهمای از دوران خادمت   بود منصبان امپراتوری بریتانیا از صاحب

نویسانده و   ،ژنارال ساساکس   ۀساارنام  (1 ؛برجسته بود یشناسسپری کرد. او اه  علم و تحقیق و ایران
باا   نیلیتاین بازیا   رنامۀ ساا  (0 ؛در ایران نگاشت 1۰08به سال که خاطرات خود را  ،جغرافیدان انگلیسی

نجبای پتروگراد و جزو اه  لهستان و از جوانان خاورشناس روس و او  «.امایرانی که من شناخته» عنوان
هانری سارنامۀ  (۰ ؛در ایران بود 1۰10ا1۰11 هایکه در سالبود از کارمندان لایق وزارت خارجه روسیه 

اش طارز  سیاحی فرانسوی باود کاه در ساارنامه    ،دالمانی. «از خراسان تا بختیاری»با عنوان رنه دالمانی 
تاا پایاان   ایاران را  و صانای   کشااورزی   و اقتصاادی  و اجتماعی و اوضاع اداری و آداب و رسوم و زندگی

وزارت فرهنا   باا حکام   مایلادی   1۰11. او در سال ثبت و ضبط کردسل نت قاجار به همراه تصاویری 
یاک  » باا عناوان   گرانوی  باراون  ادوارد( سارنامۀ 11؛ استانی ایران شدآثار ب بارۀمأمور تحقیق در ،فرانسه

، ایاران مشاهور اسات   بارۀ که به دلی  تحقیقاتش در ،شناسی انگلیسیشرق ،براونادوارد . «سال در ایران
در طی دوازده مااه   ،مردم ایران است ۀشخصیت و اندیش و هایی از زندگیاین کتاب را که شام  برداشت

ناویس  سیاح و سارنامه و نقاش ،جیمز بیلی فریزر ۀسارنام (11 ؛نگاشت 1000ا1001 هایالاقامت در س
چند سال در ایران زیست. او در قم باا لبااس مبادول وارد    و  وارد ایران شد 1021که در سال  ،اسکاتلندی

و  واقعی شد یشد، ولی در مشهد با کمک یک دوست روحانی، تبدی  به مسلمان (س)حرم حضرت معصومه
 باارون  ۀساارنام ( 12 ؛هایی از حرم بکشاد توانست وارد حرم شود و بدون آنکه کسی مزاحمش شود، طرح

باا عناوان    فون بلوشار  پرتیوسارنامۀ  (11روسی که دورۀ فتحعلی شاه به ایران سار کرد؛  کروفِ ودوریف
  ایرانی است که تلاش توجه از یک آلمانی دربارۀ ایران و فرهنکه اثری قاب « گردش روزگار در ایران»

بیت چاارلز ادوارد. وی  نوشتۀ « خراسان و سیستان» ۀسارنام (10طرفانه بنگارد؛ کرده آن را به صورت بی
سرکنساول   10۰1تاا فوریاه    10۰1کنسول بریتانیا در مشهد شد و از سپتامبر  کای  10۰1سال  ۀدر ژوئی
در پاانزدهمین ساال سال نت     1011اا 1012هاای  گاسپار. وی در ساال  درووی  ۀسارنام (18 بود؛مشهد 
« ایاران و ایرانیاان  » ۀساارنام ( 11 ؛میرزا در ایران اقامت داشات عهدی عباسشاه قاجار و ولایتفتحعلی
به بعد  1088در ایران زندگی کرد و از سال  1011تا  1081دکتر یاکوب ادوارد پولاک. وی از سال نوشتۀ 

سایاحی  ، کارلا سرنانوشتۀ « ها در ایرانها و آیینآدم» ۀنامسار( 11؛ شاه بودپزشک مخصوص ناصرالدین
اماین ساال سال نت    درست مقارن باا سای   1011شاه در ماه نوامبر سال ناصرالدین ۀکه در دور ،ایتالیایی

او سرکنساول و   به نام ایران و ایرانیاان.  بنجامین نیساموئ  گرسارنامۀ  (10 ؛شاه به ایران آمدناصرالدین
باه تهاران آماد و سااارت      1001. بنجاامین در ساال   رودبه شمار مای مریکا در ایران اساارت  گذاربنیان

ایاران در  » ۀساارنام ( 1۰؛ مریکا در ایاران باود  ا ۀسال نمایند 21کشورش را در ایران تأسیس کرد و خود 
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 منظاور انجاام مأموریات   کنت دو سرسی لوران. وی در زمان محمدشااه قاجاار باه   نوشتۀ « 1001ا1۰1۰
ها، ضمن بررسی مسائ  مختلف جاری در آسیای صاغیر و ایاران و   . او در این خاطرهدسیاسی به ایران آم
فرهنگای و   و طبیعای  و های جغرافیاییامروزی، موقعیت ۀهایی از دو کشور عراق و سوریهمچنین بخش
ز ویلسان. وی  چاارلز جیمیا  ( ساارنامۀ  21 اسات؛ کارده شرح را های مختلف ایران روستاانسانی شهرها و 

اوضااع   ۀنزدیک به پانزده سال در ایران عهد ناصری به کاار طبابات اشاتغال داشات. ایان کتااب درباار       
جان ویشارد، نوشتۀ دکتر « بیست سال در ایران»( سارنامۀ 21؛ دوران استآن اجتماعی و اداری ایران در 

خاطرات و تجربیاات   ،ول کتابشمریکایی در ایران در دوران سه پادشاه قاجار. وی در سه فص  ااپزشک 
باا ناام    گرتارود با   سارنامۀ ( 22است؛ کرده بیانرا حاص  از زندگی و طبابت در مناطق ناامن کردستان 

ای داشت. او های گستردهگرترود ب  افسر ارشد انگلیسی بود که در عراق فعالیت«. تصویرهایی از ایران»
سیاسای و اجتمااعی ایاران شاد. او خااطراتش را در       مدتی در ایران مأمور تهیاۀ گزارشای درباارۀ وضا     

 است.ای نگاشته و در آن اوضاع فرهنگی ایران را به خوبی توصیف کردهسارنامه
 از« عازاداری در عصار قاجاار   »( مقالاۀ  1است: موضوع این مقاله سه اثر پژوهشی نگاشته شده ۀدربار
 ۀمقال( 2 به طور عمومی توصیف شود؛ اجارعزاداری دورۀ قکه در آن تلاش شده  (1108) رمضانینرگسی 

چگاونگی برپاایی   ( کاه در آن  11۰0) فار از فاطمه بینشی« خوانی دورۀ قاجارسیر تحول روضه و روضه»
 و ماذهبی  هایباکت ،هاها، روزنامهنامههای داخلی، خاطرات، زندگیخوانی براساس سارنامهمراسم روضه

وند آیینهصادق از « ه سیاحان غربی به مراسم محرم در دورۀ قاجاردیدگا» ۀمقال (1؛ استبررسی شدهادبی 
عهاد   ان اروپاایی باه عازاداری در   حو علت دیدگاه سیا هنحوکه در آن  (11۰1دهقان ) پورحساممهدی و 

  است.بیان شدهقاجاریه 
باعاث پیشابرد م العاات    ات مهمای اسات کاه    موضاوع از  ،بررسی آداب و رسوم عازاداری ایرانیاان  

ای بارای روشانی تااریخ    رپژوهی خواهد شد. همچنین افزون بر بازخوانی تاریخ اجتماعی ایران، زمینهقاجا
 ؛فرهنگی ایاران ایان دوره کماک خواهاد    اوضاع موضوعی که به فهم  ؛مذهبی ایران در دورۀ قاجار است

ان هاا همچنا  عازاداری آن هاای  روشولای   ،بسیار دساتخوش تغییار اسات    ،ای که از نظر فرهنگیدوره
تاوان در ایان دوره   میرا  ی، همچون تعزیه،جدیدهای روشالبته  ؛صورت سنتی در حال برگزاری استبه

. همچناین  سازدمیهای تاریخ عزاداری ایران را آشکار ای از دورهحلقه ،این بحثدر ضمن، مشاهده کرد. 
این موضوع بسیار  اخت.سهای عزاداری را تبیین خواهد نقش مدرن شدن جامعۀ قاجاری در تغییرات سنت

در ناوع و  بودناد،  توجه است که طبقات بالای جامعۀ قاجاری چون بیشاتر در معارض مادرن شادن     قاب 
 مساائ  اجتمااعی جادا از مساائ     زیارا   ؛هایی وجود داشتها با مردم عادی تااوتهای عزاداری آنسنت

 .جامعه نیست فرهنگی و طبقاتی
دینای اشاراف    ا   ابعاد فرهنگای دربارۀنویسان را ت عینی سارنامهمشاهداایم کوشیدهاین مقاله ما در 
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زندگی مردم ایران در  ۀاتااقات روزان ومنظری که جزکنیم؛ بالا و مردم عادی در دورۀ قاجار م العه  ۀطبق
عازاداری   تاوان باه تبیاین چگاونگی    اهداف این پژوهش هم میاست. دربارۀ )ع( ایام عزاداری امام حسین

تااریخ  اوضاع دادن  نشان اشاره کرد. نویساناب و رسوم آنان در دوران قاجار از زبان سارنامهایرانیان و آد
از  ،های عزاداری در دورۀ قاجار بین مردم و طبقۀ اشراف جامعاه تبیین سنت و نیز اجتماعی در دورۀ قاجار

 .استحاضر بودهاهداف پژوهش 
 

 محرم و عزاداری دورۀ قاجار. 2
در تقویم ایرانیان، ماهی به نام محرم است که از روز اند که گونه گزارش کردهوپایی ایننویسان ارسارنامه

ایرانیاان عازاداری    ،در ایان مااه   .(111: 1101شاود )کازاماا،   یکم تا دهم آن مراسم باشکوهی برگزار می
اش در صحرای هو خانواد)ع( ذکر مصیبت امام حسین ،کنند. آنان در این مراسم یادبودبرانگیزی میتوصیف
( که از 11: 1110هاست )لیدی، ندبه و زاری ایرانی و ماتم ۀدوراین ماه،  .(همان) دارندرا گرامی میکربلا 

مجاالس   ،( در ایان ایاام  111: 1101کنناد )کازاماا،   روز یکم تا دهم آن مراسم باشکوهی برای برگزار می
با اساتااده از  را  ائمۀ شیعهجریان زندگی  ،داحانشود و مخوانی زیادی در همه جای ایران برگزار میروضه

بعاد از   ۰01تاا   ۰11بویاه، یعنای   این مراسم از زماان آل  گریند.میو مردم هم کنند بیان میشعر و نظم 
 ۀشاناس برجسات  . ایاران 1ویلسان . (011: 1111)بنجاامین،  اسات  جریاان داشاته  حضرت عیسی در ایران 

کند که عامه پیروان تشای  در آن از حاال   سوز توصیف میمراسمی جانبریتانیایی، این مراسم ایرانیان را 
رساند  وارده آماده عصابانی و ناراحات باه نظار مای      )ع( طبیعی خارج شده و از مصیبتی که به خاندان علی

 .  (111: 1111)ویلسن، 
ای گوناه باه کنند؛ ای دارند. آنان هرگز موهای خود را رن  نمیدر این ایام ایرانیان آداب و رسوم ویژه

روناد. ریاش بلناد    کنند و حتی حمام هم نمیدر روزهای اول عزاداری از شستن موهای هم خودداری می
رن  یا پررن  درآمده است. به هر صورت نتیجه رن  های مختلف ساید، حنائی کمصورت رن ها بهآن

صورت ت رن  نشدن بهشد به هنگام سوگواری به علکه قبلاً رن  می نکردن موقت موهای سر و ریشی
تماام سااکنین    ( در این مااه 11-10: 1100کند. )ویلز، چندان جالبی را ترسیم میآید و چهره نهبلند درمی

ایران، از مرد و زن، بزرگ و کوچک، غنی و فقیر، شاه و گادا، در سارما و گرماا باه لبااس سایاه ملابس        
خود نوار سیاهی نصاب  د، بر یقه یا کلاهشوند. هرکسی هم که در توانش نیست که لباس مشکی بپوشمی
 (118: 11۰1، پیر لوتی، 218: 1111کند )ر.ک: ویلسن، می

 

                                                      
1. Wilson 
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 الف: عزاداری اشراف. 2

شاه، هم مانند دیگر ماردم ایان دوره باه مراسام عازاداری توجاه       شاهان قاجار، به طور خاص ناصرالدین
هاای ماذهبی و   اوج رشاد هیئات   ایان دوره ها بودند کاه  خاصی داشتند و شاید توده مردم متأثر از همان

هاا، حتای   ( کازما نق  کرده که در این عازاداری 111: 11۰۰توان مشاهده کرد. )سایکس، عزاداری را می
کنناد کاه تاا    های چهارساعته عازاداری مای  شاهان ایران و سربازان آن هم با تشریاات خاصی، در جلسه

پوشاید و  طورکلی سیاه میدر این مراسم شخص شاه به (111: 1101کشد. )کازاما، غروب آفتاب طول می
 (112: 11۰۰دهد. )جان ویشارد، به سخنان واعظ گوش فرامی

 

 های عزاداری مکان. 1 –. الف 2

مندی پادشاهان، رجال و اعیان قاجاریه بر پا شدن تکیه و مرسوم شدن تکیه سازی بود، که مشاهورترین و  از علاقه
رسد عمده برگزاری مراسام محارم اشاراف در دوره ناصاری در     به نظر میق به دولت بود. ها متعلترین تکیهمجل 
 نویسد:  ای در تهران میایتالیایی ماجراجوی دوره ناصری، در توصیف تکیه 1ها بوده است. کارلا سرناتکیه

 این ساختمان از لحاظ بزرگی، قاب  تام  و نمای بیرون آن آجری است. داخا  آن شاک  سایرکی   » 
ها تاریک و پای  در  کند؛ درحالی که این دالانعظیم دارد و راه روهایی که کاخ دربار را به تکیه وص  می

هاا و  ای معماری نو ایرانی است کاه متشاک  از چناد ده گنباد و طااق     پی  است. ورودی اصلی، به گونه
بک بناا رریاف   کوچاک تازیین شاده و سا     ههایی با ق عهای کوچک که با نمای رنگارن  و شیشهبرج

 (  100: 1112است.)کارلاسرنا ، 
در نزدیکی تکیه، موق  مراسم محرم، چادر تکیه اسات؛ ایان چاادر در نزدیکای درب خروجای قصار       

.)فورریه، در آن برگزاری مای شاد   ده روز تمام مراسم تعزیه داری آل عبا قرار داشت و در محرم سل نتی
های دربار هم های و عمارتها، در باغراسم عمومی در تکیهاز برگزاری م غیرالبته اشراف به(« 11: 1108

گرفتند؛ به این صورت که مراسم روضه و تعزیه در محوطه باغ شاهى به شک  گارد  مراسم خصوصی می
خاوان  کنناد، و در آنجاا روضاه   هزار چاراغ روشان ماى   شود. در این مراسم عمارت را با چند دهبرگزار می

 (۰1: 1108فوروکاوا، رود. )معتبرى به منبر مى
 

 های عزاداری سبک. 2 -. الف2

همسر وزیار   شیلی های عزاداری بود که اشراف به آن توجه جدی داشتند. لیدیخوانی یکی از شک تعزیه
وارد ایران شد. دربارۀ این مراسم  1081شاه است و در سال م: مختار انگلیس در اوائ  سل نت ناصرالدین

                                                      
1. Carla Serna 
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ها را تحت تاثیر قرار داده پیامبر به قدری ایرانی وارده شده به اه  بیتِ ن مصیبتِدهد که شیعیاتوضیم می
( ایان  11: 1110اند.)لیادی،  است که جریان آن را به صورت یک برنامه نمایشی به اسام تعزیاه در آورده  

ول گردید ای یافت و اجرای آن در سراسرکشور متدادر عصر ناصرالدین شاه رونق فزاینده و گسترده برنامه
ولی اشراف و رجال قاجار توجه خاصی به این مراسم داشتند. البته به مرور این سبک از عزاداری در تماام  

توان منحصر به شاهان و درباار دانست.گساتردگی   ایران رواج پیدا کرد و برگزاری این مراسم را تنها نمی
تعزیه میان گروهای متااوت با تغییرات اجرای این عزاداری در بیان دروی  به این شرح آمده است: جلسه 

این مراسم با آداب  (101حال پایه و شاخصه آن یکی است)درووی ، بی تا:  اما به هر گیرد،کمی انجام می
شد. تعزیه در میدان بزرگی که میان آن سکوی بلندی با چوب برپاا کارده بودناد اجارا     خاصی برگزار می

ها ده روز است ولی با علاقه و رغبات ماردم باه تعاداد     ت تعزیه( مد211شود.)کنت دو سرسی، بی تا: می
های مربوط به همان روز واقعه کربلا ( در تعزیه هر روز صحنه128:  1181شود.)فلاندن،روزش افزوده می

کشد و با غروب آفتاب تمام ( این مراسم چهار ساعت طول می118: 1118شود.)کلن  چارلز ادوارد، اجرا می
( در ابتدای مراسم تعزیه هیئت موزیک چی قرار دارد که متناساب موقعیات   1۰2: 1108ریه، شود.)فوومی

خواندند. بعد از ایان  نواختند و یک عده هم اطاال گاه گاه دسته جمعی اشعاری میهای محزون میآهن 
ناد و  ک( واعظی بالای منبر رفته مردم را وعظ مای 1۰2، ص 1108شد.)فووریه،مقدمات مراسم برگزار می

شاناس،  فلانادن )شخصایتی شارق    (111:  1181کند)فلانادن، برای درام حزن انگیز بعد حاضر شان مای 
ها بوده، درگذشت( که از نزدیک شاهد یکی از این تعزیه 100۰سیاستمدار، نقاش و معمار بود و در سال م: 

با ملاحات و آهنا  و   بود. بازیگران  ع گوید: امروز اوج این نمایش یعنی شهادت حضرت امام حسینمی
( دیگار  128:  1181نمایناد. )فلانادن،  خوانناد و در ماردم ایجااد شاوری مای     ژستی مخصوص شعر مای 

بار  )ع( اند. مث  این که کسی که نقش حسین بان علای  نویسان هم توصیااتی از این مراسم کردهسارنامه
جدا کردن سر امام حسین  های مرتبط بهگردن اوست، سرانجام از اسب پرتاب شد به زمین و سپس صحنه

( سپس سربازان سرهای بریده امام و یارانش را، که در 118: 1118شود.)کلن  چارلز ادوارد،نمایش داده می
-111: 1111کنند)کارلاسرنا،اند و بر رویشان پارچه نازکی کشیده اند، حم  میای گذاشتههای نقرهسینی
گیارد. گااهی احساساات و    و اه  بیتش در کربلا انجاام مای  ( روز آخر تعزیه مراسم تدفین اباعبدالله 11۰

کند که باازیگر نقاش شامر را هادف ناسازا      هیجان مردم در مراسم تعزیه خوانی به قدری شدت پیدا می
که حتی زنان هم به او نگاه بغض آلود و گاهی او را مورد ضربات مشت و لگد قرار ایگونهقرارمی دهند؛ به

های خود به همراه هاتاد تن از یاران ( در این واقعه، امام حسین با زنان و بچه11: 1110دهند.)لیدی، می
 ( 11: 1110اند.)لیدی، ها از بستگانش بودند به شهادت رسیدهکه اکثریت آن

نویسان قرار گرفتاه  توجه سارنامهتوان به چند مورد اشاره کرد که قاب از خصوصیات مراسم تعزیه می
هاا در ایان مراسام شارکت و باه تماشاای       انی مورد تأیید روحانیون بوده اسات و آن خواست. یک: تعزیه
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(. دو: حضور دربار در مراسم تعزیه، از جمله شخص شاه و درباار  211: 1110. )پولاک،پرداختندها میتعزیه
ه کردن نقش زنان به واس ه ماردان در تعزیا  (. سه: بازی1۰2: 1108کردند. )فووریه،در مراسم شرکت می
نویسان در عهد قاجار هست. رناه دالماانی )سااکن فرانساه و     های قاب  توجه، سارنامهیکی دیگر از مورد

دهاد: پساران   مامور مخصوص وزارت فرهن  فرانسه در امور آثار تاریخی ایران است( اینگونه شارح مای  
)رنه است. عها ممنوزیهکنند بخاطر اینکه حضور زنان در این گونه تعنوجوان به جای زنان لباس بر تن می

کناد:  در این مورد بیان مای  ( چهار: موروثی بودن بازیگران مراسم تعزیه؛ دالمانی1۰0: 1،ج1118دالمانی، 
زیاد در کار خود هستند و از کودکی تعزیه باازی   ارستکنند دارای سابقه و ممکسانی که تعزیه را اجرا می

ای از پدر باه فرزناد باه    دهند و بالجمله تعزیه خوانی به گونهاند و در سن بالا به دیگران هم یاد میکرده
های ( خصوصیت آخر هم ممنوعیت اجرای بعضی از صحنه1۰8: 1،ج1118رنه دالمانی، )ارث رسیده است.

 (211: 1110دانند)پولاک،موجب هتک حرمت ائمه و بت پرستی می تعزیه است زیرا آن را
 

 تجملات در عزاداری . 3 -. الف2

نویساان خاارجی در   کردناد. ساارنامه  تجملات خاصی برگزار مای با مراسم عزاداری را  دوره قاجار فِاشرا
کشند و داخ  عمارت اند که: در این مراسم بر تیرهاى سقف، چادر ساید مىتوصیف عزاداری اشراف گاته

رود. شااه، اعیاان،   معتبر به منبر ماى  خوانیکنند، و در آنجا روضههزار چراغ و شم  روشن مىرا با چند ده
این مراسام  ( دربارۀ ۰1: 1100شنوند. )فورویه کاوا، آیند و موعظه آخوند را مىاشراف و زنان حرم همه مى

هاای  در بااغ و باا تشاریاات خاصای     (201،ص1112ها بسیار مجل  بوده )فیودورکورف،گاته شده که آن
( بزرگان سیاسی هم مانند شااهان مراسام عازاداری    801: 1111)بروان، ها است.شاهان و همراه با اطعام

السل ان گزارش کرده که: امسال عنوان نمونه سایر فرانسه از عزاداری در خانه امینکردند. بهبرگزاری می
السال ان در تهاران ببیانم.    های اول محرم من توانستم این مراسم را در خانه اتابک اعظم اماین در هاته

. در ایان مراسام   (112: 11۰۰اسات. )جاان ویشاارد.   بازرگ آن را چاادری پوشاانده شاده    سرتاسر حیااط  
پذیرفتاه اسات. یکای از ایان     هاای فراوانای صاورت مای    شاده و اطعاام  هاای زیاادی انجاام مای    هزینه

نویسان اروپایی گزارش کرده که: در ایام محرم الحرام، علاوه بر انبوه جلسات ماتم و گریه بارای  سارنامه
ین )ع(، تعدادی از حاکمین شهرها و ولایت ها، بخاطر احترام و حمایات تعزیاه خاوانی و روضاه     امام حس

کنند.)ویلسان،  خوانی، پول زیادی را از جیب خود هزینه کرده و جلسه تعزیه خوانی م لوبی را ایجااد مای  
و در یک شاب   هم اشاره کرده که: امین الس ان مراسم روضه خوانی برپا کرد 1ادوارد براون (218: 1111

  (801: 1111چهارصد دست خورشت پلو به عزاداران دادند.)بروان،

                                                      
1. Edward Brown 
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 تاثیرات عزاداری. 4 -. الف2

درباره تاثیرات عزاداری اشراف هم باید گات طبیعا عزاداری در این س م اثرات اجتماعی خااص خاود را   
باشاد، یکای از ایان تااثیرات      هاا بیشاتر  داراست. اطعام گسترده مردم، که احتمالاً مردم نیازمند میاان آن 

  (802: 1111است.)بروان،
همچنین یکی از تاثیرات جدی عزاداری اشراف، حضور اجتماعی زنان است. در مراسم ماردم عاادی،   

کارد. باه عناوان نموناه     زنان قدرت حضور آشکار نداشتند ولی در مجالس عزاداری اشراف وض  فرق می
ساین اشااره کارد کاه در آن چنادین هازار زن شارکت        توان به مجالس مساجد حااج شایخ عبدالح   می
( نه فقط زنان عادی جامعه، بلکه زنان اشراف و اه  حرم سرا که هی  گاه 12: 1111کردند.)دلیریش، می

کردند. زنان حارم در ایان مجاالس شارکت     آمدند، در این ایام حضور اجتماعی پیدا میاز دربار بیرون نمی
( جمعیت زنان ۰1: 1100)فورویه کاوا،  کردند.مداحی مداحان استااده می کردند و از سخنرانی وعاظ ومی

: 1111گرترود با ،  ( شد. در تکیه دولت گاه جا به مردان نمیرسید.نیزی بیشتر می مردانحتی از جمعیت 
در زمان ناصرالدین شاه به ایران سار کرده و در توصیف عازاداری زناان در   که ؛ همچنین گرترود ب  (01
 کند: امه اش بیان میسارن

روی سکو، مرثیه خوان با عمامه ساید و لباس بلند نشسته بود و توضیم و شرح نحاو شاهادت اها     
هاای مشاکی نشساته بودناد     خواند. در پایین پای او زنان با چادربیت را با آهن  خاص و حزن آوری می

ا سرهای پوشیده نشسته بودند و صورت ها به طور مرتب به دور خود جم  کرده و بکه این چادرایگونهبه
ها داد، و زنخود را با روبند کتان ساید تا پایین روی دامنشان آویزان بود؛ واعظ به بیان مصیبت ادامه می

اسات؛ خاود را باه پاس و پایش تکاان       وارد شاده )ع( بخاطر رنج و غصاه مصایبت کاه باه اماام حساین      
 کردند.( و عزاداری می00: 1111دادند)گرترود ب ، می

 

 ب: عزاداری مردم عادی. 2

مردم که  گویدگونه میکرده بود در مورد محرم این به ایران سار 1288العاده فرانسه که در سال ش: سایر فوق
( در این مراسم پرچمی مشکی در باالای  181: 11۰1دهند. )کنت، ایران ایام عزاداری را با شور زیادی انجام می

تواند آزادانه در این مجالس وارد شود. )رناه  شد و هر کس اعم از غنی یا فقیر میمی نصب سردر مح  عزاداری
ها برای دعوت از عاابرانی کاه عباور    کوچکی بر بالای ورودی خانه های سیاه زیبا و( پرچم181: 1118دالمانی، 

و قادیمی  دوزی کهناه  درب ورودی این مجالس پارچاه گا    (22: 11۰۰شد )جان ویشارد،کردند؛ نصب میمی
 است؛ این پرده با ابریشم زیبا و عجیب ایرانای دوختاه شاده و تصااویر و نقوشای ناامنظم دارد و از      کشیده شده

های سروی درآماده کاه   ماند که در آغاز، چوبی بیش نبوده ولی بعداً به شک  درختهایی میجهت به تختهاین
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هاای عاشاورا   ( برخی از مردم در شاب 110: 11۰1ی،سازد. )لوتعلامت عزا است و دیدن آنها انسان را متأثر می
یک شم  و رفتند و چه  های عزاداری میبغ  گرفته به مح  ای پر از شم  زیر)محرم( پابرهنه، کیسه با جعبه
   (۰1: 1100کردند. )فورواکاوا،را به نیت نذر خود روشن می

 

 های عزاداریِ مکان. 1 -. ب2

در دورۀ قاجار جلسات گسترده در نقااط مختلاف جامعاه ایرانای     دی مردم عااز خصوصیات عزاداری  یکی
گردشگر  1شود؛ برای نمونه پیرلوتیاست؛ اولین مکان برگزاری عزاداری در منزل شخصی افراد برگزار می

ها، کند: پس از طی راهی طولانی، در میان سکوت محض کوچهگونه بیان میفرانسوی، سارنامه خود این
رسم. میان باغ کوچک و محصور ایان شاخص، در   خانه میزبان خود می بنوس دار به درهمراه دو نار فا

اند، مجلاس عازا   ها آویختهاس و داربستیهای درختان روشنانی ماه و در پرتو نور چند چراغ که به شاخه
سای ناار    یااند و بیست برپا است. در برابر خانه که از نظر پوشیده است، روی زمین را با قالی فرش کرده

( دوماین مکاان عازاداری    118: 11۰1)پیر لوتی،، مشغول عزاداری هستند.های سیاه بر سر دارندکه کلاه
گوید: پاس از آنکاه باه مرکاز یکای از      گونه میمسجد است؛ پیر لوتی در مورد مشاهداتش از مسجد این

آن در شاهر زیااد    مجالس پر سروصدای عزاداری که صدایش شبیه به همهمه سواح  دریا و امروز نظیر
آیند و دیدارشان تقریبااً  طرف مییک خوریم که همه ازهایی از مردم برمیشویم به دستهاست نزدیک می

کاه مرکاز اصالی عازاداری اسات باه خاارج         -آور است. این مردم با فریاد و زاری مسجد بزرگ شگات
اط مسجدی کاه بازرگ باه نظار     گذریم و از سردر هلالی شکلی وارد حیهای تن  میشوند. از کوچهمی
زنند حسین حساین  حساین حساین     شویم. سه هزار نار به یکدیگر چسبیده، با هم فریاد میرسد میمی

شود بزرگ دیگری رو به شبستان باز می بزنند. در انتهای مسجد درتمام جمعیت با صدای بلند فریاد می
 (111: 11۰1)پیرلوتی،است. های آبی معمولی تزیین شدهجا با کاشیکه در همه

یکی دیگر از مکان عزاداری مردم عادی در دورۀ قاجار بازار است؛ به این صورت که مردها در عازاداری  
خاوان را باه   گااه کلماات نوحاه   باه هایشان سرازیر بود، و گااه کوفتند و اشک بر گونهبر سینه برهنه خود می

ای باود  شدند و این همراهی عزاداران به گوناه روضه میسرایی ختم و با ناله زمزمه مانندی وارد داستان هم
 (02: 1111رسید. )گرترودب ، که در وسط بازار جهت عزاداری برپاشده بود می ترین نق ه چادرکه به دور

های شهرهاست است؛ پیرلوتی در سارنامه یکی دیگر از مکان عزاداری مردم عادی عصر قاجار میدان
 حساین بان  است: امروز روز ماقب  آخر عزاداری ایرانیاان و فاردا روز شاهادت    به این مسئله اشاره کرده 

است؛ بنابراین احساسات مذهبی به اوج خود رسیده است. در میادان، جلاو مساجدی کوچاک کاه      )ع( علی

                                                      
1. pierre lotti 
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خواناد  اند. این درویش چیزی میوار، دور درویشی را گرفتهسردری گلین دارد، قریب به صد تن مرد، دایره
ساایر فرانساه، در    1( همچنین کنت دوسرسای 110: 11۰1زنند. )پیرلوتی، ریاد برآورده، سینه میو مردم ف

اسات و در آن مکاان   دهد: در ابتدای ورود به میدان بزرگ، ساکوی بلنادی برپاا شاده    گزارشی شرح می
 (211شود)کنت دو سرسی، بی تا: عزاداری و نمایش تعزیه اجرا می

 

 های عزاداریسبک. 2 -. ب2

نویساان خاارجی   کردناد کاه ساارنامه   هاای مختلاای عازاداری مای    صورتردم عادی در دورۀ قاجار بهم
خوانی است. مردم در دو مااه  ها روضهاند. یکی از نخستین اینهای مختلای از آنان را روایت کردهصورت

خصاص روضاه   کنند و ذاکرینِ متخوانی زیادی در همه جای ایران برگزار میصار و محرم مجالس روضه
( 121آورند. )نیلیتین، بی تاا:  مراسمی که آن را نوعی عبادت به شمار می( 120خوانند. )نیلیتین، بی تا: می

( و 110: 11۰1)پیرلاوتی،   ها، واعظها، درویشی (111: 1108خوانی توسط آخوندها، سیدها )فووریه، روضه
(، باا  110: 11۰1با خواندن اشعاری )پیار لاوتی،   ها خوانشود. روضه( برگزار می201: 1110ملاها )فریزر،

خوانند و به ( از جریان نینوا و اتااقاتی که منتهی به آن است می120نظم و نثر روی منبر )نیلیتین، بی تا: 
پردازند به نحوی که این روش بیان جملات به هماراه صادای موسایقی اجارا     ها میتشریم و توضیم آن

دهند. )پیرلاوتی،  آورد و مردم با فریاد و ناله به او جواب میو به هیجان درمی( 201: 1110شود )فریزر،می
ها با صاداهای غیرعاادی و باا    کنند. گاه گریه آن( عزاداران در مجلس روضه بسیار گریه می110: 11۰1

کنناد.  شود. موقعی که یکی از عزاداران شروع به گریه کرد بقیه هام باا او همراهای مای    اشک همراه می
( عازاداران  11: 1110گردیاد. )لیادی،   های این برنامه بسیار عمیق و پراحساس اجرا مای عضی از قسمتب

خوان به همسارابی خاتم و باا نالاه زمزماه      گاه کلمات نوحهبهشود و گاههایشان سرازیر میاشک بر گونه
هاای  تارین گوشاه  یافت. صدای آنان تا باه دور شدند که شدت و قدرت میمانندی وارد داستان روضه می

گیارد و  شود. مراسام شادت مای   آنان بلند می« حسین حسین یا حسین»و صدای  رسدچادر عزاداری می
خواناد و ماردم فریااد مق ا      کوبد و همچنان میدارد و بر زمین میخوان عمامه را از سر برمیحتی نوحه

 . (02: 1111دهند. )گرترود ب ، سر می« یا حسین یا حسین یا حسین»طورِ 
خاوانی محاض   شود که این اطعام را علاوه بر روضهدر انتهای مراسم روضه ساره اطعام انداخته می 

چایی هم یکای   (218: 1111دهند. )چارلز ویلسن، خوانی و عزاداری شهدا انجام میاحترام و تقویت روضه
دمان، پیوساته در  اناد و مساتخ  های مراسم روضه است. در مراسم عزاداری ساماوری گذاشاته  از پذیرایی
هاا  وار روی قاالی کنناد و تعادادی هام دایاره    های میناکاری چای ریخته، به عزاداران تعاارف مای  فنجان
 (118: 11۰1کشند. )پیر لوتی.اند و قلیان مینشسته

                                                      
1. Kenneth Duchess 
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زنای اسات. پیار    اناد ساینه  نویسان خارجی توصیف کردهدومین صورتی از عزاداری مردم که سارنامه
و نویسنده و جهانگرد نامداری است( در سارنامه خود باه ایان موضا  اشااره و آن را      )اه  فرانسه 1لوتی
گونه توصیف کرده است: در میدان، جلو مسجدی کوچک که سر دری گلین دارد، قریب باه صاد تان    این

نناد.  زخواند و مردم فریاد برآورده، سینه میاند. این درویش چیزی میوار، دور درویشی را گرفتهمرد، دایره
کوبناد کاه گوشات بدنشاان     قدری محکم بار ساینه مای   ها شانه و طرف چپ سینه را بازکرده بههمه آن

هاا شانیده   هاای ساینه  های دستان بر روی قاساه است. صدای ضربهآلود شدهکرده و پوست آن خونورم
با فریاد و نالاه   کند و مردمشود. پیرمرد درویش با خواندن اشعاری، مصائب امام شیعیان را حکایت میمی

تاباناه  شاود و ناوعی حرکات بای    تر میزنند و دایره مردم تن دهند. مردم بیشتر سینه میبه او جواب می
کشند تاا  کنند. ناگهان یکدیگر را در آغوش میهای غیرارادی را شروع میوخیز و با کوفتنهمراه با جست

هر یک از ایشان با دست چپ پهلوی رفیق خاود را  ای را به وجود آورند. چسبیدههمحلقه زنجیر گرد و به
که محکم به دست راست ایگونهگرفته است و در حالی که ناراحتی و اندوه سینه زنان در حال افزایش به

کوبند چهره برخی دیگر به منتها درجه زیبائی و عضلاتشان به آخارین حاد فعالیات رسایده،     به سینه می
 (110: 11۰1آن است که در حال شهادت هستند. )پیرلوتی، چشمانشان افروخته شده و مانند 

)اها  فرانساه، طبیاب و جاز       2زنی است. فووریه قمه های عزاداری در ماه محرمیکی دیگر از شک 
گوید: امروز کاه روز دهام   ، در گذشت( در سارنامه خود چنین می1011ارتش فرانسه بود؛ وی در سال م: 
دهند. ایان ماؤمنین کاه    از دست نمیرا ن علی است. مؤمنین قمه زدن محرم است روز قت  امام حسین ب

شوند و از راه آمدن به این حالت در حالات در زیار آفتااب ساوزان     حتی در سار هم مرتکب این عم  می
عازاداران در روز عاشاورا از روی   ( 1۰1: 11۰0تابستان آن هم غالباً با پای پیاده بیمای ندارناد. )فووریاه،    

: 1112آورناد )فیودورکاف،  های سنگین بر بدن خاود وارد مای  تعصب با آلاتی تیز یا قمه زخماحساسات و 
اناد کاه شایعیان در    نویسان دربارۀ این رفتار شیعیان این طور توضیم داده( برخی دیگر ازین سارنامه202

خاود را  مقام همانندی تجربه رنجی هستند که بر امام حسین ع گذشته است. آنان بر همین اساس بادن  
( دراین جلسه ی عازاداری پیاراهن سااید    111: 1101اندازند.)کازاما، کنند و خون راه میبا چاقو زخم می

که خون بر سر صورت ایگونهزنند بهها را بر سر خود میگیرند و آنپوشند و چاقوهای تیز بر دست میمی
یاا و از افاراد بااناوذ دولات بریتانیاا در ایاران       )اها  بریتان  1.( چارلز ادوارد بیت01ریزد. )بلوشر، بی تا: می

 کند: گونه به موضوع اشاره میزنی در تمام رده سنی در میان شیعیان اینشود( در مورد قمهمحسوب می
پوش، مواردی بچه کوچک که کان به تن داشتند وارد شدند در حاالی  زن وکانهای قمهبعد از دسته
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ای بود که هماه ی سارخود را قماه زده    سالهدر آخر دسته، نوزادی سه که بسیار محکم تر قمه زده بودند؛
از خون شده بود، اما چاقوی او در دستش بود و در آغوش پدر او را از جلسه خاارج   پر بود و ک  صورت او
زنناد  زنی اغلب به این صورت است که مردم همچنان که فریاد مای ( قمه110: 1118کردند. )ادوارد بیت،

ریازد و  کنند و از تنشان خون میزنند و بازوهایشان را با کارد و قمه زخم مین و بر سینه میحسین، حسی
 (111: 1101کنند. )کازاما، در شهر راهپیمایی می
الحرام راهپیمایی است؛ در این نوع مراسم ماردم همچناان   های عزاداری در محرمیکی دیگر از شک 

( ایان  111: 1101کنناد. )کازاماا،   زنان در شهر هم راهپیمایی میزنند، بر سینهکه فریاد حسین حسین می
زنند؛ پیار  ای هم قمه میزنند و عدهای سینه مینامند که در آن عدهها را در عزاداری دسته میراهپیمایی

هاای تنا    گوناه توصایف کارده اسات: از کوچاه     لوتی در سارنامه خود یکی از این نوع عزاداری را این
شویم. سه هزار نار به یکدیگر چسبیده، با هام  ز سردر هلالی شکلی وارد حیاط مسجدی میگذریم و امی

زنند؛ در انتهای مسجد درب بازرگ دیگاری رو باه    زنند حسن حسین  حسن حسین  و سینه میفریاد می
 (118_111: 11۰1شوند. )پیر لوتی،دسته وارد مسجد میشود و عزاداران دستهشبستان باز می
شود؛ این کار توساط افارادی کاه از جثاه قاوی      های عزاداری عَلَم برداری هم اجرا میهایدر دسته

شود. این قسمت از مراسم را کمتر کسی قادر به انجاام آن اسات. عَلَام بارداران     برخوردار بودند انجام می
ه و جابجاا  ها را جلوی هیئت بر بدن خود به طور عمودی قارار داده و آن را باا پارچاه منحصار بسات     عَلَم
 (111: 11۰1کنند )دو سرسی لوران،می
 

 تاثیرات عزاداری .3 -. ب2

انجام مراسم در س م مردم عادی تاثیرات قاب  توجهی داشت. تلاش مردم برای برگازاری بهتارین حالات    
های خود جهت انجام هر چه بهتر این مراسام تنهاا بخشای از اثارات     مراسم گذشت و ایثار از اموال و لباس

در این مراسم مردم هر چه کاه دارناد باه     (۰1: 1110ر.ک: فورو کاوا این عزاداری مردم عادی است.) فردی
: 11۰1های خود برای این مراسم مایه گذارند.)ر.ک: پیار لاوتی ،  کند از همه داشتهآورند و تلاش میمیان می

ب  توجه است. این مراسام در  ( تاثیرات مراسم عزاداری برای مردم عادی از جهت معرفتی و دینی نیز قا118
های اعتقادی آنان نیز موثر است ولی در کنار این تاثیر، باید به تاثیرات احساسی و روانی عمیق شدن باورهای

ای بوده کاه  ( تهیج احساسات هنگام برگزاری مراسم به اندازه128: 1181دینی مردم نیز اشاره کرد.)فلاندن،
های شدید مردم از روایت کشته شدن فرزنادان اماام   ب کرده است. گریهنویسان را به خود جلتوجه سارنامه

، 1110)لیادی،   های برجسته این مراسم باوده اسات.  حسین ع و یا بغض و کینه علیه قاتلان ایشان از جلوه
های بدنی دانست که مردم عادی، هنگام برگزاری این مراسام،  توان در آسیباوج این تاثیرات را می (11ص

 ( 202، 1112فیودورکف، کردند که نشان از عمق تاثیرگذاری این مراسم است.)وارد میبر خود 
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 نتیجه. 3
های اروپاییانی است که در این دوره به این مقاله دربارۀ تبیین عزاداری ایرانیان در دورۀ قاجار براساس نوشته

تصاویری از ایان سانت ماذهبی      ها تلاش شاده کاه  اند. با استخراج و بازخوانی این گزارشایران سار کرده
هاا  کردناد. بررسای  این مراسم را برگزار می رسومیترسیم شود که ایرانیان در دورۀ قاجار بر پایه چه آداب و 

کردناد. باه نظار    نشان داد که دو طبقۀ اشراف و توده مردم مراسم محرم را به صورت یکسانی برگازار نمای  
های مالی نسبت به توده ماردم، در سا م متاااوتی مراسام را     رسد که اشراف متاثر جایگاه و برخورداریمی

هااای هنگااات در مراساام بااه ایاان معنااا کااه ثااروت طبقااۀ اشااراف در صاارف هزینااهکردنااد برگاازار ماای
مجل  بودن مح  عزاداری)تکیه ها، ، شکی  بودن فرم عزاداری)تعزیه خوانی ها(، های فراوان(عزداری)اطعام

که گویا راب ه نزدیکی میان جایگاه قدرت و ثروت از ایگونهمستقیمی دارد به نقش و اثر ها و عمارت ها(باغ
در مقابا ، بررسای مشااهدات عینای      یک سو و نحوۀ برگزاری مراسم عازاداری در دورۀ قاجاار وجاود دارد.   

ار دهد، مردم عادی بدور از این تشریاات و به صورت ساده و سنتی، مراسم را برگاز نویسان نشان میسارنامه
های نوسازی و مدرن شدن جامعه ایرانی در دورۀ قاجار هام مارتبط   تواند با جریاناین موضوع می کردند.می

 تواند خود موضوعی برای پژوهش دیگری باشد.باشد؛ موضوعی ارتباط آن با بحث نحوه عزاداری می
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